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حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم 
و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه یكصدهزار نفری آزادی با تأکید بر 
اینکه جوانان، راه‌حل مشکلات کشور هستند، به ارائه تحلیلی از شرایط 
حساس کنونی پرداختند و افزودند: آمریکایی‌ها با عربده‌کشی، بیان 
سخنان سخیف و تصوراتی واهی درصدد تصویرسازی کاملاً وارونه از 
قدرت خود و از اوضاع ایران هستند؛ اما مجموعه عظیم جوانان میهن 
با ناکام گذاشتن آخرین حربه  باید  ایران می‌دانند که  و ملت بزرگ 
باقیمانده دشـمن یعنی تحـریم، سیلی دیگـری به آمریکا بزنند کـه 

ان‌شاءالله خواهند زد.
ایشـان، عربده‌کشـی‌هـای سران آمریکـای جـهان‌خـوار و اسـتکبار، 
قدرت‌نمایی جوانان مؤمن و پیروزی‌های پی‌درپی آنان در میدان‌های 
مختلف و درعین‌حال مشکلات اقتصادی و تنگی معیشت بخش بزرگی 
از مـردم و نیز حسـاس شـدن و تلاش و تکاپوی نخبگان برای ارائه 

راه‌حل‌های مشکلات را جهات مختلف شرایط حساس کشور خواندند.
حضـرت آیت‌الله خامنه‌ای »عظـمت ایران، اقـتدار جمـهوری اسلامی 
و شکست‌ناپذیری ملـت ایران« را سـه واقعیت انکارناپذیر برشمردند 
و افزودند: اینها رجزخوانی نیسـت، واقعیاتی اسـت که دشمنان آرزو 
می‌کنند ملت ایران آنها را نداند یا مورد غفلت قرار دهد تا درباره اوضاع 

کشور و توانایی‌های خود، دچار گمان غلط شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح بیشتر این واقعیات سه‌گانه، عظمت 
ایران را امری تاریخی دانستند و افزودند: به‌استثنای ۲۰۰ سال منتهی 
به پیروزی انقلاب اسلامی )یعنی از اواسط دوران قاجار تا پایان پهلوی( 
ایران عزیز ما در عرصه‌های مختلف، سرآمد ملت‌های مسلمان و در 

برهه‌هایی حتی سرآمد همه ملت‌ها بوده است.
رهبر انقلاب اسلامی، نجات ایران از سلطه ظالمانه انگلیس و آمریکا 
را برای اثبات اقتدار جمهوری اسلامی کافی دانستند و افزودند: نجات 
کشور از شر حکومت استبدادی و سلطنتی موروثی، ایستادگی در مقابل 
همه توطئه‌های ۴۰ سال اخیر و افزایش اعتبار و احترام ایران در منطقه 

و جهان از دیگر نمودهای اقتدار جمهوری اسلامی است.
ایشان همچنین یادآور شدند: نظام اسلامی در ۸ سال جنگ تحمیلی در 
مقابل جبهه وسیع دشمنان پیروز شد و با حفظ تمامیت ارضی کشور، 
اولین بار در قرن‌های اخیر اجازه نداد مهاجمان بخشی از میهن عزیزمان 

را تجزیه کنند یا با تداوم حضور نظامی در ایران، ملت را تحقیر کنند.
ایشان بخش مهمی از سخنانشان را به تبیین نقش جوانان در تحولات 
چهل سال اخیر اختصاص دادند و تأکید کردند: جوانان عزیز بدانید 
که شـما نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستید، شما باید راه را باز 
کنید. پیران مجـرب هم اگر خسته و بی‌حال و از کار افتاده نباشند، 
می‌توانند شما را راهـنمایی کنند اما موتور پیش‌برنده این قطار شما 

جوانان هستید.
رهبر انقلاب با اشاره به پیشتازی و نقش تعیین کننده  جوانان در جهاد 
با طاغوت پیش از پیروزی انقلاب، مقطع پیروزی، جهاد با تجزیه‌طلبان 
در سال‌های اول انقلاب، ارائه خدمات فراوان به ملت در جهاد سازندگی، 

جـهاد با تروریسـم منافق و خائن در اوایل دهه ۶۰، هشت سال جنگ 
تحمیلی، تلاش برای ترمیم خرابی‌ها بعد از جنگ، جهاد فرهنگی در 
مقابل تهاجـم فرهنگی دشمن در دهه ۷۰ و جهاد علمی و جهش‌وار 
در آغاز دهـه ۸۰  افزودند: در سال‌هـای اخـیر نیز جوانان در جهاد با 
تروریسم تکفیری پیشتاز بوده‌اند و امروز هم با احساس انگیزه و تکلیف 
و در جهـادی فکری و عمـلی و با هدف گشودن گره‌های اقتصادی، 

پیشنهادهای پخته و کارگشا می‌دهند.
رهبر انقلاب اسلامی وجود ده‌ها هزار گروه جهـادی جوان در سراسر 
کشور و خدمـات بی‌پایان آنها به‌ویژه به طبقات ضعیف را سرمایه‌ای 

عظیم دانستند که آینده‌ای بهتر را مژده می‌دهد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای جوانان را صاحب کشور خواندند و در نکته‌ای 
خاص افزودند: عده‌ای تصور می‌کنند که من از انحرافات برخی جوانان 
مطلع نیستم؛ اما این‌گونه جوانان جزو ریزش‌ها هستند که رویش‌ها 
بر آنان غلبه دارد و تمجید و تحسین من از جوانان، با اطلاع کافی از 

این‌گونه مسائل صورت می‌گیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با انتقاد از کسانی که نقش کاملاً تعیین کننده 
جـوانان را در حـال و آینده کشـور مورد توجه قرار نمی‌دهند، افزودند: 
این‌گونه افراد می‌خواهند جوانان را مشکل کشور وانمود کنند و یا آنها 
را به مشکل کشور تبدیل کنند اما این‌جانب با اعتقاد تأکید می‌کنم که 

جوانان راه‌حل کشورند نه مشکل کشور.
رهـبر انقلاب اسلامی تأکید کـردند: البته جوانان کشور چه در دوران 
نهضت اسلامی و چه در مقاطع مختلف چهل سال گذشته، به این بلیّه 
مبتلا نبوده و همواره بدون تردید و ترس و بزُدلی، اعتمادبه‌نفس و 

شجاعت داشته‌اند.
ایشـان »فهـم صحیح واقعیت‌هـای ایران و جهان و گرفتار نشدن در 
تصویرسازی‌های غلط« را یکی دیگر از شروط غلبه بر موانع پیشرفت 
برشمردند و افزودند: بدخواهان و کینه‌توزان ملت ایران، تلاش دارند 
با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به‌ویژه رسانه‌های نوپدید، تصویرسازی 
ایران، منطقه و همچنین از خودشان، انجام دهند و افکار  از  غلطی 

عمومی ایران را از واقعیات منحرف کنند.
رهبر انقلاب اسلامی به تصویرسازی خدعه آمیز و غیرواقعی دشمنان از 
ایران اشاره کردند و گفتند: آنها تلاش دارند با ارائه تصویرهای غلط از ایران 
اسلامی، نظرات باطلشان را به افکار عمومی دنیا و ملت ایران، بباورانند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مجـموعه عظیـم و مردمی بسیج در سراسر 
کشور را که به الگویی برای برخی ملت‌های دیگر تبدیل شده، یکی دیگر 
از واقعیات ایران اسلامی برشمردند و گفتند: بسیج مردمی یکی از نقاط 
برجسته تصویر واقعی کشور اسـت که در مقابل تهدید دشمن نه‌تنها 
عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه بر ایمانش افزوده می‌شود و به همین دلیل، 

دشمن و عوامل او، مخالفت زیادی با بسیج دارند.
رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود دستگاه‌های مسئول را موظف به 
مساعدت و همکاری با فعالیت‌های بسیج، اردوهای جهادی و کاروان‌های 

راهیان نـور دانستند.

به جای سرمقاله
بيانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با بسيجيان

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
س
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بی



تحلیل و بررسی موضوع »تداخل یا عدم تداخل جنایات«
 از منظر قانون مجازات اسلامی)1392(

مقدمه
تداخل جنایات از مهم‌ترین و درعین‌حال مشکل‌ترین مسائلی است که در قواعد فقه‌القصاص مطرح شده است. در فقه این 
موضوع با عنوان کلی »تداخل اسباب در جنایات« و ذیل دو قاعده‌ی فقهی »تداخل قصاص« و »تداخل دیات« مورد بررسی 
قرار گرفته است. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به‌طور پراکنده در عبارات 
فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن جنایات وارده که ازجمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از 
فقهاست، در تعیین نوع مجازات جانی مؤثر است و به نظر می‌رسد مناسب‌ترین ملاک برای تقسیم‌بندی فروض قابل طرح در 
این موضوع، وحدت یا تعدد ضربات وارده است که هر یک به نوبه‌ی خود ممکن است جنایت واحد یا جنایات متعدد بر نفس 
یا مادون نفس ایجاد نماید. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع تداخل در جنایات را در مواد ۲۹6 لغایت ۳۰۰ مورد 

بحث قرار داده است.
موضوع تداخل جنایات در فرضی مطرح است که ارتکاب جنایت افزون بر آسیب به عضو مقصود، موجب جنایت دیگری مانند 
قتل مجنیٌ‌عليه می‌گردد. در این فرض و بر اساس این قانون، اصل اولیه مبتنی بر »عدم تداخل جنایات« است و بر همین 
اساس، ارتکاب هر جنایت اقتضای مجازات متعین خود را دارد؛ مگر در مواردی که به صراحت »حکم بر تداخل جنایات« 
شده باشد. شایسته بود قانون‌گذار در ابتدای این فصل و در قالب یک ماده‌ی جداگانه بدان تصریح می‌نمود؛ همچنان که در 
ماده‌ی538 قانون مجازات اسلامی )1392( به عنوان نخستین ماده از فصل مربوط به »تداخل و تعدد دیات« با تصریح به این 
موضوع چنین مقرر نموده است: »در تعدد جنايات اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر موارديك ه در اين قانون 

خلاف آن مقرر شده است«.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر را بیان نکرده بود و در مورد تداخل قصاص عضو 
در قصاص نفس هم دارای ابهام بود؛ اما احکام مربوط به تداخل دیه‌ی عضو در دیه‌ی نفس و هم‌چنین تداخل دیات اعضا در 
یکدیگر را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده بود؛ بنابراین باید گفت که برخلاف قانون سابق که تنها یک ماده را با عنوان 
»تداخل قصاص در فرض ایراد یک ضربه« به این موضوع اختصاص داده بود و مفهوم آن، عدم تداخل قصاص در فرض ایراد 
چند ضربه بود،)1( قانون مجازات اسلامی 1392 فصل جداگانه‌ای را به این موضوع اختصاص داده است که مواد ذیل این فصل 

طی مباحث آتی مورد بحث قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان كل كشور
محمدصادق مصدق، دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و کارآموز قضایی تهران

۱۳
۹۷

ن 
 آبا

ر و
مه

م، 
دو

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،۱3

0
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

3

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



مـاده‌ی 296: »اگـرك سـي عمـداً 
جنايتـي را بـر عضـو فـردي وارد 
سازد و او به سـبب سرايت جنايت 
فـوتك ـند، چـنانچـه جـنايـت
واقـع شـده مـشمـول تعـريـف 
جنايات عمدي باشـد، قتل عمدي 
محسـوب مي‌شـود، در غيـر ايـن 
صـورت قتل شـبه عمدي اسـت و 
مرتكب عالوه بر قصـاص عضو به 
پرداخـت ديـه نفـس نيـز محكوم 

مي‌شـود«.
پیشینه‌ی تقنینی:

ایـن مـاده در قانـون مجـازات اسالمی 
مصـوب 1370 فاقـد سـابقه اسـت و از 
قانـون جدیـد در جهـت  نوآوری‌هـای 
محسـوب  موجـود  قانونـی  خلأ  رفـع 
می‌شـود. مـع‌هــذا مـوضــوع تداخـل 
جنایـت قتـل در مـاده‌ی 218 قانـون 
مجازات اسالمی )1370( به شـرح زیر 
به‌واقـع می‌تـوان  بـود و  مطـرح شـده 
گفـت که مواد 296 و 297 در قسـمتی 
جایگزیـن مـاده‌ی 218 قانـون مجازات 

اسالمی شـده است:
مـاده‌ی 218: »هـرگاه ايـراد جـرح هم 
موجـب نقص عضو شـود و هـم موجب 
قتـل، چنانچـه بـا يـك ضربـت باشـد 
قصـاص قتـل كافـي اسـت و نسـبت به 
نقـص عضـو قصـاص يـا ديه نيسـت«.

نکات مربوط به این ماده:
1- مفـاد ایـن مـاده مبتنـی بـر اصـول 
و قواعـد فقهـی اسـت ولیکـن در میان 
فقهـای امامیـه، مـورد اختالف اسـت، 
به‌گونـه‌ای کـه صاحـب جـواهــر )ره( 
می‌گوید: »سـرایتــی کــه از جـنایـت 
عمـدی پدیـد آیـد، مطلقـاً مـوجــب 
قصـاص اسـت و در جنایـت عمـدی بر 
عضـو حتـی اگـر مرتکـب، قصـد قتـل 
او نیـز نوعـاً کشـنده  نداشـته و فعـل 

نبـوده ولـی اتفاقـاً منجـر به قتل شـده 
باشـد، قصـاص نفـس ثابـت اسـت«.

ایـن مـاده از دو قسـمت بـه شـرح زیـر 
تشـکیل شـده است:

قسـمت نخسـت، در مقام بیـان تداخل 
جنایـات در فرضـی اسـت کـه جنایـت 
بـر عضـو و جنایـت بـر نفس کـه در اثر 
سـرایت جنایـت بـر عضـو حادث شـده 
اسـت، هـر دو مشـمول جنایـت عمدی 
موضـوع یکـی از بندهای مـاده‌‌ی ‌290 
ایـن  در  کـه  گیـرد  قـرار  قانـون  ایـن 
صـورت، جنایـت بـر عضـو در جنایـت 
بـر نفس تداخـل کرده و صرفـاً مجازات 
جنایـت بـر نفـس )قصـاص( در حـق 

جانـی اعمـال می‌شـود؛
قـسمــت دوم مـاده حـکــم بـه عـدم 
تداخـل جنایـات در فرضـی داده اسـت 
کـه جنایـت بر عض�و به‌ص�ورت عمدی 
اسـت، لیکـن جنایـت بـر نفس کـه در 
اثـر سـرایت جنایـت بـر عضـو اتفـاق 
افتـاده اسـت، به‌صورت غیر عمد )شـبه 
عمـدی( صورت گرفته باشـد که در این 
صـورت جانـی افـزون بـر قصـاص عضو 
بـه پرداخـت دیه‌ی نفـس نیـز محکوم 
می‌شـود. مسـتند ایـن حکـم، قاعده‌ی 
کـه  اسـت  جنایـات«  تداخـل  »عـدم 
برگرفتـه از روایـات می‌باشـد و فرضـی 
کـه رفتـار مجرمانـه‌ای موجـب تحقـق 
دو یـا چند جنایت شـده اسـت، شـارع 
تعـدد جنایـات،  اقتضـای  بـه  مقـدس 
گرفتـه  نظـر  در  را  مجازات‌هـا  تعـدد 
اسـت. فقهـای عظـام نیز بر اسـاس این 
قاعـده فتـوا داده‌انـد. به‌عنـوان نمونـه 
یکـی از فقهـای معاصـر در پاسـخ بـه 
یـک اسـتفتاء،)2( چنیـن فرموده اسـت: 
»مقتضـاى تعـدد جنايـت ... تعـدد ديه 
اسـت ... اصـل عـدم تداخـل اسـت ... و 
فرقى نيسـت كـه در اثر ضربـه‌ی واحد 

يـا متعدد حـادث شـده باشـد«.)3(

‌2– تعـدد یـا عـدم تعـدد ضرباتـی کـه 
موجـب جنایـت بـر عضـو و بـه دنبـال 
آن منتهـی بـه فـوت شـده اسـت، در 
حکـم موضـوع ایـن مـاده مؤثر نیسـت 
یـا  واحـد  ضربـه‌ی  جانـی  چنانچـه  و 
ضربـات متع�دد بـر عضـو فـردي وارد 
سـازد و مجنیٌ‌عليـه به سـبب سـرايت 
جنايـت فـوت كنـد، در صـورت عمدی 
بـودن جنایـات تداخـل نمـوده و فقـط 
قصـاص نفس ثابـت می‌شـود. در فرض 
عمـدی بـودن جنایـت مـادون نفـس و 
شـبه عمـد بـودنِ جنایـت بـر نفـس، 
مجازات‌هـا تداخـل نداشـته و بـه ازای 
هـر جنایـت مجـازات متعیـن آن ثابت 

خواهد شـد.
3- بـه نظـر می‌رسـد در صـورت تحقق 
جـنایــت عـمــدی منتهـی بـه فـوت 
مجنیٌ‌عليـه موضـوع سـرایت فاصلـه‌ی 
فـوت  تـا  جـنایــت  وقـوع  از  زمانـی 
مجنیٌ‌عليـه مؤثـر در تداخـل نیسـت و 
در ایـن فـرض، متهـم فقط بـه قصاص 

نفـس محکـوم می‌شـود.
4- جملـه‌ی »چنانچـه جنايـت واقـع 
شـده مـشمــول تـعريــف جـنايــات 
عمـدي باشـد، قتـل عمـدي محسـوب 
مي‌شـود« در ایـن مـاده، بـه بندهـای 
دارد  اشـاره  قانـون  ایـن  مـاده‌ی ‌290 
کـه مطابـق آن: »جنايت در مـوارد زير 

مي‌شـود: محسـوب  عمـدي 
 ال�ف- هـرگاه مرتكـب بـا انجـام كاري 
قصـد ايـراد جنايـت بر فـرد يا افـرادي 
معيـن يـا فـرد يا افـرادي غيـر معين از 
يك جمع را داشـته باشد و در عمل نيز 
جنايـت مقصود يـا نظير آن واقع شـود 
خـواه كار ارتكابي نوعـاً موجب وقوع آن 
جنا�يت يا نظير آن بش�ود خواه نش�ود. 
ب- هـرگاه مرتکـب، عمـداً كاري انجام 
دهـد كـه نوعـاً موجـب جنايـت واقـع 
شـده يـا نظيـر آن مي‌گـردد، هـر چند 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
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قصـد ارتـکاب آن جنايت و نظيـر آن را 
نداشـته باشـد ولـي آگاه و متوجه بوده 
كـه آن كار نوعـاً موجـب آن جنايـت يا 
نظـري آن مي‌ش�ود. پ- هـرگاه مرتکب 
قصـد ارتـکاب جنايـت واقـع شـده يـا 
هـم  را  كاري  و  نداشـته  را  آن  نظيـر 
كـه انجـام داده اسـت نسـبت بـه افراد 
واقـع  جنايـت  موجـب  نوعـاً  متعـارف 
شـده يـا نظيـر آن نمي‌شـود لكـن در 
خصـوص مجنيٌ‌عليـه به علـت بيماري، 
ضعـف، پيـري يـا هـر وضعيـت ديگر و 
يـا بـه علـت وضعيت خـاص مکانـي يا 
زمانـي نوعـاً موجب آن جنايـت يا نظير 
آن مي‌شـود مشـروط بـر آنكـه مرتکب 
بـه وضعيـت نامتعـارف مجنیٌ‌عليـه يـا 
وضعيـت خـاص مکاني يا زمانـي آگاه و 
متوجه باش�د. ت- هـرگاه مرتکب قصد 
ايـراد جنايـت واقع شـده يا نظيـر آن را 
داشـته باشـد، بـدون آنكه فـرد يا جمع 
معينـي مقصـود وي باشـد و در عمـل 
نيـز جنايـت مقصـود يـا نظيـر آن واقع 
شـود، ماننـد اينكـه در اماکـن عمومي
بمب‌گذاري كند. تبصره‌ي 1- در بند )ب(

عـدم آگاهي و توجـه مرتكب بايد اثبات 
گـردد و در صورت عـدم اثبات، جنايت 
عمـدي اسـت مگـر جنايـت واقع شـده 
فقـط به علـت حساسـيت زيـاد موضع 
آسـيب واقـع شـده باشـد و حساسـيت 
زيـاد موضع آسـيب نيـز غالباً شـناخته 
شـده نباشـد كه در اين صـورت آگاهي 
و توجـه مرتكـب بايـد اثبات شـود و در 
صـورت عـدم اثبـات، جنايـت عمـدي 
ثابت نمي‌شود. تبصره‌ي 2- در بند )پ(

بایـد آگاهـی و توجـه مرتکب بـه اینکه 
کار نوعاً نسـبت بـه مجنيٌ‌عليه، موجب 
جنایـت واقع شـده یا نظیر آن می‌شـود 
ثابـت گـردد و در صـورت عـدم اثبـات، 

جنایـت عمـدی ثابت نمی‌شـود«.

5- قانون‌گـذار جنایاتی را که از شـمول 
تعریـف جنایـات عمـدی خـارج اسـت 
در فصـل مربـوط بـه »تداخـل و تعـدد 
تـا 548  مـواد 538  موضـوع  دیـات« 

به‌طـور مفصـل بیـان کـرده اسـت.

6- پرسـش: چنانچـه جنایـت بر عضو
و جنایـت بـر نفـس کـه در اثر سـرایت 
جنایـت بـر عضـو اتفـاق افتـاده اسـت، 
هر دو مشـمول جنایـت عمدی موضوع 
ایـن   ‌290 مـاده‌ی  بندهـای  از  یکـی 
در  عضـو  بـر  »جنایـت  باشـد؛  قانـون 
جنایـت بر نفـس تداخل کـرده و صرفاً 
مجـازات جنایـت بر نفس )قصـاص( در 
حـق جانـی اعمـال می‌شـود«. چنانچه 
در فـرض مذکـور اولیای دم ابتـدا اقدام 
بـه قصـاص عضـو و سـپس اقـدام بـه 
قصـاص نفـس نماینـد، آیـا بـا توجه به 
تداخـل جنایـات می‌توان مرتکـب را به 

قصـاص عضـو محکـوم کرد؟
پاسـخ: فـرض سـؤال بـا خلأ قانونـی 
مواجـه اسـت و لازم بود قانون‌گـذار در 
ایـن خصوص تعییـن تکلیـف می‌نمود. 

برخـی از فقهـا در فـرض سـؤال نظر به 
پرداخـت دیـه‌ی جراحـت قاتل توسـط 
اولیـای‌ دم داده‌انـد؛)4( لیکـن بـه نظـر 
می‌رسـد کـه مرتکـب در فـرض سـؤال 
نه دیـه دارد و نه قصاص؛)5(ولی چنانچه 
بـه  اقـدام  دادگاه  اذن  بـدون  ولـی دم 
قصـاص کرده باشـد، شـاید بتـوان او را 
به علـت اقدام خودسـرانه در اسـتیفای 
قصـاص و تخلـف از مقـررات قانونـی به 

مجـازات تعزیـری محکـوم کرد.
بـرای  مطـرح  مثال‌هـای  ازجملـه   -7
قانـون   296 مـاده‌ی  موضـوع  حکـم 
مجازات اسالمی )1392( مبتلا نمودن

دیگـری بـه بیمـاری ایـدز اسـت کـه 
منتهی به فوت می‌شود. اداره‌ی حقوقی

قـوه‌ی قضاییـه در خصـوص مجـازات 
اظهـار  چنیـن  فـرض  ایـن  در  فاعـل 
شـخصی  »چنانچـه  اس�ت:)6(  داش�ته 
عالمـاً و عامـداً دیگری را مبتال به ایدز 
نمایـد، ایـن جنایـت عمـدی اسـت و 
برحسـب نتیجـه ممکـن اسـت محکوم 
بـه قصـاص )در صـورت مـرگ طـرف 
بـه ایـن علـت( یـا دیه یـا ارش شـود و 
تعییـن‌ ارش بـا توجـه به نظر پزشـکان 
متخصـص خواهد بـود. چنانچه عمدی 
ممکـن  مـورد  حسـب  نباشـد  کار  در 
اسـت جنایـت شـبه عمد باشـد که دیه 
یـا ارش آن بـر عهـده‌ی فاعـل اسـت«. 
چنانچـه ابتال به بیمـاری ایـدز منتهی 
بـه فـوت نشـود، صرفـاً حکم بـه دیه و 
ارش صـادر خواهـد شـد.)7( مثـال دیگر 
خـورانـدن مــواد مخـدر بـه دیـگـری 
اسـت کـه مـنـتـهـی بـه مـرگ ‌شـود. 
مفهوم مخالف نظر مشـورتی شـماره‌ی 
اداره‌ی  مـورخ 1384/10/10   7/7204
حقوقـی قوه‌ی قضاییـه در این خصوص 
قـابل‌توجــه اسـت. مطابـق ایـن نظـر 
مشـورتی: »مرجـع قضایـی باید تحقیق 
و تعییـن کنـد که آیا مـواد مخدری که 
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مصـرف آن موجـب مرگ شـده توسـط 
متوفـی بـه میـل و اراده‌ی خـود قبل از 
مواجـه شـدن بـا متهمان مصرف شـده 
اسـت یـا یکـی از متهمـان یـا هـر دو 
نفـر بـه حیلـه یـا به عنـف مـواد مخدر 
موصـوف را بـه وی خورانـده یا نسـبت 
بـه او اسـتعمال کرده‌انـد. اگـر متهم یا 
متهمان در اسـتعمال مواد مخدر منجر 
بـه مرگ متوفـی هیچ دخالتی نداشـته 
باشـند، بـا توجـه بـه اینکـه اقـرار هـر 
یـک از آنـان در خصـوص ایـراد صدمه 
عمـدی در زمان حیات بـه متوفی هیچ 
تأثیـری در مـرگ نداشـته، ولـو اینکـه 
واردکننـده‌ی صدمـه یا صدمـات گمان 
کرده باشـند که موجب مرگ شـده‌اند، 
و  تعقیـب کیفـری  نمی‌توانـد موجـب 
مجـازات آنـان بـه اتهـام ارتـکاب قتـل 
عمـدی شـود و مـورد از مـوارد لـوث و 
قسـامه خـارج اسـت. بدیهـی اسـت که 
در مـورد ایـراد ضـرب، تعقیـب ضـارب 
بلااشـکال اسـت«. این مرجع مشـورتی 
در  نظر)8(کـه  یـک  به‌موجـب  قضـات 
زمـان حاکمیت قانون مجازات اسالمی 
فاصلـه‌ی  بـود،  شـده  صـادر   )1370(
زمانـی میان ایـراد ضرب‌وجـرح و وقوع 
نتیجه )سـلب حیـات( را مؤثر در قضیه 
دانسـته بود کـه با اطلاق حکـم مندرج 
در ماده‌ی 296 قانون مجازات اسالمی 
)1392( هم‌خوانـی نـدارد و مطابق این 
و  ضرب‌وجـرح  »اگـر  مشـورتی:  نظـر 
قتـل در یـک زمـان و توسـط یـک نفر 
اتفـاق افتاده باشـد، فقط مجـازات قتل 
را خواهـد داشـت و اگـر در زمان‌هـای 
مختلـف باشـد، حکـم هرکدام مسـتقلاً 

تعییـن می‌شـود«.
8- از پرسـش‌های مطـرح در زمینـه‌ی 
فـوت،  بـه  منتـهــی  جـنایــت  ایـراد 
مداخله‌ی شـخص دیگـری در فاصله‌ی 
ایـراد جراحـت و فـوت اسـت و بهترین 

پزشـک  قصـور  فـرض،  ایـن  مصـداق 
معالج اسـت؛ بـا این توضیح کـه پس از 
ایراد جراحت پزشـک در درمان مرتکب 
قصـور می‌شـود. بـه نظـر می‌رسـد این 
قصـور مؤثـر در مسـئوليت مـرتکــب 
نباشـد. اداره‌ی حقوقـی قـوه‌ی قضاییه 
به‌موجـب یـک نظـر مشـورتی)9(چنین 
آورده اسـت: »در فرض اسـتعلام، مقصر 
اصلی کسـی اسـت که در وقـوع حادثه 
و علـت تامـه‌ آن نقـش داشـته اسـت و 
چـون ایراد جـرح با چاقو علت و سـبب 
حادثـه بـوده و چنانچه ایـن جراحت بر 
مصـدوم وارد نمی‌شـد موجبـات فـوت 
وی نیـز فراهـم نمی‌گردیـد؛ بنابرایـن 
تامـه‌ی  علـت  چاقـو  بـا  جـرح  ایـراد 
حادثـه تلقی می‌شـود و شـخص ضارب 
بایـد بـه اتهـام قتـل عمد تحـت پیگرد 
قرار گیرد. اشـتباه پزشـک در تشخیص 
محـل جراحت، قصور و تخلف پزشـکی 
محسـوب می‌شـود که در صورت احراز 
پزشـکی  نظـام  سـازمان  سـوی  از  آن 
بایـد طبـق مقـررات بـا وی رفتار شـود 
و ایـن تخلـف و قصور ارتباطـی به قتل 

ندارد«.

مـاده‌ی 297: »اگر مرتكـب با كي 
جنايتـي  موجـب  عمـدي  ضربـه 
بـه  منجـر  شـودك ـه  عضـو  بـر 
ٌ‌عليـه گـردد، چنانچه  قتـل مجني‌
مشـمول  شـده  واقـع  جنايـت 

تعريف جنايات عمدي باشـد، قتل 
عمـدي محسـوب مي‌شـود و بـه 
علـت نقص عضـوي ـا جراحتيك ه 
سـبب قتل شـده اسـت به قصاص 

يـا ديـه محكـوم نمي‌گـردد«.
پیشینه‌ی تقنینی:

متناظـر با این مـاده در قانـون مجازات 
اسالمی )1370( ماده‌ی 218 می‌باشد 

که چنیـن مقرر داشـته بود:
»هـرگاه ايـراد جـرح هم موجـب نقص 
عضـو شـود و هم موجب قتـل، چنانچه 
بـا يك ضربت باشـد قصـاص قتل كافي 
اسـت و نسـبت بـه نقص عضـو قصاص 

يا ديه نيسـت«.
نکات مربوط به این ماده:

1- در تفـاوت حکم منـدرج در این ماده 
با مـاده‌ی 296 قانون مجـازات اسـلامی 
)1392( باید گفت که موضوع ماده‌ی 296

 بـه مـوارد سـرایت اختصـاص دارد؛ اما 
مـاده‌ی 297 مربـوط بـه فرضـی اسـت 
کـه ضربـه‌ی واحـد منجر به قتل شـده 

اسـت.
2- مسـتند فقهـی ایـن مـاده، روایـات 
متعـدد وارد شـده از ائمـه‌ی معصومین 
علیهم‌السالم اسـت؛ کـه بـه ذکـر یک 
بـْنُ  »عَلـِيُّ  می‌شـود:  بس�نده  نمون�ه 
إبِرَْاهِيـمَ عَـنْ أبَيِـهِ عَنِ ابـْنِ أبَـِي عُمَيْرٍ 
دِ  ـدِ بنِْ أبَـِي حَمْزَةَ عَـنْ مُحَمَّ عَـنْ مُحَمَّ
بـْنِ قَيْـسٍ عَـنْ أحََدِهِمَـا فيِ رَجُـلٍ فَقَأَ 
عَيْنَـيْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أذُُنيَْـهِ ثمَُّ قَتَلهَُ فَقَالَ 
قَ بيَْـنَ ذَلكَِ اقْتُـصَّ مِنْهُ ثمَُّ  إنِْ كَانَ فَـرَّ
يقُْتَـلُ وَ إنِْ كَانَ ضَرَبـَهُ ضَرْبـَه وَاحِـدَه 
ضُرِبـَتْ عُنُقُـهُ وَ لـَمْ يقُْتَـصَّ مِنْـهُ«.)10(

مفـاد این ماده مسـتند بـه کتب فقهی 
ازجملـه گفتـه شـده  نیـز می‌باشـد و 
اس�ت: »إن قصـاص الطـرف يدخـل في 
قصـاص النفـس و كذلـك ديتـه تدخل 
فـي ديـه النفـس و منهـم من قـال: إن 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
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قطـع يـده أو قلع عينـه ثم قتلـه بفعل 
آخـر فعـل بـه مثـل ذلـك ثـم قتـل و 
ظاهـر قولـه تعالـى وَ الجُْـرُوحَ قصِـاصٌ 
عَليَْكُـمْ  اعْتَـدى  فَمَـنِ  تعالـى  قولـه  و 
فَاعْتَـدُوا عَليَْـهِ بمِِثْـلِ مَا اعْتَـدى عَليَْكُمْ 

معـه«.)11(
در  را  فرضـی  صرفـاً  مـاده  ایـن   -3
به‌واسـطه‌ی  جنایـت  کـه  برمی‌گیـرد 
»یـک ضربـه« محقق شـده و منتهی به 
جنایـت دیگـری )قتـل( شـده باشـد.

4- پرسـش: بـر اسـاس مـاده‌ی 297 
قانـون مجـازات اسالمی )1392( اگـر 
جانـی با يـك ضربـه‌ی عمـدي موجب 
جنايتي بر عضو شـود كه منجر به فوت

مجنیٌ‌عليـه گـردد و جنايت واقع شـده 
مشـمول تعريف جنايات عمدي باشـد، 
قتـل عمـدي محسـوب شـده و وی بـه 
علـت نقـص عضو يا جراحتي كه سـبب 
قتـل شـده اسـت، بـه قصـاص محكوم 
فـرض  ایـن  در  چنانچـه  نمي‌گـردد. 
اولیـای دم از قصـاص نفـس منصـرف 
و صرفـاً خواهـان قصـاص عضو باشـند، 
خواسـته  طبـق  می‌توانـد  دادگاه  آیـا 
نمایـد؟ رأی  صـدور  بـه  اقـدام  آنـان 

نظـر می‌رسـد در فـرض  بـه  پاسـخ: 
دادگاه  و  نـدارد  وجـود  مانعـی  سـؤال 
می‌توانـد طبـق خواسـته‌ی آنهـا اقـدام 
بـه صـدور رأی نماید و درخواسـت آنان 
موافق قواعد کلی و قابل پذیرش اسـت؛ 
زیـرا ادلـه‌ی وارد شـده در این خصوص

صرفـاً نافـی »جمع میـان قصاص نفس 
و قصـاص عضـو« اسـت و دلالتـی بـر 
عدم جـواز اختیار نمـودن قصاص عضو 
ن�دارد.  توس�ط صاح�ب ح�ق قص�اص 
و  للفقهـاء  »القصـاص  کت�اب  صاح�ب 
نوشـته  خصـوص  ایـن  در  الخـواص« 
اسـت: »...من حيـث انهـا موجبه لقطع 
اليـد فللولـي قطع يده و مـن حيث أنها 
موجبـه لإزهـاق الروح فله القـود بالقتل 

و لمـا كان فـي الجمـع بيـن القصاصيـن 
مفسده من حيث لزوم الزياده في القصاص

فهـو ممنـوع و حينئذ يختـار بين قطع 
اليـد أو قتلـه بالسـيف و نحـوه يختـار 

شـاء«.)12( أيهما 

مـاده‌ی 298: »اگـرك سـي بـا كي 
جنايـات  موجـب  عمـدي  ضربـه 
مجنیٌ‌عليـه  اعضـاي  بـر  متعـدد 
شـود، چنانچـه همـه آنهـا به‌طور 
مشـتر كموجـب قتـل او شـود و 
قتل نيز مشـمول تعريـف جنايات 
عمـدي باشـد فقـط بـه قصـاص 

مي‌‌شـود«. نفـس محكـوم 
پیشینه‌ی تقنینی:

ایـن مـاده در قانـون مجـازات اسالمی 
مصـوب 1370 فاقـد سـابقه اسـت و از 
قانـون جدیـد در جهـت  نوآوری‌هـای 
محسـوب  موجـود  قانونـی  خلأ  رفـع 
گـفــت  مـی‌تــوان  درواقـع  می‌شـود. 
مـاده‌ی 218 قانـون مجـازات اسالمی 
)1370( کـه ذیـل دو مـاده‌ی پیشـین 
بـه آن پرداخت شـد، می‌توانـد به‌عنوان 

پیشـینه‌ی ایـن مـاده مطـرح شـود.
نکات مربوط به این ماده:

1- محتـوای این ماده صورت دیگری از 
فرض مذکور در ماده‌ی 297 اسـت و بر 
همین اسـاس شایسـته بـود قانون‌گذار 

حکم مـاده‌ی 298 را در ادامه‌ی ماده‌ی 
قبـل و یـا به‌عنـوان تبصـره‌ای از همان 
مـاده ذکـر می‌کرد؛ بـا ایـن توضیح که 
بیـان  حالتـی  مـاده‌ی 297 حکـم  در 
ایـراد یـک ضربـه‌ی  اسـت کـه  شـده 
عمـدی توسـط جانـی موجـب جنایت 
شـده مجنیٌ‌عليـه  قتـل  بـه  منتهـی 

اسـت؛ لیکـن مـاده‌ی 298 وضعیتی را 
بیـان مـی‌دارد کـه ایـراد یـک ضربـه‌ی 
عمـدی توسـط جانـی موجـب جنایات 
بـه قتـل  متعـدد و درنهایـت منتهـی 
شـده اسـت. حکـم هـر دو مـورد یکـی 
اسـت و مرتکـب در هـر دو حالـت فقط 
بـه قصـاص نفـس محکـوم می‌شـود و 
ممکن اسـت گفته شـود کـه حکم این 
مـاده ناظـر بـه هـر دو مـاده‌ی 296 و 
297 می‌باشـد و هـر دو فـرض سـرایت 

و غیـر سـرایت را در بـر می‌گیـرد.
2- پرسـش: چنانچـه شـخصی با يك 
ضربـه‌ی عمدي موجـب جنايات متعدد 
بر اعضاي مجنیٌ‌عليه شـود و بر اسـاس

از  برخـی  قانونـی  پزشـکی  نظریـه‌ی 
جنایـات موجـب قتـل او شـود و قتـل 
نيـز مشـمول تعريـف جنايـات عمـدي 
باشـد، آیـا جنایـات متعـددی کـه در 
اثـر ضربـه‌ی واحـد جانـی موجـب قتل 
مجنیٌ‌عليه شـده اسـت، در هـم تداخل 
کـرده و جانـی فقـط بـه قصـاص نفس 
محکـوم می‌شـود؛ یـا اینکـه افـزون بـر 
قصاص نفس، حسـب مورد بـه مجازات 
سـایر جنایاتی کـه مؤثر در قتـل نبوده 

اسـت نیـز محکـوم می‌شـود؟
پاسخ: بـا اسـتنباط از مفــهوم مخالف

مـاده‌ی 298 قانـون مجـازات اسالمی 
)1392( و هم‌چنیـن مالک مواد 293

و 540 هـمیــن قانـون و بـا رعـایــت 
قـاعــده‌ی اولـیـه‌ی »عــدم تـداخـل 
جنایـات«، بـه نظر می‌رسـد که مرتکب 
افـزون بـر قصاص نفـس، حسـب مورد 

۱۳
۹۷

ن 
 آبا

ر و
مه

م، 
دو

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،۱3

0
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

7

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



بـه پرداخـت دیـه‌ی سـایر جنایاتی که 
دخالتـی در قتـل نداشـته اسـت نیـز 

محکـوم می‌شـود.)13(
3- پرسـش: چنانچـه در فروردین‌مـاه 
و یـک سـانحه‌ی رانندگی، آسـیب‌های 
متعددی از قبیل شکسـتگی اسـتخوان 
بر فرد وارد شـود و در اسـفندماه همان 
سـال بـه لحـاظ همـان آسـیب‌ها فوت 
نمایـد، آیا آسـیب‌های متعدد ناشـی از 
سـانحه کـه موجـب فـوت مجنیٌ‌عليـه 
شـده اسـت، در هـم تداخـل کـرده و 
جانـی فقـط بـه پرداخـت دیـه‌ی نفس 
محکـوم می‌شـود یـا آنکـه افـزون بـر 
مجـازات  بـه  نفـس،  دیـه‌ی  پرداخـت 
سـایر آسـیب‌هایی کـه مؤثـر در فـوت 

نبـوده اسـت نیـز محکـوم می‌شـود؟
پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد چـنانچــه 
متوفـی  بـر  وارد  متعـدد  آسـیب‌های 
کـه در اثـر یـک رفتار مجرمانـه )تخلف 
رانندگـی منتهـی بـه تصـادف( حاصل 
شـده اسـت بلافاصلـه منتهـی بـه فوت 
بـه  تنهـا  مرتکـب  شـود،  مجنیٌ‌عليـه 
پرداخـت دیه‌ی نفس محکوم می‌شـود؛ 
لیکـن درصورتی‌کـه حادثـه‌ی تصـادف 
منتهـی بـه جراحت‌های متعدد شـود و 
پـس از مدتی مجنیٌ‌عليـه در اثر همان 
جراحـات فوت شـود، مرتکـب افزون بر 
پرداخـت دیه‌ی نفس، حسـب مـورد به 
مجـازات دیگر آسـیب‌هایی که دخالتی 
در فـوت نداشـته اسـت نیـز محکـوم 
می‌شـود. اداره‌ی حقوقـی قوه‌ی قضاییه 
نیـز به‌موجـب یـک نظـر مشـورتی این 

برداشـت را تأییـد کرده اسـت.)14(
واحـد  حیـث  از  ضربـه  تشـخیص   -4
یـا متعـدد بـودن، امـری موضوعـی و 
در اختیـار قاضـی رسـیدگی‌کننده بـه 
پرونـده اسـت؛ بنابرایـن مقـام قضایـی 
افـزون بـر تمسـک بـه فهـم عرفـی از 

واژه‌ی »ضربـه« و تطبیـق آن با موضوع 
پـرونــده، می‌توانـد ازنظـر مشـورتــی 
پزشـکی قانونـی یـا پزشـک معتمد نیز 

شـود. بهره‌منـد 
***

ماده‌ی 299: »اگرك سی با ضربه‌هـاي
متعـدد عمـدي موجـب جنايـات 
ٌ‌عليه شـود و  متعـدد و قتـل مجني‌
قتل نيز مشـمول تعريـف جنايات 
برخـي  چنانچـه  باشـد،  عمـدي 
از جنايت‌هـا موجـب قتـل شـود 
و برخـي در وقـوع قتـل نقشـي 
نداشـته باشـند، مرتكـب عالوه 
بر قصـاص نفس حسـب مـورد به 
قصاص عضـوي ا ديـه جنايت‌هايي 
كه تأثيري در قتل نداشـته اسـت 
محكـوم مي‌شـود. لكـن اگـر قتل
به‌وسیله مجموع جنايات پديد آيد،
به‌صـورت  ضربـات  درصورتی‌کـه 
متوالـي وارد شـده باشـد در حكم 
يـ كضربـه اسـت. در غيـر ايـن 
صـورت به قصـاصي ا ديـه عضوي 
كـه جـنايـت بـر آن مـتصـل بـه 
فـوت نبـوده اسـت نيـز محكـوم 

مي‌گـردد.
تبصـره ـ احـكام مقـرر در مـواد 
)296(، )297(، )298( و )299( در 
مـوارديك ـه جنايـتي ـا جنايات 
ارتكابـي بـه قسـمت بيشـتري از 
ديگـر  اعضـاي  عضـوي ـا  همـان 
نيـز  مجـنیٌ‌عليـه سـرايتك ـند 

جـاري اسـت«.
پیشینه‌ی تقنینی:

ایـن مـاده و تـبصــره آن در قـانــون 
مجازات اسالمی مصـوب 1370 دارای 
سـابقـه نمـی‌باشــد و از نـوآوری‌هـای 
قانـون جدید در جهت رفـع خلأ قانونی

محسـوب می‌شـود.

نکات مربوط به این ماده:
1- حکـم منـدرج در ایـن مـاده محـل 
اختالف فقهـای امامیـه اسـت. ازجمله 
مسـتندات فقهی مربـوط به ایـن ماده، 

روایـات زیر اسـت:
ـدِ بـْنِ قَيْـسٍ: »... عَـنِ  - روای�ت مُحَمَّ
ـدِ بـْنِ أبَـِي  ابـْنِ أبَـِي عُمَيْـرٍ عَـنْ مُحَمَّ
عَـنْ  قَيْـسٍ  بـْنِ  ـدِ  مُحَمَّ عَـنْ  حَمْـزَةَ 
أحََدِهِمَـا )ع( فـِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْـنَ رَجُلٍ 
وَ قَطَـعَ أنَفَْـهُ وَ أذُُنيَْـهِ ثـُمَّ قَتَلـَهُ فَقَـالَ 
ثـُمَّ  مِنْـهُ  اقْتُـصَّ  ذَلـِكَ  قَ  فَـرَّ كَانَ  إنِْ 
يقُْتَـلُ وَ إنِْ كَانَ ضَرَبـَهُ ضَرْبـَهً وَاحِـدَهً 
مِنْـهُ«.)15( يقُْتَـصَّ  لـَمْ  وَ  عُنُقُـهُ  ضُـرِبَ 

ـدُ بنُْ الحَْسَـنِ  - روایـت حَفْـص: »مُحَمَّ
ـارُ عَـنْ إبِرَْاهِيـمَ بـْنِ هَاشِـمٍ عَـنْ  فَّ الصَّ
ـدِ بـْنِ أبَـِي عُمَيْـرٍ عَنْ حَفْـصِ بنِْ  مُحَمَّ
ِ )ع(  البَْخْتَـرِيِّ قَـالَ سَـأَلتُْ أبَـَا عَبْـدِ اللَّ
عَـنْ رَجُـلٍ ضُـرِبَ عَلـَى رَأسِْـهِ فَذَهَـبَ 
ثـُمَّ  لسَِـانهُُ  اعْتُقِـلَ  وَ  بصََـرُهُ  وَ  سَـمْعُهُ 
مَـاتَ فَقَـالَ إنِْ كَانَ ضَرَبـَهُ ضَرْبـَةً بعَْـدَ 
ضَرْبـَهٍ اقْتُـصَّ مِنْـهُ ثـُمَّ قُتِـلَ وَ إنِْ كَانَ 
أصََابـَهُ هَذَا مِـنْ ضَرْبهٍَ وَاحِدَهٍ قُتِـلَ وَ لمَْ 

يقُْتَـصَّ مِنْـهُ«.)16(
2- ایـن مـاده کـه در مقـام بیـان حکم 
مجنیٌ‌عليـه بـه  وارد  متع�دد  ضرب�ات 

اسـت، سـه فـرض مختلـف را به شـرح 
زیـر پیش‌بینـی کـرده اسـت:

نخست، در فرض نخست برخی ضربه‌های
عمدی متعددِ وارد ش�ده بر مجنيٌ‌عليه، 
موجـب قتـل او شـده و برخـی دیگر از 
ضربه‌هـا تأثیـری در مـرگ او نداشـته 
اسـت. در ایـن فـرض، مطابـق بـا اصل 
اولیـه‌ی »عـدم تـداخــل جـنایــات« 
رفتـار می‌شـود و هـر جنایـت اقتضـای 
مجـازات خـاص خـود را دارد؛ بنابرایـن 
مرتكـب افـزون بر قصاص نفس نسـبت 
بـه ضرباتـی کـه موجـب قتـل او شـده 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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اسـت، حسـب مورد به قصـاص عضو يا 
ديـه‌ی جنايت‌هايـي كـه مؤثـر در قتل 

نبـوده اسـت نیـز محكوم مي‌گـردد.
دوم، فرض دوم حالتی است که مجموع 
ضربه‌هـای عمـدی متعـددِ وارد شـده 
ب�ر مجنیٌ‌عليـه موجـب قتـل او شـده 
اسـت؛ لیکن ضربـات به‌صـورت متوالی 
وارد نشـده اسـت و بـه نحـو متنـاوب 
بـوده اسـت. در ایـن حالـت نیـز اصـل 
اولیـه‌ی »عدم تداخل جنایـات« جاری 
می‌شـود و نسـبت به جنایـت بر تمامی 
اعضـا، حسـب مـورد دیـه یـا قصـاص 
ثابـت اسـت، مگـر عضـوی کـه جنایت 
اسـت؛)17(  شـده  قتـل  موجـب  آن  بـر 
کـه نسـبت بـه آن، قصاص نفـس ثابت 
نمی‌گیـرد. تعلـق  دیـه‌ای  و  می‌باشـد 

سـوم، چـنانچـ�ه مجموع ضـربه‌هــای 
عم�دیِ متعددِ وارد ش�ده بر مجنيٌ‌عليه 
موجـب قتـل او شـود و ضربـات نیـز 
بـه‌صــورت متوالـی و پـی‌درپــی وارد 
گـردد، بـر اسـاس مـاده‌ی 299 قانـون 
مجـازات اسالمی )1392(، ایـن فرض 
از مسـتثنیات اصل کلی »عـدم تداخل 
تداخـل  بـه  اسـت و حکـم  جنایـات« 
اسـتعمال  اسـت.  شـده  داده  جنایـات 
عبـارت »در حکـم یـک ضربه« توسـط 
بـه معنـای شـمول حکـم  قانون‌گـذار 
منـدرج در مـاده‌ی 298 همیـن قانـون 
نسـبت بـه ایـن فـرض اسـت؛ بـه ایـن 
معنـا کـه مرتکب تنها بـه قصاص نفس 
محكـوم مي‌شـود. این موضوع به‌شـدت 
ازجملـه  و  فقهاسـت  اختالف  مـورد 
حضـرت امام خمینی )ره( در این فرض 
قائـل بـه تداخـل جنایات می‌باشـند)18(

و مرحـوم خویـی معتقدنـد کـه بایـد 
داد.)19( حکـم  تداخـل  عـدم  براسـاس 

3- پرسش: چنانچه در این خصوص که 
آیا جنایات مؤثر در قتل مجنیٌ‌عليه بوده 
است ابهام باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسـخ: موضوع اختلافی اسـت؛ لیکن 
به نظر می‌رسد که مطابق قواعد عمومی، 
در مـوارد بروز تردید در ضـمان زائد بر 
به ضـمان  نسـبت  باید  نفـس  ضـمان 
زائد اصـل بـرائت را جـاری نمـود و لـذا 
حـکم به دیه و قصاص به‌صورت مستقل

صادر نخواهد شد.

4- پرسـش: چنانچه شـخصی با ایراد 
ضربـات پی‌درپی بـه دیگری، ابتدا سـه 
انگشـت و سـپس دسـت او را از مـچ 
قطـع کنـد، آیـا قصـاص انگشـتان در 

قصـاص دسـت تداخـل می‌کنـد؟
پاسـخ: بـه نظر می‌رسـد فرض سـؤال 
بـا  و  اسـت  واحـد  در حکـم ضربـه‌ی 
قانـون  مـاده‌ی 299  ذیـل  بـه  توجـه 
مجـازات اسالمی )1392( و تبصـره‌ی 
آن فقـط یـک حـق )قصـاص دسـت( 
بـرای مجنیٌ‌عليـه ثابـت اسـت. اداره‌ی 
حقوقـی قـوه‌ی قضاییـه نیـز به‌موجـب 
یـک نظر مشـورتی)20( همین اسـتدلال 

را نمـوده اسـت.

5- مطابق تبصـره‌ی ماده‌ی 299 قانون 
مجـازات اسالمی )1392(، احکام مقرر 
در مـواد 296 لغایـت 299 ایـن قانـون 
منحصـر بـه جنایت بر نفس نمی‌باشـد، 
بلکـه در جنایـت بر عضـوی که موجب 
سـرایت بـه قسـمت بیشـتری از همان 
مجنیٌ‌عليـه  ديگـر  اعضـاي  يـا  عضـو 
مـی‌شــود نیـز جـاری خـواهــد بـود؛ 
ضربـات  بـا  جانـی  چنانچـه  بنابرایـن 
متوالی ابتدا دو انگشـت دسـت راست و 
ٌ‌عليـه را قطع  سـپس مـچ دسـت مجني‌
کـرده باشـد، ضربـات وارده‌ی متوالـی 
در حکـم یـک ضربـه اسـت و یک حق 
ٌ‌عليه  قصـاص )قصاص مچ( بـرای مجني‌

ثابـت می‌شـود«.)21(
6- مـطابــق تـبصـره‌ی مـاده‌ی 299 
قانـون مجـازات اسالمی )1392( حق 
قصـاص بـرای مجنيٌ‌عليه فقط نسـبت 
به »جنایت بیشـتر« ثابت اسـت؛ لیکن 
می‌توانـد بـا رضایـت مرتکب بـه میزان 
کمتـری قصـاص نمـوده و نسـبت بـه 

مابقـی مصالحـه یا گذشـت نماید.
7- مـراد از عبـارت »اعضـای دیگر« در 
ایـن تبصـره، عضوهـای مسـتقل از هم 
ماننـد چشـم و گـوش و حتـی چشـم 
بلکـه  نیسـت؛  چـپ  چشـم  و  راسـت 
منظور اعضایی اسـت کـه عضو موضوع 
جنایـت اولیـه، بخشـی از آن محسـوب 
مـی‌شــود. بـرای مثـال اگـر جـنایتـی 
بعـد  و  باشـد  شـده  وارد  انگشـت  بـر 
سـرایت کنـد؛ به‌گونـه‌ای کـه موجـب 
قطـع دسـت از آرنـج شـود، سردسـت 
تـا آرنج عضـو دیگـری غیر از انگشـتی 
اسـت کـه ابتـدا آسـیب دیـده اسـت و 
لذا مصـداق عبارت »اعضـای دیگر« در 
ایـن ماده می‌باشـد و تنها در این قسـم 
از سـرایت جنایـت بـه عضـو اسـت که 
بحـث پیرامـون تداخـل یا عـدم تداخل 
جنایات جایـگاه دارد. نقطه‌ی مقابل آن 
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ایـن حالت فرضی اسـت کـه جنایت بر 
عضـوی منتهـی به آسـیب دیـدن عضو 
مسـتقل دیگـری شـود. در فـرض اخیر 
هـر یـک از این دو جنایـت حکم خاص 
خـود را خواهد داشـت و بحث تداخل و 
عـدم تداخـل در آن به شـکل موضوعی 
منتفـی اسـت؛ بنابراین اگر کـور کردن 
چشـم راسـت فـردی منجر بـه عفونت 
آن  شـدن  کـور  و  او  چـپ  چشـم  در 
گـردد، موضـوع تداخل محقـق نخواهد 
بـود؛ بلکـه هـر یـک از ایـن دو جنایت 
دارای حکـم خـود از قصـاص و دیـه و 
تعزیـر اسـت و تبصـره‌ی مـاده‌ی 299 
آن  شـامل  اسالمی  مجـازات  قانـون 

نمی‌شـود.)22(
موضـوع لـزوم تعییـن دیـه‌ی مسـتقل 
بـرای صـدمــات غیـر مـؤثــر در قتـل 
عمـد، در کتـب فقهـی سـابقه‌ی طـرح 
داشـته و بـا تشـتت آرا همـراه اسـت. 
مرکـز تحقیقـات فقهـی قـوه‌ی قضاییه 
موضـوع را بـا توجه بـه قانـون مجازات 
داده  پاسـخ  لاحـق  و  سـابق  اسالمی 
صـادره  »رأی  اسـت:  آورده  چنیـن  و 
شـعبه دوم دادگاه کیفـری مبنـی بـر 
اینکـه چـون جنایت در زمـان حکومت 
قانون مجازات اسالمی مصـوب 1370 
حـادث شـده اسـت پـس جانی نسـبت 
بـه جنایـت غیـر منتهـی به فـوت بری 
می‌باشـد، صحیـح بـه نظـر نمی‌رسـد؛ 
زیـرا حتـی بـر اسـاس قانون مزبـور نیز 
قاتـل بایـد علاوه بر قصـاص، محکوم به 
پرداخـت دیـه‌ی صدمـات غیـر منتهی 
قانـون  مـاده‌ی 218  قتـل گـردد.  بـه 
مجـازات اسالمی مصـوب 1370 مقرر 
هـم  جـرح  ایـراد  »هـرگاه  می‌داشـت: 
موجـب نقص عضو شـود و هـم موجب 
قتـل، چنانچـه بـا یـک ضربـت باشـد 
قصـاص قتـل کافـی اسـت و نسـبت به 
نقـص عضـو قصـاص یـا دیه نیسـت«.

یکـی از حقوق‌دانـان در این زمینه بیان 
مـی‌دارد: »مفهـوم مخالـف آن چنیـن 
اسـت کـه اگر یـک ضربه موجـب قطع 
یـا نقص عضوی شـود و ضربـه‌ای دیگر 
موجـب فـوت شـود، در اینجـا تداخـل 
صـورت نمی‌گیـرد؛ زیـرا لزوماً بایسـتی 
هـر دو نتیجـه‌ی )قتل و نقـص عضو( با 
یک ضربه باشـد تـا مشـمول حکم این 

ماده گـردد«.
نظر مشـورتی شـماره‌ی 7/2607 مورخ 
1377/4/31  اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه

 مؤیـد نظـر اخیـر اسـت کـه وفـق آن: 
»اگـر عملـی موجـب شکسـتگی و یـا 
قطـع عضـو و یـا نهایتـاً همـان عمـل 
شـود،  مجنیٌ‌عليـه  قتـل  بـه  منتهـی 
فقـط مجـازات قتل اعمال می‌شـود؛ اما 
اگـر عملی موجـب قطع عضـو و عملی 
دیگـر موجـب قتـل گـردد، مرتکـب به 
هـر دو مجـازات محکـوم خواهد شـد و 
فرقـی میـان آنکه هـر دو عمـل عمدی 
و  عمـدی  یکـی  یـا  و  غیرعمـدی  یـا 

دیگـری غیـر عمـد باشـد نیسـت«.
مرکـز تحقیقـات فقهـی قـوه‌ی قضاییه 
در ادامـه چنیـن آورده اسـت: »افـزون 
قانـون سـابق  اگـر در  ایـن حتـی  بـر 
چنیـن حکمـی بیـان نشـده بـود، بـاز 
ایـن ادعـا کـه چـون جنایـت در زمـان 
اسالمی  مجـازات  قانـون  حـکومــت 
مصوب 1370 حادث شـده اسـت، پس 
قانـون جدیـد حاکـم نیسـت، خالف 
رأی وحـدت رویـه‌ی شـمــاره‌ی 45 
مـورخ 1365/10/25 می‌باشـد«. وفـق 
ایـن رأی: »مـاده‌ی 6 قانـون مجـازات 
اسالمی مصـوب 1361 که مجـازات و 
اقدامـات تأمینـی و تربیتـی را بـر طبق 
وقـوع  از  قبـل  کـه  داده  قـرار  قانونـی 
از  باشـد، منصـرف  جـرم وضـع شـده 
قوانیـن و احـکام الهـی ازجملـه راجـع 
بـه قـصــاص می‌بـاشــد کـه از صـدر 

اسالم تشـریع شـده‌اند؛ بنابرایـن رأی 
شـعبه‌ی چهاردهـم دیوان عالی کشـور 
کـه حسـب درخواسـت اولیـای دم و به 
حکـم آیـه شـریفه و لکم فـی القصاص 
حیـات یا اولی الالباب بـه قصاص صادر 
گردیـده، صحیح تشـخیص می‌شـود«.

نـظـر مـشورتـی شمـاره‌ی 7/93/265 
اداره‌ی حـقوقــی  مـورخ 1393/2/10 
قـوه‌ی قضاییـه در ایـن خصوص اسـت 
در  »آنچـه  اسـت:  آورده  چنیـن  کـه 
اسالمی  مجـازات  قانـون   10 مـاده‌ی 
راجـع بـه عطـف بـه مـا سـبق نشـدن 
قـوانیــن جـزایــی آمـده، نـاظــر بـه 
مقـررات و نظامـات دولتـی »تعزیـرات 
به‌اسـتثنای تعزیـرات منصوص شـرعی 
و  اسـت  تربیتـی«  و  تأمینـی  اقـدام  و 
قصـاص  بـه  مربـوط  مقـررات  شـامل 
ایـن  بـر  فـرض  و  نمی‌شـود  دیـات  و 
قانـون  به‌موجـب  مقنـن  کـه  اسـت 
مقـررات   )1392( اسالمی  مجـازات 
شـرعی مربـوط بـه دیـات یا قصـاص را 
بـا لحـاظ جزئیـات امـر و نکاتـی که در 
قانـون سـابق مسـکوت بـوده تصویـب 
نمـوده اسـت؛ بنابرایـن مواد اسـتنادی 
در اسـتعلام عطـف بـه مـا سـبق هـم 
می‌شـود، خصوصـاً آنکـه بعضـاً ارفـاق 
آمیزنـد. ایـن مقررات راجع بـه احکامی 
که اجرا شـده‌اند قابل تسـری نیسـت«.
مرکـز تحقیقات فقهی قـوه‌ی قضاییه با
استناد به رأی وحدت رویه و نظر مشورتی
پیش‌گفتـه و هـم‌چنیــن بـا اسـتمداد
از قـاعـده‌ی مـنع عطـف بـه مـا سـبق

شـدن قـوانیــن کـیفـری، منصـرف از 
احـکام الهـی )حـدود، قصـاص و دیات( 
اسـت و رسـیدگی به اتهـام قتل عمدی 
کـه تاریـخ آن پیـش از تصویـب قانـون 
مجـازات اسالمی مصوب 1392 باشـد 
تابع مقـررات قانون مذکور می‌باشـد نه 
قانـون مجازات اسالمی سـال 1370«.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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مرکـز تحقیقـات فقهـی قـوه‌ی قضاییه 
موضـوع تعییـن دیـه‌ی مسـتقل بـرای 
صدمـات غیر مؤثـر در قتل عمـد را نیز 
پاسـخ گفتـه اسـت و مطابق اسـتدلال 
مـاده‌ی299  براسـاس  مـرجــع:  ایـن 
قانـون مجـازات اسالمی )1392( اگـر 
متعـدد  ضـربــات  براثـر  مجنیٌ‌عليـه 
عمـدی جـان دهـد از سـه حـال خارج 

نیسـت:
نخسـت، قتـل براثـر مجمـوع ضربـات 
مـتوالـی حــادث شـده بـاشـد کـه در 
ایـن صـورت جانـی تنها قصـاص نفس 

خواهد شـد؛
دوم، قتـل براثـر مجمـوع ضربـات غیـر 
متوالـی حادث شـده باشـد کـه در این 
صـورت جانـی افـزون بـر قصـاص بـه 
پرداخـت دیه‌ی صدماتی کـه متصل به 
فـوت نبـوده نیـز محکـوم خواهد شـد.

سـوم، در قتـل برخـی از ضربـات نقش 
داشـته و برخـی مؤثر نباشـد که در این 
صـورت جانی نسـبت بـه ضربـات مؤثر 
محکـوم بـه قصاص و نسـبت به ضربات 
غیـر مؤثـر محکوم بـه دیه خواهد شـد.

***
مـاده‌ی 300: »اگـر مجنیٌ‌عليـه به 
تصـور اينكـه جنايـت وارده بر او 
بـه قتـل منجر نمي‌شـود وي ـا اگر 
بـه قتـل منجر شـود قتـل عمدي 
محسـوب نمي‌شـود، قصـاصك ند 
يا گذشـتي ـا مصالحـه بـر ديهي ا 
غير آن نمايد و بعـد از آن، جنايت 
واقع شـده بـه نفس سـرايتك ند 
و بـه فــوت مجـنیٌ‌عليـه منجـر
شـود، هـرگــاه قـتل مـشمـول 
باشـد،  عمـدي  جنايـات  تعريـف 
قاتـل بـه قصـاص نفـس محكـوم 
مي‌شـود و چنانچـه عضـو مرتكب 
قصـاص شـدهي ـا بـا او مصالحـه 
شـده باشـد، ولي دم بايـد قبل از 

قصـاص نفـس، ديه عضـو قصاص 
شـدهي ـا وجـه‌المصـالحـه را بـه 
اگـر جنايـت  لكـن  بپـردازد؛  وي 
مشـمول تعريـف جنايـات عمدي 
نگـردد، بـه پرداخـت ديـه نفـس 
بدون احتسـاب ديه عضـو قصاص 
شـدهي ـا وجه‌المصالحه اخذ شـده 
محكـوم مي‌شـود. مفاد ايـن ماده 
در مـورديك ه جنايـت ارتكابي به 
قسـمت بيشـتري از همـان عضوِ 
مـورد جنايـت سـرايتك نـد نيز 

جاري اسـت«.
پیشینه‌ی تقنینی:

ایــن مـاده و تـبصـره‌ی آن در قـانـون 
مجـازات اسالمی مصـوب 1370 فاقـد 
سـابقه اسـت و از نوآوری‌هـای قانـون 
جـدیــد در جـهت رفـع خـلأ قـانونـی

محسوب می‌شود.

نکات مربوط به این ماده:
1- مفـاد ایـن مـاده حسـب مـورد در 
مقـام بیان جـاری بودن حکـم »تداخل 
جنایـات« یـا »عـدم تداخـل جنایات« 
پـس از اسـتیفای حـق قصـاص اسـت. 
در  کـه  همان‌گونـه  دیگـر،  تعبیـر  بـه 
فـرض عمـدی بـودن جنایـت پیـش از 
اجـرای قصـاص حکـم تداخـل جنایات 

جـاری بـود، پـس از اجرای قصـاص نیز 
موضوع مشـمول حکـم تداخل جنایات 
می‌باشـد و حــق قصاص حسب مـورد
نسـبت بـه نفس یـا عضو بـرای صاحب
اگـر هـم‌چنیــن  اسـت.  محفـوظ  آن 

جنایت مشـمول تعریف جنایت عمدی 
نباشـد، حکـم عـدم تداخـل جنایـات 

جاری اسـت.
2– مفـاد این ماده مبتنـی بر عمومات، 
اصـول و قواعد فقهی اسـت.)23( فقها نیز 
به‌صـورت متواتر بـه محتـوای این ماده 
اشـاره نمـوده‌انــد؛ ازجملـه به‌موجـب 
استـفتـایـی کـه در ایـن خصـوص بـه 
عم�ل آمده، چنیـن پاس�خ داده‌اند: »در 
اگـر مجنىٌ‌عليـه  ضرب‌وجـرح عمـدى 
قصـاص  از  را  جانـى  مـرگ  از  پیـش 
همـان  و  كنـد  عفـو  عضـو  يـا  نفـس 
جنايـت سـرايت كنـد و موجـب مـرگ 
قصـاص  حـق  آيـا  شـود،  مجنىٌ‌عليـه 
نفـس سـاقط م‌ىشـود، يـا اينكـه ولـى 
دم م‌ىتوانـد قصـاص ‌را مطالبـه كند؟« 
پاسـخ  در  شـیرازی  مـکارم  آیـت‌الله 
بـه ایـن سـؤال چـنیــن فرمـوده‌انــد: 
مـوجــب  عضـو  قصـاص  »بخشـيدن 
بخشـش قصـاص خـون نم‌ىشـود )در 
مـواردى كه جراحت سـبب قتـل گردد 
يا جانـى قصد قتل داشـته باشـد(«.)24(

3- عل�ت عـدم احتسـاب ديـه‌ی عضـو 
قصاص شـده يـا وجه‌المصالحـه‌ی اخذ 
شـده در حالتـی کـه جنايـت مشـمول 
و  نمی‌شـود  عمـدي  جنايـات  تعريـف 
مرتکب به پرداخت ديه‌ی نفس محکوم 
می‌شـود، آن اسـت که جنایـت عمدی 
نسـبت به عضـو، در جنایـت غیرعمدی 
نمی‌کنـد. تداخـل  نفـس  بـه  نسـبت 

4- بـر اسـاس مـاده‌ی 300 قـانــون 
مجــازات اسـلامـی )1392( چـنانچـه 
مجـنیٌ‌عليــه در اثـر جنایـت عمـدی

وارده بـر عضو فوت نمایـد، قتل عمدی 
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پي‌نوشت‌ها:
1. مـاده‌ی 218 قانـون مجـازات اسالمی )1370(: »هـرگاه ايـراد جـرح هم 
موجـب نقـص عضـو شـود و هم موجب قتـل، چنانچـه با يك ضربت باشـد 
قصـاص قتـل كافي اسـت و نسـبت بـه نقص عضو قصـاص يا ديه نيسـت«.

ٌ‌عليه بزند  2. »سـؤال 1914: چنانچـه جانـى بـا يـك ضربه بـه چشـم مجني‌
و باعـث جراحـت از نـوع داميـه يـا غيـر آن يـا سياه‌شـدگى توأما گـردد، آيا 
ديـه‌ی متعلـق بـه ايـن دو اثر، دو نوع اسـت يا فقـط داميه تعلـق م‌ىگيرد«.

3. موحدى لنكرانى، محمدفاضل، جامع المسـائل، پیشـین، جلد نخسـت، 
صفحه‌ی 506.

4. آیـت‌الله صافـی گلپایگانـی، )دفتـر تدویـن متـون فقهـی قـوه‌ی قضاییه، 
گنجینـه اسـتفتائات قضایی(.

5. آیـت‌الله موسـوی اردبیلـی ایـن نظـر را انتخـاب کرده‌انـد )دفتـر تدویـن 
متـون فقهـی قـوه‌ی قضاییه، گنجینـه اسـتفتائات قضایی(.

6. نظـر مشـورتی شـماره‌ی 7/4460 مـورخ 1382/11/7؛ هم‌چنیـن اسـت 
نظر مشـورتی شـماره‌ی 7/4176 مورخ 1383/6/11 همین مرجع که اعلام 
داشـته اسـت: »چنانچه مـرد یا زنی عالماً و عامداً همسـر خود یـا دیگری را 
بـه بیمـاری خطرناکی ازجملـه ایدز مبتلا نمایـد، این جنایت عمدی اسـت 
و حسـب نتیجـه ممکـن اسـت محکوم بـه قصـاص )در صورت مـرگ طرف 
بـه ایـن علـت( یا دیـه یا ارش شـود و تعییـن ارش با توجه به نظر پزشـکان 
متخصـص خواهـد بود و چنانچه عمدی در کار نباشـد، حسـب مورد ممکن 
اسـت جنایـت شـبه عمد باشـد که دیه یـا ارش آن بـر عهده‌ فاعل اسـت«.

7. قسمت پایانی نظر مشورتی شماره‌ی 7/4176 مورخ 1383/6/11.
8. نظر مشورتی شماره‌ی 7/8739 مورخ 1384/12/6.
9. نظر مشورتی شماره‌ی 7/4642 مورخ 1386/7/14.

10. كلينـى، ابوجعفـر محمـد بـن يعقـوب، الکافی، پیشـین، جلـد هفتم، 
صفحـه‌ی 326.

11. حلبـى، ابـن زهـره حمزه بن على حسـينى، غنيه النـزوع إل ىعلمي 
الأصـول و الفروع، قم: مؤسسـه‌ی امام صادق علیه‌السالم، چاپ نخسـت، 

1417 هجـری قمری، صفحه‌ی 408.
12. مدنـی كاشـانى، حاج‌آقـا رضـا، كتـاب القصاص للفقهـاء و الخواص، 

قم: دفتر انتشـارات اسالمى وابسـته به جامعه‌ی مدرسـين حوزه‌ی علميه‌ی 
قـم، چـاپ دوم، 1410 هجری قمـری، صفحه‌ی 30.

13. آیـت‌الله مـکارم شـیرازی این نظـر را پذیرفته‌اند )دفتـر تدوین متون 
فقهی قـوه قضاییه، گنجینه اسـتفتائات قضایی(.

اداره‌ی  مـورخ 1395/12/23  شـماره‌ی 7/95/3344  مشـورتی  نظـر   .14
حقوقـی قـوه‌ی قضاییـه.

15. طوسـى، ابوجعفـر محمـد بـن حسـن، تهذيـب الأحكام، جلـد دهم، 
تهـران: دار الكتـب الإسالميه، چاپ چهارم، 1407 هجـری قمری، صفحه‌ی 

.252
16. همان، صفحه‌ی 253.

17. بـه تعبیـر قانون‌گـذار، عضـوي كـه جنايـت بـر آن متصـل بـه فـوت
 نبوده است.

18. موسـوی خمینی، سـید روح‌الله، تحریرالوسـیله، پیشـین، جلد دوم، 
صفحـه‌ی 516.

19. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، پیشین، جلد دوم.
20. نظر مشورتی شمار‌ه‌ی 7/92/1993 مورخ 1392/10/14.
21. نظر مشورتی پیش‌گفته از اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه.

22. مزروعی، رسـول و هاشـمی شـاهرودی، سـید محمود، شرح مبسوط 
قانـون مجازات اسالمی مصـوب 1392 )قصـاص(، موسسـه‌ی دایره 

المعـارف فقه اسالمی، چـاپ نخسـت، 1394، صفحـات 293 و 294.
23. آیـه‌ی 45 از سـوره‌ی مبارکـه‌ی مائـده در خصـوص قصـاص عضـو کـه 
می‌فرمای�د: »وَ الجُْـرُوحَ قصِـاصٌ«؛ آیـه‌ی شـریفه‌ی 194 از سـوره‌ی مبارکه 
بقـره در خص�وص قصـاص نف�س کـه می‌فرمایـد: »فَمَـنِ اعْتَـدى عَليَْكُـمْ 

فَاعْتَـدُوا عَليَْـهِ بمِِثْلِ مَـا اعْتَـدى عَليَْكُمْ«.
24. مـكارم شـيرازى، ناصـر، احكام پزشـىك، قم: انتشـارات مدرسـه امام 
علـى بـن ابی‌طالـب علیه‌السالم، چـاپ نخسـت، 1429 هجـری قمـری، 

صفحـات 229-230.
25. »هـرگاه قاضـي اجـراي احـكام يكفـري، رأي صـادره را ازلحـاظ قانوني 
لازم‌الاجـراء ندانـد، مراتـب را بـا اطلاع دادسـتان بـه دادگاه صادركننده رأي 

قطع�ي اعالم و مطابـق تصم�يم دادگاه اق�دام مي‌كند«.

مـحسـوب می‌شــود و قـاتـل قصـاص 
خواهـد شـد؛ لیکـن درصورتی‌که عضو 
جانـی قصـاص شـود يـا بـا او مصالحـه 
گـردد، ولـي دم بايـد پیـش از قصـاص 
نفـس، ديـه‌ی عضـو قصـاص شـده يـا 

وجه‌المصالحـه را بـه وي بپـردازد.
از  ٌ‌عليـه  5- پرسـش: چنانچـه مجني‌
بـر عضـو خـود  وارد  عمـدی  جنایـت 
گذشـت و آن را عفـو کنـد و سـپس 

همـان جنایت موجـب فوت وی شـود، 
آیـا ولی دم برای اسـتیفای قصاص ابتدا 
بایـد دیـه‌ی عضـو را کـه مجنیٌ‌عليـه 
نسـبت بـه جانـی عفـو کـرده پرداخت 

کنـد و سـپس قصـاص نمایـد؟
پاسخ: به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ 
زیرا با وضـعیت پیش آمده که ناشـی از 
جـنایت بر عضـو اسـت، صـورت مسئله 
تغـییر یافته و موضـوع عفو منتفی است.

6– قاضی اجرای احکام کیفری نمی‌تواند 
در اعمـال حکم موضـوع این ماده، رأساً 
اقـدام کند؛ بلکه مکلف اسـت در اجرای 
ماده‌ی 491 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصـوب 1392،)25( ضـمن صورت‌جلسه 
با اطـلاع  را  کـردن موضـوع، پـرونـده 
دادستـان محل به دادگاه صادرکننده‌ی 
حکـم قطعی ارسال کند و بر اساس نظر 

دادگاه اقـدام نمـاید.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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دریافت و پذیرش سیاست جنایی مقنن 
در قوانین کیفری مصوب 1392

قسمت پایانی

اشاره
مهم‌ترین مسئله درزمينه سیاست جنایی در هر کشور و با هر مدلی، چگونگی قابلیت اجرا و کارآمدی آن است، به‌نحوی‌که 
پیشگیرنده از جرم و سرکوبگر باشد. قانون‌گذار، به‌صورت پی‌درپی و در زمان‌های مختلف متونی را در قالب قانون به 
تصویب می‌رساند که از انسجام روشن و مشخصی برخوردار نیست. این عدم انسجام، ازیک‌طرف تهیه آیین‌نامه‌ها، 
بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را به دنبال دارد که خود تورم تقنینی به معنای خاص را تشدید می‌کند و از طرف دیگر، 
تفسیر متفاوت قضات را به دنبال خواهد داشت؛ برخي از آنها با زمان دارای اهمیت می‌شوند و از اجرای برخی هم با 
گذشت زمان اجتناب خواهد شد. گاهی با تعیین مجازات‌های بی‌تناسب با جرم و عدم تعیین حداقل در مجازات‌ها، باعث 
کاهش سهم قاضی در انتخاب ضمانت اجرا )اصل فردی کردن مجازات‌ها( می‌شود و گاه با کنار گذاشتن شخص بزه‌کار و 
به‌جای آن توجه به عمل ارتکابی، کاهش شهامت و جرئت قضات را که مجری عدالت می‌باشد، در پی خواهد داشت. اغلب 
در بیان سیاست‌های جنایی، بی‌نظمی، نابسامانی و پراکندگی مفرط )گاه تکیه بر عمل مجرمانه و گاه تکیه بر شخصیت 
مباشر عمل( مشاهده می‌شود. این موضوع ما را به سمت تفکیک و گاه در مقابل هم قرار دادن سیاست جنایی تقنینی و 
سیاست جنایی قضایی هدایت می‌کند. در قسمت پيشين در خصوص سياست جنايي در قانون مجازات اسلامي، ايرادات 
وارد بر سياست جنايييك فري ايران،‌سياست اصلي قانون‌گذار درباره جرم‌انگاري، سياست اصلي قانون‌گذار درباره 
مجازات و سياست جنايي مقنن درباره صغار بزه‌كار توضيحاتي داده شد. در اين قسمت به ادامه‌ اين مبحث مي‌پردازيم.

رحیم رحیمی میلاشی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسي
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4-قانـون آییـن دادرسـی کیفری:
 نظام‌های تعقیبی و تحقیقی:

با گذشت قریب به 200 سال از رواج نظام 
مختلط رسـیدگی، بسیاری از کشورهـاي 
اروپایی به حـقوق دفاعـی متهـم، رعـایت 
حـقوق بزه‌دیدگـان، حفاظـت از شـهود، 
کاستن اختیارات مقام تحقیق در توسل به 
قرارهای تأمینی و منوط ساختن اعتبار آن 
به تأیید دادگاه)آشوری: 179(، ایجاد مدت 
زمان برای بازداشت موقت، ایجاد ابزارهای 
قانونی برای مقامات تعقیب مانند موقعیت 
داشـتن تعـقیب، حـق بایگانی پرونده‌هـای
جرايم کم‌اهمیت،  ضابطه‌مند کردن ضابطین
نظام امور  این  و  نموده‌اند  اهتمام  قضایی 
آیین‌دادرسی کیفری ما را تحت تأثیر قرار
داده و باعث تصـویب قانون آیین‌دادرسی

‌کیفری شد. قـانون مزبور که حاصل تلاش 
یک دهـه فعالیت در قوه‌ي قضاییه و مجلس 
شـوراي اسلامی اسـت، در صـورت ایجاد 
بسترهـاي لازم، می‌تواند عـدالت را بیش از 
گذشته براي آحاد جامعه به ارمغان بیاورد. 
این قانون با تحول در رویکرد قانون قدیم 
که مدل دولتی جریان دادرسی بود، سعی 
در بیان حقـوق دفاعی متهم، دسترسی به 
وکیل، جبران خسارت متهم، شاهد، حمایت 
از بزه‌کار و شـاهد و خـانواده آنها، مشارکت 
دادن شهروندان و نهادهای جامعه در امر

دادرسی کیفری داشـته و ضـمن رعایت 
بیشتر اصول حاکم بر دادرسی به آموزه‌های 
بزه‌دیده،  حقوق  )رعایت  ترمیمی  عدالت 
بزه‌کار و جامعه محلی( و ... توجه ویژه دارد.
4-1- سیاست جنایی مقنن در توجه 

به متهم در کلیه مراحل تحقیق:
در یک محاکمه عادلانه، اساسی و ضروری 
به نظر می‌رسد که تمام متهمین، به‌منظور 
تضـمین هدفمند بودن حـق دفـاع، حـق 

برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای 
دفاع را داشته باشند و این حق، جنبه مهم 
اصـل اسـاسی »تسـاوی ابزار و امـکانات« 
اسـت. دفـاع و تعقـیب باید به شـیوه‌ای 
صـورت پذیرد که حق طرفین دعوا را در 
برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده 
شدن و ارائه ادله در طول روند رسـیدگی 
تضمین نمـاید. در ذيل به چند مورد از 

حقوق طرفین اشاره ميك‌نيم.
الف- حق به همراه داشتن وکیل: 

یکی از حقوق متهم در دادرسی منصفانه، 
حق داشتن وکیل و مشاوره قضایی است. 
اهمیت این حق تا به آنجا است که نه‌تنها 
یادآوری آن برای متهم لازم است، بلکه اگر 
تعیین وکیل  به  قادر  مالی  به علت عجز 
نباشد، قضات مکلف‌اند با هزینه دولت برای 
او وکیل تسـخیری فراهم کنند. حتی در 
در  متهم  وکیل  حضور  جرايم،  از  برخی 
محکمه ضروری است. به همین جهت مقنن 
در قانون اخیر در ماده‌ي 48 قانون آ. د. ک

حق انتخاب وکیل را براي متهم در مرحله 
شده  قائل  مقدماتی  تحقیقات  و  پلیسی 
اسـت. مقنن سـلب حق همـراه داشـتن 
وکیل یا عـدم تفهیم این حـق را موجـب 
بی‌اعتباری تحقیقات دانسـته است. وکیل 
می‌تواند با متهم ملاقات نماید، البته مدت 
محـدود یک سـاعت در نظر گرفته شـده 
اسـت. ضـمن ایـن کـه چنـانچه وکـیل 
باشد می‌تواند در پرونده  لایحه‌ای داشته 
متهم درج نماید. در ماده‌ي 49 مهلت زمانی 
یک ساعت براي اطلاع مقامات قضایی از 
بازداشت متهم پیش‌بینی شده است کـه 
بـه عهده پلیس است که هرچند امري لازم 
است، اما در زمـان آن بایـد تجدیـدنظر 
بـه خانواده  اطلاع‌رسانی  ادامـه  در  شود. 
متهم نیز قید شده است که اعطاء چنین 

حق طبیعی قانوناً به رسمیت شناخته شده 
و این موضوع در مقررات فـعلی خلأ دارد. 
مـواد 51 و 52 به تکلیف مقامات انتظامی 
اختصاص  متهم  حقوق  تفهیم  به‌منظور 
پیـدا کرده است کـه از قواعـد آمره اسـت 
و رعایت آنها تکلیف و امر قانونی است. در 
شده  اشاره  اجراها  ضمانت  به  ماده‌ي63 
تخلف‌هاي  ارتکاب  صورت  در  که  است 

سنگین انفصال پیش‌بینی‌شده است. 
ب- حق اطلاع خانواده متهم از تحت 

نظر بودن وی:
آیین‌دادرسی قانون  ماده‌ي ۴۹  به‌موجب 

خواهر  فرزندان،  همسر،  والدین،  ‌کیفری، 
مراجع  طریق  از  می‌توانند  متهم  برادر  و 
اطلاع  متهم  بودن  نظر  تحت  از  ذی‌ربط 
یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره 
تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت 
اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر 
منافـات نداشـته باشـد، ضـروری اسـت.
 بر اساس ماده‌ي ۵۰ قانون آ.د.ک هم شخص

هر  یا  تلفن  به‌وسیله  می‌تواند  نظر  تحت 
وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود 
را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز 
مکلف‌اند مساعدت لازم را در این خصوص 
به عمل آورند. برابر ماده‌ي 49 قانون آیین 
دادرسی کیفری، به‌محض آنكه متهم تحت 
نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، 
علت  و  نشاني  شغل،  سجلي،  مشخصات 
تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق 
ممكن، به دادسراي محل اعلام می‌شود. 
دادستان هر شهرستان با درج مشخصات 
مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت 
مقـررات راجـع به دادرسـي الكـترونيكـي، 
نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد 
را  آنان  كامل  فهرست  و  مي‌نمايد  اعمال 
در پايان هر روز به رئيس كل دادگستري 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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همان  به  تا  ميك‌ند  اعلام  مربوط  استان 
نحو ثبت شـود. ضمانت اجرایی تخلف در 
ماده‌ي 63 سه ماه تا یک سال انفصال از 

خدمات دولتی است.
پ-جـلوگیری از توسـعه قرارهـای 

بازداشت موقت:
به‌موجب قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب 
1392 قرار بازداشت موقت اجباری کاملاً 
محدود شده و بازداشت موقت اختیاری نیز 
فقط با رعایت شرایطی پذیرفته شده است، 
ازجـمله اینکه جرم ارتکابي جزو جرايم ياد 
شده در ماده‌ي  237 باشد و دلايل، قرائن

و امارات کافي بر توجه اتهام به متهم دلالت 
کند. این جرایم شامل موارد زیر است:

 الف- جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب 
عمدي  جنايات  در  و  عضو  قطع  يا  حيات 
عليه تماميت جسماني، جناياتي که ميزان 
ديه آنها ثلث ديه کامل مجنيٌ‌عليه يا بيش 

از آن است.
ب- جرايم تعزيري که درجه چهار و بالاتر 

است.
پ - جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي 
کشور که مجازات قانوني آنها درجه پنج و 

بالاتر است.
بانوان  اذيت  و  آزار  و  مزاحمت  ايجاد  ت- 
ايجاد  و  قدرت‌نمـایی  تظاهـر،  و  اطفال  و 
مزاحمت براي اشخاص که به‌وسیله چاقو 

يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، 
سند  از  استفاده  يا  جعل  خیانت‌درامانت، 
مجعول درصورتی‌که مشمول بند)ب( اين 
ماده نباشد و متهم داراي کي فقره سابقه 
محکوميت قطعي به علت ارتکاب هر کي 

از جرايم مذکور باشد.
ت-جبران خسارت به متهم:

به‌موجب اصل برائت که هم در قانون اساسی
و هم در قوانین عادی به رسمیت شناخته 

شده است، متهمی که هنوز بزه او اثبات 
نشده ولی برخلاف فرض بـرائت بازداشـت 
شـده اسـت، در صـورت صدور حکم برائت 
یا منع تعقیب حق دارد که زیان‌های مادی 
موضوع  این  شود.  جبران  وی  معنوی  و 
هرچند در قانون اساسی )اصل 171( و به 
استناد نظریه‌های خطر و تقصیر پیش‌بینی 
شده بود، اما چون در قوانین عادی الزامی 
برای پرداخت آن از سوی دولت و یا مقام 
قضایی وجود نداشت، نه پرداخت کننده‌ای 
وجود داشت و نه فرد متهم انتظار جبران 
آن را داشت. مقنن در قانون آیین دادرسی 

کیفری، نوآوری خوبی انجام داد.

مـاده‌ي 255 قـانون آیین‌دادرسی‌کـیفری 
می‌گوید: »اشخاصی که در جریان تحقیقات

مقدماتی و دادرسـی به هر علت بازداشت 
می‌شوند و از سوی مراجع قضايی، حکم 
آنان  مورد  در  تعقیب  منع  قرار  یا  برائت 
صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده‌ي 14 
این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت 
مطالبه کنند«. البته این امر با استثنائاتی 
همـراه اسـت. ماده‌ي 256 می‌گـوید: »در 

موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق 
جبران خسـارت نیسـت: الف- بازداشـت 
شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، 
مـدارک و ادلـه بـی‌گـناهـی خـود باشـد.

 ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود 
را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. 
پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت 
خـود را فراهم آورده باشـد. ت- هم‌زمـان 
بازداشـت باشـد«.  به علت قـانونی دیگر 
مـاده‌ي257 قـانون آیین‌دادرسـی‌کیفری 
مقرر می‌دارد: »شخص بازداشت شده باید 
ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی 
حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران 
خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از 
سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان 
به انتخاب رئیس قوه‌ي قضايیه تقدیم کند. 
کمیسیون در صـورت احراز شرایط مقرر 
در این قانون، حکم به پرداخت خسارت 
صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این 
شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ 
ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع 

ماده‌ي 258 این قانون اعلام کند«.
بـه‌مـوجـب مـواد 258 تـا 260 قـانـون 
شخـص  اعتراض  به  آیین‌دادرسی‌کیفری 
بازداشت شـده، در کمیسیون ملی جبران 
خسارت متشکل از رئیس دیوان‌عالی‌کشور 
یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضـات 
دیـوان‌عـالـی کشـور بـه انتخـاب رئیـس 
قوه‌ي قضايیه رسیدگی و رأی کمیسیون 
بـه  می‌بایسـت  دولـت  و  اسـت  قطـعی 
روشـی کـه آیـین‌نامـه تعـیین می‌کـند 
خسارت وارده را جبران نماید. درصورتی‌که 
بازداشت متهم براثر اعلام مغرضانه جرم، 
شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضايی 
باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند 

به مسئول اصلی مراجعه کند.
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4-2-سیاست جنایی مقنن در مورد 
حقوق بزه‌دیدگان:

حمایت از بزه‌دیدگان و مساعدت و کمک 
به آنان باید بخشی از ارزش‌های اساسی هر 
جامعه را تشکیل دهد و تعهدات هر جامعه 
نسبت به مجنیٌ‌علیهم باید ازنظر اعتقادی 
و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه 
ریشه بگستراند؛ بنابراین پیش‏بینی منابع 
قانونی که داير بر حفظ منـافع و حقوق 
بزه‏دیدگان باشد، اهمیتی بسزا دارد. بر این 

اساس است که می‏بینیم.
الف- مساعد نمودن زمینه شـکایت 

بزه‌دیده؛
تسـهیل در اقـامه دعـوی در دادگستری، 
به  احتیاطی  اقدامات  مجموعه  گسترش 
نفع بزه‌دیدگان، حق بهره‌مندی از خدمات 
وکیل و حتی الزام به استیفای آن )وکیل 
تسـخیری( در جـریان دادرسـی کـیفری، 
تبدیل مـدل سرکوبـی سـنتی به مـدل 
مصاحبه میان بزهکار و بزه‏دیده به‌منظور 
جبران خسارت وارده بر بزه‏دیده، تسریع 
در جبران خسـارت، حمایت از بزه‌دیده و 
خانواده او در مقابل تهدیدات، عدم تحمیل 
ازجمله  او  خانواده  و  بزه‌دیده  به  هزینه 
سیاست‌های مقنن در جهت حمایت بزه‌دیده

از جـرم، در راه رسـیدن به حقـوق اوسـت. 
دادستان و ضـابطین به‌موجـب مـواد 37 و 
69 موظـف‌اند در هر سـاعت از شبانه‌روز 
شکـایت کتبی یا شفـاهی او را دریافـت 
نمایند. شاکی به‌موجب ماده‌ي14 می‌تواند 
تمـامی ضـرر و زیـان مـادی، معـنوی و 
منافع ممکن‌الحصول خود را مطالبه نماید.

همچنین، می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود 
را حتـی قبل از صـدور حکـم از بازپـرس 
بخـواهد تا با صـدور قرار تأمین خواسته 
کند.  جلوگیری  اموال خود  رفتن  بین  از 
معنوي  زیان  و  ضـرر  به  مـاده‌ي 14  در 

اشاره شده که مدت‌ها از مقررات موضوعه 
کیفري ما رخت بربسـته بود، اما مجدداً 
مـاده‌ي  در  شـد.  مقررات  وارد  به‌درستی 
15 به ضـرر و زیان ناشـی از جرم، امکـان 
و  دادخواست  تقدیم  زمان  آن،  مطالبه 
اشاره  آیین‌دادرسی‌مدنی  تشریفات  جري 
دارد،  تقنینی  سابقه  هرچند  است،  شده 
ابهام وجود دارد؛  اما در نوع ضرر و زیان‌ 
سوال این است که چه ضرر و زیانی نیاز 
به دادخواست دارد؟ به‌عنوان نمونه، بررسی 
و تعیین قیمت اموال مسروقه و یا تعیین 
منـافـع  انتقـال  در  مـال‌الاجـاره  میـزان 
مال غیر نیاز به دادخواست دارد یا خیر؟

در ماده‌ي 19 مقنن به موضوع مهمی اشاره 
نموده و آن هم موضوع استرداد مال است. 
زیان‌دیده  نفـع  بـه  موضوع  این  هرچند 
مي‌باشد و در کنار دعوي کیفري حکم به 
پرداخت ضرر و زیان هم داده می‌شود، اما 
داراي ایرادات اساسـی و ساختاري است؛ 
یا  اموال و  اینکه وقتی استرداد عین  اول 
مثل آنها مورد حکـم قـرار مـی‌گیرد، کمتـر 
قابـل انتقـاد است، هرچند ممکن اسـت 
عـین مـال نیـز مورد تخـریب یا تضییع 
قرارگرفته باشد که دادگاه کیفري نمی‌تواند 
حکم به پرداخت خسـارت آن صـادر کند،
مگر اینکه دادخواست ارائه شود و درگیر

کردن دادگاه کیفري به موارد حقوقی نیز 
صـحیح بـه نظـر نمی‌رسـد. دوم اینـکه 
در مـورد قیمت مال نیز دادگاه کیفري با 
چالش مواجه است، چون تعیـین قیمت و 
ارزش مال به‌سادگی امکان‌پذیر نمی‌باشد و 
نیاز به دادخواست دارد. از طرفی در ماده‌ي 
فوق قید شده است کـه بایـد نـوع و میزان و 
قیمت اموال در حکم قید شود. علاوه‌بر‌این، 
در مورد قیمت اموال، قیمت زمان پرداخت 
ملاك است. این قسـمت علیرغم مزایاي 
زیادي که دارد، معایبی نیز دارد. در اینکه 

رأي دادگاه باید شفاف باشد، تردیدی نیست
این امر حقوق طرفین را مشخص می‌کند 
و اجراي احکام نیز به‌راحتی رأي را اجرا 
می‌کند؛ اما باید توجـه نمـود که اولا؛ً تمامی
امـوال مسـروقـه را نمی‌تـوان در رأي آورد
)به لحاظ مسـائل اخلاقی و مذهبی(. ثانیـا؛ً

مطرح  اموال  ریالی  ارزش  موضوع  وقتـی 
است نیاز به دادخواست دارد. ثالثا؛ً از طرفی

مقنن قاضی را مجبور مـی‌کنـد قیمـت اموال 
را در رأی مشخص کند و از طرفی قیمت 
زمان اجراي حکم را ملاك می‌داند. جمع 
این موارد به چه صـورت امکان‌پذیر می‌باشد.
ب- تسـهیل کارآمدی و تسـریع در 

جبران خسارت بره دیده:
 بزه‌دیده اگر مطمئن باشد که خسارت وارده 
به وی واقعاً جبران خواهد شد، آماده است 
تا پیچیده بودن رسیدگی در دادگستری را 
فراموش کند. یکی از سیاست‌های خوب 
مقنن توجه به شیوه عدالت ترمیمی است. 
یکی از شرایط ارجاع امر به میانجی‌گری، 
ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، قرار بایگانی 
در جرايم سبک، جبران خسارت  پرونده 
وارده به متضرر از جرم و یا ترتیب جبران 
خسارت با بزه‌دیده است. این کار هم به نفع 
بزه‌دیده است تا زودتر به‌حق خود برسد. 
هـم به نفـع بزهـکار اسـت که از مجـازات 
خـلاص می‌شـود و هم جامعه که هزینه 

مجازات او را نمی‌پردازد.
در ماده‌ي 219 به‌تناسب قرار توجه ویژه‌اي 
شده است، هرچنـد در مقـررات شـکلی 
حاضـر نیـز ایـن مـاده سـابقه دارد. یکی 
از مؤلفه‌های تناسب در نظر گرفتن ضرر و 
زیان ناشی از جرم است. به‌عنوان نمونه، در 
جرم صدور چک پرداخت نشدنی باتوجه ‌به 
میزان و مبلغ چک باید قرار تأمینی صادر 
همیشه  شاخصی  چنین  وجـود  با  شود. 
تکلیف دادگـاه مشـخص نیست. به‌عنوان 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
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نمـونه، در انتقـال منـافع مـال غیر به چه 
میزان باید قرار صادر شود؟ یا در مواردی که 
بدون دادخواست امکان رسیدگی فـراهم 
تناسـب  آیا رعـایت  بااین‌وجـود  نیسـت، 
اجباري است یا خیر؟ ضمن یـادآوري ایـن 
موضـوع کـه معمـولاً دادگـاه‌هـاي کیفري 
به دادخواست‌ها هم رسیدگی نمی‌کنند و 
تمایل به رسیدگی در محاکم مدنی دارند.

نکتـه دیـگر که در مـاده‌ي یـک نوآوري 
محسوب می‌شود، علیرغم اینکه در قانون 
بیمـه سـوابقی دارد، در نظر گرفتن بیمه 
اسـت. وقتی حوادث یا جـرایم غیرعمدي 
صـورت مـی‌گـیرد و مـرتکـب آن داراي 
بیمه‌نامه است، در این صورت باید بیمه‌نامه 
مد‌نظر قرار بگیرد، به نحوی که اگر ضمانت 
باشـد،  دیه  یا  اجراي جرم فقط خسارت 
صـدور قراري مثل التزام کـفایت می‌کند 
والا چـنانچه علاوه بر مـوارد مذکور داراي 
جنبه عمومی نیز می‌باشـد، به‌جای صدور 
قرار وثیقه می‌توان قرار کفالت صادر کرد. 
در قانون بیمـه نیز مقرر شـده که محاکم 
قضایی مکلف هستند در مواردي که وسیله 
نقلیه داراي بیمه‌نامه اسـت، بیمه‌نامـه را 
به‌عنوان وثیقه قبول نمایند. این سیاست 
کیفري هم عادلانه است و هم در راستاي 
زنـدان‌زدایـی مصـوب گـردیده اسـت. در 
توجه  مواردي  به  مقنن  نیز  ماده‌ي 232 
نموده است که تحت پوشش بیمه‌نامه است، 
در این صورت از محل بیمه‌نامه دیه و ضرر 
و زیان قابل وصول است و نیازي به حضور 
محکوم نیز نمی‌باشد، مگر اینکه جرم داراي 
جنبه عمومی باشـد که در این صورت از 
این حیث تعقیب می‌شود، در صورت عدم 
حضـور از ضامن خواسـته می‌شود و اگر 
ضامن به تعهد خویش عمل نکند، مبلغ 
ضمانت ضبط خواهد شد. ماده‌ي 233 نیز 
مقررات جدیدي دارد، به این شکل که اگر 

محکوم حاضر نشود و وثیقـه ضـبط شـود، 
دیه و ضـرر و زیان و حتی جزاي نقدي از 
وثیقه برداشت خواهد شد. در مواردي که 
حتی محکوم حاضر شده است و خودش 
وثیقه را تودیع نموده است، اما مدعی است 
مـالی ندارد و یا عمداً پرداخـت نمی‌کند، 
در این صـورت کـل محـکوم‌به از وثیـقه 
برداشت می‌شود، چون پرداخت بدهکاري 
و محکومیت وي در درجه اول از اهمیت 
قرار دارد. تنها ارفاقی کـه مقـنن قائل شده 
اسـت، مـستثنیات دین اسـت که به وي 
مسترد می‌شود. ماده‌ي 236 نیز در راستاي 
سیاست تشویقی و ارفاقی به موردي اشاره 
دارد که دسـتور ضبط صـادر شـده اسـت 
و متهـم یا محـکوم خـود حاضـر شده و یا
توسط کفیل یا وثیقه‌گذار حاضر می‌شود،

در این صـورت دادسـتان تا ی‌کچهارم از 
مبلغ ضبط شده را برداشت نموده و مابقی 
مبلغ مسترد و قرار به قوت خود باقی است،
در این صورت متهم یا محکوم و یا ضامن
باید نسبت به پرداخت مبلغ کسر یا ضبط

شده اقدام نمایند. این موضوع جدید بـوده 
و تاکنون سابقه تقنین نداشته است، در 
این صورت طبیعی است که متهم یا ضامن 
ترغیب به حضـور شده و از معافیت‌هـاي 
قانونی و قضایی برخوردار می‌شود. و این 

در حالی اسـت که در مقررات سابق پس 
از صدور دستور ضبط حضور و عدم حضور 
متهم یا محکوم مؤثر در مقام نمی‌باشد. 
بدیهی است که شخص تمایلی بـه معرفی 
ندارد، چون فایده‌اي براي وي متصور نیست.
4-3-سیاست جنایی مقنن در مورد 
اطفال، زنان و افراد معلول در معرض 

خطـر:
تابعـان نظام کـیفری ازنظـر ویژگـی‌هـا و 
شرایط، همگی به ی‌کگونه نیستند، همواره 
برخی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرترند؛ بنابراین 
رعایت انصـاف و عدالت حـکم می‌کـند تا 
دولت‌ها ازاین‌گونه افراد حمایت‌های ویژه‌ای 
می‌توان  میان  این  در  که  آورند  عمل  به 
به  مقنن  نمود.  اشاره  کودکان  و  زنان  به 
افراد ضـعیف در معـرض خطـر که لزوماً 
منحرف هم نیسـتند، توجه نموده اسـت. 
ماده‌ي 66 ازجمله نوآوری‌های قانون است 

و به سیاست جنایی مشارکتی می‌پردازد.
4-4-نقش سازمان‌هـای مردم‌نهاد:
نقـش سازمان‌هـای مردم‌نهاد در فـرایند
رسـیدگی، مـورد توجه قـانون‌گـذار قرار

گرفته اسـت. حمایت از زنان، نوجوانان و 
اطفال، اشـخاص بیمار جسـمی یا ذهـنی، 
محـیط‌زیسـت، منـابع طـبیعی، میـراث 
فرهنگـی و بهداشت عمومی ازجمله این 
مواردی اسـت که به‌حـق نیازمـند حمـایت 
قانون‌گـذار و مردم یا سازمان‌هـاي فعال 
دارد. علاوه‌بر‌این، مواد 70 و 71 دادستان را 
ملزم نموده در مواقعی که این‌گونه از افراد 
ضعیف نتوانند شکایت کنند، خودش رأساً 
امر تعقیب برای احقاق حقوق آنها انجام
دهد. همچنین قانون‌گذار  ضابطین را مکلف

نمـوده تا بزه‌دیده‌گـان فـوق را ازاین‌گونه 
حـمـایت‌هـا آگاه نمـاید. در مـاده‌ي 31 
قـانون‌گـذار، نیروی انتظـامی را ملـزم به 

تشکیل پلیس ویژه اطفال نموده است.
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4-5- جبران خسارت شاهد، حمایت
از شاهد و خانواده آنها:

 ممکن است شاکی برای اثبات شکایت خود 
یا متهم تقاضا نماید و یا مقام تحقیق رأساً 
تشخیص دهد که برای اثبات حقیقت نیاز 
به شهادت فردی است که خود شاهد وقوع 
این حالت مبادرت بوده است و در  جرم 

 به احضـار او می‌نماید و یا ممـکن اسـت 
جلـب گردد. چـون اغلب جرایم جنبـه‌ي 
عمـومی دارند و مـردم بایـد در اجـراي 
عـدالت به مقـامات قضـایی کمک نمایند، 
این مـورد از موارد مشـارکت مردمـی در 
سیاسـت جنایی محسـوب می‌شود. مقنن 
تدابیـري را پیشـنهاد نمـوده که بازپرس 
مکلف به انجام آن امور است، البته کلیت امر 

در این ماده مقرر شده؛ ولی جزییات مسئله 
امید  که  است  آیین‌نامه  تصویب  نیازمند 
است امکانات لازم در اختیار نهاد عدالت 
کیفري قرار بگیرد. این مسئله در کشورهاي 
خـارجی سـابقه تقـنینی داشـته اسـت. 
مـاده‌ي 214 داراي یـک نوآوری خـاص 
حمایت از شاهد است، زيرا در صورت افشای

هویت وي خطر جانی برای او و خانواده‌اش 
وجود دارد، از طرفی در ماده‌ي 215 مسئول

پرداخت هزینه‌هاي ایاب و ذهـاب شـاهد و 
مطلع را مشخص کرده است. وقتی شـاکی 
متقاضی است، وي مسئول پرداخت است، 
مگر اینکه توانایی پرداخت نداشته باشد. 
در این صـورت از محـل اعتـبارات قوه‌ي 
قضاییه پرداخـت خواهد شـد. در مواردی 

که جرم جنبه‌ي خصوصی داشته و شاکی 
توان پرداخـت را داشـته و عمداً پرداخت 
نمی‌کـند، در این صـورت شهادت از عداد
دلایل خارج می‌شود؛ چون جرم واجد جنبه‌ي

خصـوصی اسـت، ارائه‌ي ادله نیـز با وي 
اسـت؛ یعنی البینه علـی المدعی؛ امـا اگر 
جرم داراي جنبه عمومی و یا ذوالجنبتین 
باشـد و یا بنا به دسـتور بازپرس از شاهد 
تحقیـق شود، در صـورت عـدم پرداخت، 
دستگاه قضایی اقدام خواهـد کرد. پرداخت 
هـزینه‌هـا و تفکـیک جـرایم عمـومی و 
خصوصی و مکلف کردن شاکی به پرداخت 
برخی از هزینه‌هاي رسیدگی و کاهش بار و 
مسئولیت دولت از مزایا و نوآوري‌هاي این 

ماده محسوب می‌شود.

فهرست منابع:
1- آشوری، محمد، مجموعه عدالت کیفری، مقاله قانون آیین دادرسی کیفری 

ایتالیا در بوته آزمایش.
2- طالع زاری، علی، تقریر درس سیاست جنایی در مقطع دکتری، دانشگاه آزاد 

واحد گرگان.
3- گودرزی بروجردی؛ محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، نشر سلسبیل، تهران، 
بهار 1385، ص 83، به نقل‌قول از حضرت آیت ا... شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه.
4- مالمیر؛ محمود، بحثی کوتاه راجع به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از 

کشور، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره، 42، 1382.

5- مجیدی؛ سید محمود، جرائم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران 1386.
6- مرعشی؛ سید محمدحسین، دیدگاه‌های نوع در حقوق کیفری اسلام، نشر 

میزان، چ 1، 1373.
7- معاونت آموزش قوه قضائیه، آسیب‌شناسی فقهی قوانین کیفری، ج 2، نشر 

معاونت آموزش و تحقیقات قوه، قم 1382.
8- مکارم شیرازی؛ ناصر، رجوع شود به گنجینه آراء فقهی، قضایی مرکز تحقیقات 

فقهی قوه‌ی قضاییه، نرم‌افزار رایانه‌ای، نسخه 1.
9- نجفی ابرندآبادی؛ علی حسین، سیاست جنایی در علوم جنایی )مجموعه 

مقالات(، ج 2، نشر میزان، چ 1384.

برآمد:
سیاسـت جنایی تقنینـی ایران سـرگردان، مبهم، ناکارآمـد و فاقـد برنامه‏‌ریزی دقیـق و آینده‏نگری موجه 
بـوده اسـت. اگـر آمار دقیقـی در زمینـه ‏پدیده بزهـکاری در ایران ارائه شـود، دلایل روشـنی بر شکسـت 
سیاسـت جنایـی ما در سـال‌های اخیر آشـکار می‌گـردد، علت نیز واضح اسـت. غالـب قوانیـن جزایی در 
محـک نقد و بررسـی نماینـدگان مـردم در صحن مجلس قـرار نگرفته‌انـد. کمیسـیون‌های مختلفی که به 
تدویـن قوانیـن جزایـی پرداخته‏انـد شـتاب‌زده و کم‏حوصلـه با ایـن قوانین برخـورد کرده‏انـد. در مواردی 
علت‏شناسـی تدویـن قوانیـن نامشـخص، هـدف از مجازات‌ها نامعلـوم، قلمـرو اقدامات تأمینـی و تربیتی 
مجهـول و بالاتـر از همـه اصـل قانونی بـودن جرایم و مجازات‌ها در مواردی دسـت‌خوش آسـیب و خدشـه 
شـدید و خطرناک بـرای آزادی‏های فردی قرارگرفته اسـت. بی‏تردیـد نمی‏توان سیاسـت جنایی تقنینی را 
از سیاسـت جنایـی قضایی ‏و اجرایـی تفکیک کرد تمام ایـن موارد باید در یک بررسـی دقیـق در ارتباط با 
یکدیگـر مـورد توجه قرار گیرنـد؛ اما نقش مقنـن در تدوین قوانین ‏سـودمند، دقیق و آینده‏نگـر برای مهار 
بزهـکاری بسـیار چشـمگیرتر اسـت. روی‌هم‌رفتـه باید بگویم کـه مقنن در سـال‌های اخیر یک سیاسـت 

جنایـی مطلـوب را مورد هـدف قرار داده، ولی وسـایل و اسـباب آن را فراهم نکرده اسـت.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی ایران و مالزی

سيدسجاد موسوي حسني، رئیس شعبه اول دادگاه نظامی 2 زنجان
عبدالله يكائي، دکتری حقوق خصوصی، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

اشاره
مضاربه نمونه‌ای از شرکت در استفاده از منابع مالی است که یک‌طرف مسئول تأمین سرمایه و طرف دیگر وظیفه انجام 
کار، تخصص و مدیریت را بر عهده می‌گیرد. هرگونه منفعت به دست آمده بر اساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم 
می‌شود، درصورتی‌که زیان تنها متوجه تأمین کننده سرمایه است. در این حالت بابت زیان شرکت و عامل اجرای پروژه 
خسارتی پرداخت نمی‌شود. در بانکداری اسلامی تمام سرمایه توسط بانک پرداخت می‌شود و اجرای تجارت و مدیریت 
آن بر عهده طرف مقابل است. بانک درواقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به‌عنوان کارگر و یا کارگزار وی محسوب 
می‌شود. تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشارکت تقسیم می‌شود. در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و 
تجارت را ندارد و مسئولیت این مهم بر عهده عامل این پروژه است. مهم‌ترین ویژگی مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم 
سود به هر نسبت بین طرفین است. در مالزی طبق مقررات موجود، قرارداد مضاربه به‌گونه‌ای پیمان مشارکتی اطلاق 
می‌گردد که بین شخص سرمایه‌گذار و مدیر مجری نهاده‌های تضمینی با شخص مضارب منعقد شده است، سود حاصل از 
فرآیند سرمایه‌گذاری، مابین مضارب یا مدیر پروژه‌های مالی و شخص سرمایه‌گذار بر اساس قرارداد دوجانبه مشارکتی 
تقسیم می‌گردد و در صورت عدم مشارکت شخص مضارب در نقص قوانین و شرایط موجود، جبران خسارت حاصل از 
عقد قرارداد صرفاً بر عهده سرمایه‌گذار خواهد بود. در قسمت پيش در خصوص مشروعيت قرارداد مضاربه در مالزي 
با تأيكد بر فقه عامه )اهل تسنن(، مباني و اصول حاكم بر عقد مضاربه در مالزي و ايران، حقوق مربوط به تقسيم سود 
مشاركتي در مالزي و دريافت سود ثابت از مضارب طبق مقررات ايران توضيحاتي داده شد. در اين قسمت به ادامه اين 

مبحث مي‌پردازيم.
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و  پرداخت خسارت  مسئولیت   -5
قرارداد  با  مرتبط  موضوعات  سایر 

مضاربه در ایران و مالزی
در نظام بانکی مالزی، هنگامی که بدهی 
بیـش از ارزش دارایی‌هـای موجـود در 
برهه خاصی از زمان بوده و ترازنامه مالی 
نیز این امر را تصدیق نماید، آنگاه اعلان 
زمانی  به‌عبارت‌دیگر،  می‌گردد.  خسارت 
که مخـارج مشـارکت مضـاربه بیـش از 
درآمـد حاصـل در مقطـع خاصی از زمان 
باشد، خسـارت عملـکرد حساب بایستی 
ثبت گردد. خسـارت حاصـل از عملکرد 
حسـاب که در جـریان کاربری سرمایه 
محاسبه می‌گردد، بایستی در قبال قیاس 
و سنجش با منافع پیشین و آتی مشارکت 
به‌صورت تهاتری سنجیده شود. خسارت 
وارده باید صـرفاً از جـانب سرمایه‌گـذار 
جـبران گردد، مگر درصورتی‌که این امر 
یا  فریبکاری  شیادی،  تخطی،  درنتیجه 
مسامحه اتفاق افتاده باشد. شخص مدیر 
یا سرپرست مضاربه به‌هیچ‌وجه نبایستی 
در شـرایطی باشـد کـه موجـب تقـبل 
خسـارت از طرف وی گردد. در شرایطی 
هـیچ‌گـونه  بدون  زیـان  و  که خسـارت 
حاصـل  قبلی  یا ضـمان  شـرط  و  قـید 
ناظر می‌تواند مسئولیت  گردد، شخـص 
پرداخت آنرا بر عهده گیرد. درصورتی‌که 
خسارت وارد به سرمایه اندوخته شده به 
شخص  مسامحه  یا  مدیریت  سوء  علت 
سرپرست اتفاق افتاده باشد، یک شخص 
ثالث می‌تواند مسئولیت پرداخت آنرا بر 
عهده گیرد. شخص سرمایه‌گذار می‌تواند 
دریافت  مضارب  از  وثیقه‌ای  یا  ضمانت 
کند؛ مشـروط بر آنکه صـرفاً در زمانـی 
از  یا تخطی  که سوء مدیریت، مسامحه 
قوانین از جانب وی سرزده باشد، وثیقه 
را به اجرا گذارد. خسارت وارد بر سرمایه 
اندوخته شده زمانی قابل اعلان و تصدیق 

اسـت که قبـل از به‌کارانـدازی سـپرده 
موجهی  عذر  با  اینکه  یا  و  افتاده  اتفاق 
رخ داده باشد، مشروط بر آنکه هیچ‌گونه 
تخـطی، سـوء‌مدیریت و مسـامحه‌ای از 

جانب شخص مدیر بروز ننموده باشد.)1(
اینکه  از  اطمینان  حصول  جهت  البته 
باعث  کارکرد حساب  از  ناشی  خسارات 
ایجـاد اخـتلال در رونـد کـاربری‌هـای 
تنظیم  به  مجـاب  طرفین  و  شـده  آتی 
توافق‌نامه  اساس  بر  جدید  قرارداد  یک 
باید  پیشین  توافق‌نامه  می‌گردند،  قبلی 
قرار گیرد.  بازبینی و تجـدیدنظر  مـورد 
زمانی  معامله  انجام  از  حاصل  خسارت 
اعلان می‌گردد که در جریان انجام امور 
خسارت  باشد.  داده  رخ  معمول  تجاری 
رونـد  طـول  در  بایسـتی  آمـده  پیـش 
متعاقباً  و  شده  جبران  آتی  کاربری‌های 
از طرف ناظر در قبال دستیابی به سود 
حاصل از معاملات قبلی و آتی به‌صورت 
قبل  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  ساده‌تری 
مضاربه،  قرارداد  پی‌ریزی  برای  اقدام  از 
ضوابط  و  شرایط  مورد  در  باید  طرفین 
مرتبط  افراد  سایر  ازجمله  قرارداد  کلی 
چارچـوب  تعـریف  مضـاربه،  کاربری  با 
نقـطه‌نظر طـرفین در  و حـدود پیمان، 
زمـینه قواعـد و محدودیت‌هـای مربوط 
به  مورد  در  اعضاء  تصـمیم  قرارداد،  به 
جـریان اندازي تراکـنش‌هـا و عمـلیات 
بانکـی در گردش و یا مستقل و تفکیک 
شده، توافق‌نامه در مورد سود مشارکتی 
نوع  و  مضاربه  عملیات  انجام  از  حاصل 
ضمانت‌نامه و وثیقه موردنیاز جهت عقد 
قرارداد در صورت بروز مسامحه، تخطی، 
سوء مـدیریـت و نقـض قـوانین مربوطـه، 
به یک توافق اجـماع کلـی دسـت یابند. 
در  مشـارکتی  سـرمایه‌گـذاری  سـپرده 
مضـاربه را می‌توان در کلیه بخش‌هـای 
جـامعه به کار انداخـت. این کاربری‌هـا 
یا دادوسـتد،  تجـارت  به  نباید محـدود 

کشـاورزی، بناسـازی و امور ساختمان، 
تولـید و کـارخـانه‌داری، سـپرده‌گذاری 
و امـور خـدماتی باشـد. قرارداد مضاربه 
شخـصیت‌هـای  دربرگـیرنـده  بایسـتی 
باشـد که بدین‌صـورت تعریف  حقـوقی 

می‌گـردد:
در  کـه  سـرمایه‌گـذار  یک شخـص   -1
صورت صرف‌نظر از ادامه مشارکت قبل 
از موعد پرداخت سود، هیچ‌گونه ادعایی 
جهت دریافت منفعت ویژه نداشته باشد.

2- یک سرمایه‌گذار جدید که مسئولیت 
در  و  گرفته  برعهده  را  فوق  مشـارکت 
از  پیش  که  قبلی  سپرده  عملکرد  قبال 
شراکت وی رخ داده است، متعهد گردد.)2(

این در حـالی اسـت که در ماده‌ي 556 
قانون مدنی ایران، صریحاً عدم مسئولیت 
را مورد  به مال مضاربه  مضـارب نسبت 
ماده:  این  طبق  است.  داده  قرار  تأکید 
»مضـارب در حکم امین است و ضامن 
مال مضـاربه نمی‌شـود مگر در صـورت 
تفریط یا تعـدی«. با توجه به حکم کلی 
ماده‌ي 614 همان قانون نیز می‌توان به 
حدود مسئولـیت مضـارب پی برد؛ زیرا 
مـاده‌ي 556 )قـانون مدنی( مضـارب را 
در حـکم »امین« دانسـته و ماده‌ي614 
قانون مذکور، مسئولیت امین را، محدود 
بـه تعـدی و تفـریـط او نمـوده اسـت. 
به‌موجـب این مـاده: »امین ضـامن تلف 
شده  سـپرده  او  به  که  مالی  نقصـان  یا 
و  تعدی  نمی‌باشد مگر در صورت  است 
بیان  در  الاسلام  شرایع  مؤلف  تفریط«. 
»عـامل  می‌نویسـد:  مضـارب  مسئولیت 
را که  آنچه  نیست،  امین است و ضامن 
یا  تقصیر  از  هرگاه  مگر  می‌شـود  تلف 
خیانت او باشد«)محقق حلی، ج 1: 267(؛ 
همچنین، قسمت اول ماده‌ي 558 قانون 
مدنی، عدم مسئولیت مضارب نسبت به 
نموده است، طبق  را پیش‌بینی  سرمایه 
مضارب،  که  شود  »اگر شرط  ماده:  این 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات 
عقد  شد،  نخواهد  مالک  متوجه  حاصله 
چنین  نه‌تنها  بنابراین  ...«؛  اسـت  باطل 
شرطی باطل است، بلکه مبطل عقد نیز 
می‌باشد و برای توجیه آن چنین استدلال 
شده است که »عامل به نیابت از طرف 
مالک، تجارت می‌کند و اثر اساسی عقد 
اوست،  به  نمایندگی  همین  اعطای  نیز 
نماینده  طرف  از  قرارداد  انعقاد  معنی 
این است که پیمان را می‌بندد ولی آثار 
می‌گردد،  اصـیل  دامن‌گیر  پیمـان  این 
از  آید،  به‌حساب  نماینده  اگر  نیز،  عامل 
است.  مصون  تجارت  از  ناشی  زیان‌های 
از سود  باید  این زیان‌ها در مرحله اول، 
از  دوم،  مرحله  در  و  تجارت  از  حاصل 
سرمایه و سرانجام از دارایی مالک جبران 
خسارت  که  شود  شرط  اگر  پس  شود. 
معنی  بدین  شد،  نخواهد  مالک  متوجه 
است که آثار معامله، در دارایی نماینده 
ظاهر شود و این نتیجه با مفهوم نیابت 
مخالف  مضاربه  مقتضای  با  درنتیجه  و 
اسـت«)کاتوزیـان، ج 1: 520(. بعضـی از 
مؤلفین عرفاً چنین شرطی را با مقتضای 
اما  نمی‌دانند،  مغایر  نمایندگی  و  امانت 
به ناگزیر،  قانون،  به صـراحت  توجـه  با 
 بطلان آن رأی داده‌اند)امامی، ج 2: 110(.

و  شـده  تفکـیک  به  قائل  دیگر  برخـی 
یا  درصـورتی‌که شرط ضـمان مضـارب 
عدم توجه زیان تجارت به مالک، ضمن 
برخلاف  را  آن  باشد،  شده  مضاربه  عقد 
مقتضـای عقد می‌دانند و معـتقدند که 
شرط باطل هـم مبطل عقـد می‌باشـد. 
لیکن، اگر ضـمن عقد لازم دیگر شرط 
تلف  در صورت  مضـارب  که  باشد  شده 
مقداری  خود  مال  از  سرمایه،  نقـص  یا 
که برای جبران خسارت کافی باشد، به 
مالک بدهد، به صحت چنین شرطی رأی 
عدم  388(.گرچه   :2 ج  داده‌اند)صفایی، 
تأکید  مورد  صریحاً  مضارب،  مسئولیت 

قانون مدنی قرار گرفته است، اما امروزه 
به خـاطر خـطرات احـتمالـی، اشخـاص 
کـمتر تمـایل دارند تا پول خـود را در 
اختیار دیگری قرار دهند، مگر اینکه به 
حاصل  اطمینان  سرمایه،  اصل  برگشت 
با  قانون‌گذار  منظور،  همین  به  نمایند. 
توسل به حیله قانونی، امنیت و اطمینان 
فراهـم  سرمایه  صـاحبان  برای  را  لازم 
مضارب  بر  که  نحـو  بدین  است،  نموده 
شرط شود که به مقدار خسارت یا تلف 
از مال خود مجاناً به مالک تملیک کند.
 

قانون   558 ماده‌ي  اخیر  قسمت  طبق 
اینکه به‌طور لزوم شرط  مدنی: »... مگر 
به  خود  مال  از  مضارب  که  باشد  شده 
مالک  به  مجاناً  تلف  یا  خسـارت  مقدار 
تملیک کند«. به تبعیت از ماده‌ي فوق، 
که  مخصـوصی  فرم‌های   19 ماده‌ي  در 
برای قرارداد مضاربه مورد استفاده بانک 
عنوان »حق  تحـت  می‌گیرد،  قرار  ملت 
برداشـت« چـنین مقـرر نمـوده اسـت: 
»عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده‌ي9، 
با قبول شـرایط عمومی حسـاب جـاری 
بانک، به‌طور غیر قابل برگشت به بانک 
وصول  لازم جهت  وجوه  که  داد  اختیار 
وجه التزام و جبران خسارت وارده بر اصل 
سرمایه موضوع مواد 16 و 17 این قرارداد 

نزد  موجود  از حساب‌های  هر یک  از  را 
خود برداشت و یا از محل وثایق دریافتی 
تأمین  قرارداد  این   18 ماده‌ي  موضوع 
نماید«. همان‌طوری که ذکر شد، قسمت 
به‌تبع  و  قانون مدنی  ماده‌ي 558  اخیر 
آن مـاده‌ي 19 فرم مخصـوص قـرارداد 
مضـاربه، یک حـیله‌ي قـانونی اسـت. ما 
بعداً حیله‌ي قانونی و اعتبار آن را بررسی 
کرده و خواهیم دید که حیله ازنظر دین 
مـبین اسـلام مـردود می‌باشد. به‌علاوه 
اعتبار شـرط مذكـور در قسـمت اخـیر 
این  به  منوط  مدنی  قانون  ماده‌ي 558 
است که »به‌طور لزوم« باشد. برای اینکه 
باید ضمن  درآید  به‌صورت لازم  شرطی 
می‌دانیم  و  شود  درج  دیگری  لازم  عقد 
که مضـاربه عقدی اسـت جایز و غیر از 
مضـاربه عقد لازم دیگـری )مانند بیع و 
اجاره( با مضارب بسته نمی‌شود تا شرط 
مذکور در آن درج شـود. لذا درصورتی‌که 
این شرط ضمن عقد مضاربه درج گردد 
فاقد استحکام لازم خواهد بود. به همین 
ترتیب معلوم نیست که عبارت »به‌طور 
غیر قابل برگـشت« در متن مـاده‌ي 19 
چگونه  مضاربه،  قرارداد  مخـصوص  فرم 
می‌تواند به‌صورت لازم و واقعاً غیر قابل 
ضمن  شرط،  این  زیرا  درآید؟  برگشـت 
و  می‌شود  گنجـانیـده  مضـاربه  قرارداد 
با کمی  مضاربه هم عقد جایز می‌باشد. 
دقـت در مـاده‌ي 17 فـرم مخـصـوص 
قرارداد مضاربه معلوم می‌شود که حتی 
به  توسل  آن، زحمت  کنندگـان  تدوین 
حیله‌ي شرعی را به خود نداده‌اند؛ طبق 
این ماده: »عامل ضمن عقد صلح مذکور 
در مـاده‌ي 9 این قرارداد، قبـول و تعهد 
نمود که چنانچه به هر دلیل، از استرداد 
از فروش کالای موضوع  وجـوه حاصـل 
یا  و  مربوطـه  زمان‌هـای  از  قرارداد  این 
اسـترداد اصـل سرمایه بانـک خودداری 
نمـاید، علاوه بر اسـترداد اصـل سرمایه 
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کـه بر ذمـه عامل اسـت سود متعلقه را 
به هر مـیزانی که بانک تعیین می‌کـند، 
به‌علاوه کلیه هزینه‌های وصول این وجوه 
از اموال خود به بانک پرداخت نماید«. از 
عبارت ... علاوه بر استرداد اصل سرمایه ...

مذکور در مـاده‌ي فوق چنـین استنباط 
می‌گـردد که مضـارب مسـتقیماً )حتی 
بدون توسـل به حیـله( ضـامن استرداد 
اصل سرمایه بوده و بدون هیچ‌گونه عذر 
باید آن را پرداخت نماید که  و بهانه‌ای 
مغایرت  لحاظ  به  درواقع چنین شرطی 
 558 ماده‌ي  اول  قسمت  صریح  نص  با 
مبطل  بلکه  باطل،  نه‌تنها  مدنی  قانون 

عقد مضاربه نیز می‌باشد.
6 - فسخ یا اقتضای قرارداد مضاربه

در ایران و مالزی
به‌طورکلی در قرارداد مضاربه درج شده 
از طـرفین می‌توانند  اسـت که هر یک 
نمایند.  فسـخ  را  آن  ی‌کجـانبه  به‌طـور 
بدون ابراز تعارض با ماده‌ي 18 قرارداد، 
یا سرپرست،  مدیر  درصورتی‌که شخص 
اینکه  یا  و  انداخته  به جریان  را  سرمایه 
هر دو طرف قرارداد در مورد عدم فسخ 
آن در مقطـع زمـانی خاصـی به توافق 
رسیده باشند، امکان فسخ آن به‌صورت 
ی‌کجـانبه وجود نخـواهد داشـت.)3( در 
نظام بانکداری مالزی، با توجه به تنظیم 
سپرده  پرداخت  خصوص  در  توافق‌نامه 
جـهت سـرمایـه‌گـذاری و یا پـرداخـت 
احتیاطی،  اندوخته  یا  نقـدی موجـودی 
و  دریافت  به  مجاز  سرمایه‌گذار  شخص 
بازپس‌گیری سپـرده خـود از مشـارکت 
فوق بوده، ولی بر اساس شرایط و ضوابط 
به جریان  از  قـبل  باید  کار  این  قرارداد 
افتادن سـرمایه و ارائه کاربری در مورد 

آن صـورت گیرد.
در یـک قـرارداد مـضـاربـه محـدود یـا 
از  خاص، درصورتی‌که سرمایه‌گذار قبل 

سپرده‌گذاری  دوره  اتمام  یا  مقرر  موعد 
از  خود  اندوخته  بازپس‌گیری  به  اقدام 
حساب مشارکت نماید، مجاز به دریافت 
ازای  در  منفـعتی  یـا  سـود  هیـچ‌گـونه 
سرمایه خود نخواهد بود. قرارداد مضاربه 
با توجه به شرایط ذیل قانونی، معتبر و 

لازم‌الاجراست:
الف- هنگامی که شخـص ناظر، سرمایه 
جریان  به  تجاری  کاربری‌های  جهت  را 
قرارداد  صـورت  این  در  باشـد؛  انداخته 
واقعی  تاریخ  و  کاربری  تکمیل  زمان  تا 

انقضای آن پابرجا و معتبر خواهد بود.
انقضـا و طـول  تاریخ  ب- هنـگامی که 
مدت سپرده‌گذاری تعیین شده باشد، در 
توافق  و  اجماع  به  توجه  با  این صورت، 
از  زودتر  قرارداد  طرفین،  بین  دوجانبه 

موعد مقرر فسخ یا منقضی خواهد شد.
به‌طورکلی قرارداد مضاربه در مالزی در 

شرایط ذیل قابل فسخ است:
توسـط  قرارداد  ی‌کجانبه  فسـخ  الف- 
یکی از طـرفین در هنگامی‌که هیچ‌گونه 
شرطی از موازین مطرح شده در بند 9 

جهت ادامه آن موجود نباشد؛
بین طرفین جهت  دوجـانبه  توافق  ب- 

انقضـای مهلت مشارکت؛
ج- قرارداد مضاربه در موعد مقرر که از 
طرف شرکا مورد توافق قرار گرفته است، 

منقضی می‌گردد؛
د- آسیب و زیان به قرارداد و یا اختلال 
در امر اجرای آن به حدی باشد که ادامه 
ارمـغان  به  را  منفـعتی  هیچ  مشـارکت 

نیـاورد؛
هـ- در صـورت انتقال ناظـر یا سرپرست 
به سایر بخش‌ها یا انحلال نهاد مدیریت؛

ی- بروز شرایطی که موجب بی‌اعتباری 
قرارداد مضـاربه گـردد. در این صـورت، 
حقـوق  دریـافـت  اسـتحـقاق  مضـارب 
یک  به‌عنوان  را  منصـفانه  دستمزدی  یا 

کارمـند جزء خواهد داشت.)4(

امـا در نـظـام حـقوقـی ایـران مطـابـق 
ماده‌ي 551 قانون مدنی، به علت یکی از 
موارد زیر عقد مضاربه منفسخ می‌شـود:

1(در صـورت موت و جـنون و سفاهت 
احدی از طرفین؛

2( مفلـس شدن مالک؛
3( در صـورت تلف شدن تمام سرمایه و 

ربح )سود(؛
که  تجارتی  امکان  عدم  صـورت  در   )4

منظور طرفین بوده است.
در صـورت مـوت و جـنون و سـفاهـت 
احدی از طرفین یا مفلس شدن مالک، 
به  و  ندارد  مفـهومی  تصـرف  حـق  وی 
عقد  آمده،  وجـود  به  محـجورین  دلیل 
به  نیز  سـرمایه  اگر  می‌شـود.  منفـسخ 
اساسی  رکن  چون  شـود،  تلـف  دلیلی 
مضاربه بوده است، ازاین‌رو، عقد منفسخ 

می‌شود)اسلام پور: 45-46(.
7 - نظارت و سرپرستی بر سـرمایه 

مضاربه‌ای در مالزی
یکی از موضوعاتی که در نظام بانکداری 
مالزی پیش‌بینی شده و در ایران مد نظر 
قرار نگرفته است، نظارت و سرپرستی بر 
سرمایه مضاربه‌ای است. تمامی اقدامات 
و فعالـیت‌هایی که توسـط شخـص ناظـر 
در ارتباط با سرمایه سپرده‌گذاری شده 
موازین  طبق  بر  باید  می‌گیرد،  صـورت 
شرع اسلام باشد. شخص ناظر در مورد 
اداره سرمایه مضاربه‌ای، اختیار تام دارد. 
سرمایه‌گذار بایستی از دخل و تصرف در 
سپرده و انجام معاملات خودداری نماید، 
اطلاعاتی  بااین‌حال می‌تواند هرگونه  اما 
را که مایل باشد در مورد نحوه عملکرد 
ناظر به دست آورد، در اختیار خود گیرد. 
ناظـرین مضاربه  یا  ناظـر  البته شـخص 
هیـچ‌گونه تعـهدی در قـبال پـرداخـت 
خسارت وارده نداشته، مگر آنکه مرتکب 
قوانین  از  تخلف  و  شیادی  فریبکاری، 
گردد که در این صورت موظف به جبران 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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خسارات می‌باشد. از سوی دیگر، قلمرو 
شرایط  برحسب  بایستی  ناظر  اختیارات 
البته در  تعیین گردد.  قرارداد  و ضوابط 
فعالیت‌های  می‌تواند  وی  توافق،  صورت 
مضاربه‌ای را به یک شخص ثالث انتقال 
داده و واگذار نماید. دامنه فعالیت شخص 
ناظر در قرارداد محدود یا خاص ممکن 
است برحسب شرایط مندرج در قرارداد، 
وی  نقش  و  درآمده  انحصاری  به‌صورت 
مکان  به‌عنوان‌مثال،  گردد.  محـدود  نیز 
خاص را برای فعالیت وی مشخص نموده 

و مقطع زمانی ویژه‌ای را نیز برای انجام 
معاملات انتخـاب نمـایند. در ضمن نوع 
ادغام سرمایه‌ها  پروژه معاملاتی و نحوه 
از جانب طرفین مشخص می‌گردد،  نیز 
نبایستی  محدودیت‌هـا  نمونه  این  ولی 
ناروا بوده و وی را از برخی حقوق جامع 
محروم نماید. سپرده سرمایه‌گذاری شده 
دارایی  عام،  یا  محدود  غیر  مضاربه  در 
است که در طی عقد قرارداد واگذار شده 
لذا  نمی‌باشد.  شروطی  هیچ‌گونه  تابع  و 
مدیر پروژه با صلاحدید و تشخیص خود 

به بهترین وجه در جهت کسب منفعت 
از  باید  قرارداد  در طی  عمل می‌نمـاید. 
مدیر خواسته شود که سرمایه مشارکتی 
به چرخش  منفعت‌زا  فعالیت  یک  در  را 
اداره  او نیز متعهد می‌گردد که  درآورد. 
ایجاد سود  منابع مالی فـوق در جـهت 
و منفعت برای شخص سرمایه‌گذار باشد. 
درنهایت لازم است اشاره شود که مدیر 
رضـایت  با  می‌تواند  مضـاربه‌ای  قرارداد 
سـرمـایه‌گـذار، سـرمـایه را بـه شـرکت 

مضـاربه‌ای دیگر واگذار نماید.)5(

برآمد:
آنچه مسلم است هر دو نظام حقوقی سعی بر آن داشته‌اند بر اساس موازین اسلامی و بانکداری اسلامی در پی 
ایجاد نوع ویژه‌ای از عقد مضاربه باشند تا ضمن مشارکت سرمایه و کار بتوانند اقتصاد کشورهایشان را به سمت 
پیشرفت و تعالی سوق دهند؛ اما با توجه به رویه عملی بانک‌های مالزی در طول سال‌های گذشته، ضمن اینکه 
در زمینه‌های اقتصادی پیشرفت چشمگیری داشته باشند در زمینه جلوگیری از ربا و جذب مشتریان داخلی و 
خارجی نیز بسیار مؤثر بوده‌اند، در حالی‌كه متأسفانه در طول سال‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های فراوان و وضع 
مقررات مختلف در این زمینه بحث عقد مضاربه به‌ویژه با رویکرد اسلامی آن، چندان موفق نبوده است؛ لذا جهت 

ارتقاء عقد مضاربه با توجه به نظام بانکداری اسلامی مالزی موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
به‌کارگیری  بازرسان زبده تجاری و  نمایند. وجود  به مقوله نظارت بیشتر عنایت  باید  بانک‌ها  1( نظارت دقیق‌تر: 
و  تجاری  مالی مؤسسات  توان  و  نمودن وضعیت  بررسی  را در  بانک‌ها  ماهر می‌تواند  بازرگانی  و  مالی  کارگزاران 
افراد طرف قرارداد عقد مضاربه یاری نماید. روشن است که برای ارزیابی فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و شناخت 
مؤسسات و عاملان نیاز به تخصص‌های مختلفی می‌باشد که به‌کارگیری و استخدام چنین افرادی شاید در توان 
و  اقتصادی  بازرگانی،  دانشجویان رشته‌های  و  دانشگاهیان  از  بانک‌ها  است  بهتر  نگارنده  نظر  به  نباشد.  بانک‌ها 
حسابداری جهت بررسی و نظارت در عقد مضاربه یاری جویند و آنها را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی با حق‌الزحمه 

مکفی، حداقل به‌صورت کارآموز به کارگیرند.
2( ایجاد درک عمومی: یکی از راه‌های ایجاد درک و آگاهی عمومی، علاوه بر بسیج همگانی رسانه‌ها، این است 
که در شعب بانکی یک مشاور مالی حقوقی مستقر باشد تا به سرویس‌دهی و آموزش کوتاه و موردی متقاضیان و 
مشتریان قبل از انعقاد عقد اقدام نماید یا در قالب روابط عمومی به راهنمایی و ارشاد لازم بپردازد تا امور مهم و 
عقود بانکی، به نحو احسن و به‌صورت حقیقی انجام گیرد. همچنین بهتر است که درباره خود عقود و اثرات مهم 
اقتصادی آنها تبلیغ نماییم، نه برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران. چاپ نشریات داخلی و عمومی بانک‌ها نیز 
می‌تواند به درک حقیقی عقود بانکی، ازجمله عقد مضاربه کمک نماید. عدم توجه به نتایج واقعی و حقیقی مضاربه، 
موجب تغییر کلی ماهیت معامله خواهد شد و اثرات اقتصادی مثبت معامله را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
انجام آن به  اثرات مثبت مضاربه در اقتصاد،  به  3( عنایت به اجرای دقیق و واقعی عقد مضاربه: برای دستیابی 
شکل واقعی لازم است. بانک‌ها باید از کلیه اعمالی که ماهیت عقد مضاربه و مقتضیات آن را تغییر داده یا متزلزل 
می‌کند، دوری کنند. متصدیان امور بانکی نیز باید با شناخت دقیق و با توجه به نتایج واقعی معامله، نسبت به 
انعقاد عقد مضاربه با عامل یا عاملان اقدام نمایند، چون آنها در به‌کارگیری درست وجوه سپرده‌گذاران مسئول 
هستند. آنها وکیل تام‌الاختیار سپرده‌گذاران و درواقع، کارگزاران دولت هستند و در برابر جامعه مسئول می‌باشند 
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تا بر پایه موازین اسلامی عمل نمایند. اجرای دقیق و صحیح عقد مضاربه درنهایت شبهات موجود را برطرف نموده 
و مفاهیمی چون اشاعه را مستحکم‌تر می‌نماید تا اخذ نرخ سود ثابت توسط بانک‌ها دیگر مفهومی نداشته باشد.

یا حقوقی تجربه و  اگر یک شخص حقیقی  امکان گروهی بودن آن است.  از ویژگی‌های مهم عقد مضاربه،  یکی 
تخصص لازم را داشته باشد، می‌تواند با چند مالک سرمایه به‌صورت مجزا عقد مضاربه منعقد نماید، سپس در سایر 
موارد عقد با هم موافقت کامل نمایند و عامل به تجارت بپردازد. در پایان نیز با توجه به نتایج واقعی عقد مضاربه، 
عامل سود متعلقه به مالکان را به‌طور صحیح محاسبه و پرداخت نماید. از طرف دیگر، یک مالک می‌تواند در صورت 
داشتن توان مالی، سرمایه‌اش را در اختیار عاملان متعددی قرار دهد تا آنها به‌صورت مجزا به تجارت بپردازند و 
در نهایت به‌صورت مشاع و طبق توافق، هر عامل با مالک در سود حاصل سهیم باشند. با ترکیب دو حالت فوق 

می‌توان یک بانک مضاربه‌ای بنا کرد.
ازآنجایی‌که انجام عقود اسلامی به‌صورت کاملاً اسلامی مشکل بوده و مستلزم دقت و آشنایی و تخصص مربوطه 
می‌باشد، لذا بهتر است که مسئولان ذی‌ربط با ایجاد بانک‌هایی که اختصاصاً به یک یا چند مورد از عقود می‌پردازند. 
کیفیت اجرایی عقود اسلامی را در بانک‌ها بهبود بخشند. یکی از این بانک‌ها می‌تواند بانک مضاربه‌ای باشد. در 
آنها وکیل  بود.  به تجارت مشروع مشغول خواهند  بازرگانی  و  از متخصصان و مدیران تجاری  بانک گروهی  این 
و  به‌کارگیرند  تجارت  امر  در  وجه  بهترین  به  را  آنان  سرمایه‌های  تا  هستند  مدت‌دار  سپرده‌گذاران  تام‌الاختیار 
بانک  به  به‌عنوان حداقل حق‌الوکاله  نیز  و مبلغی  پرداخت ‌شود  به صاحبان سرمایه  به‌تناسب سرمایه‌ها، سودی 
مزبور تعلق می‌گیرد. در این بانک وجوه مازاد و عقیم افراد جذب شده و طی ضوابط شرعی و قانونی به مصرف 
تجارت می‌رسد. عامل و عاملان این بانک اگر افرادی غیر از متخصصان و مدیران باشند، با توجه به عمل انجام 
شده خود، اجرت دریافت می‌کنند و در سود سهیم هستند. به‌این‌ترتیب، بانک‌ها به‌طور مستقیم در فعالیت‌های 
بازرگانی دخالت خواهند داشت. دقت کافی در محاسبات و نحوه عمل این‌گونه بانک‌ها و توجه شرعی در این امور 
نیز کلیه شبهات موجود را در این بانک از بین خواهد برد، زيرا در این بانک رابطه بین کار و سرمایه به‌صورت کاملًا 
عادلانه و متوازن خواهد بود. نکته شایان ذکر اینکه مطالب و راهکارهای فوق به‌صورت تئوری مطرح شده و روشن 
است که به کار بستن آنها منوط به نظر متخصصان اجرایی و مسئولان ذی‌ربط و تصمیمات متخذه می‌باشد. امید 

است که راهکارهای فوق حداقل نقطه تأمل و مداقه‌ای برای آنان باشد.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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اسیدپاشی در حقوق جزا و جرم‌شناسی

ایوب نوریان، دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، بازپرس دادسرای نظامی کردستان
سید مهدی صنعتی، کارشناس ارشد حقوق، قاضی دادگاه نظامی کردستان

چکید‌ه
بدون ترديدي کي از جرايمي که در هر بار ارتکاب عواطف عمومي را تحریک کرده و بازتاب رسانه‌ای آن سبب 
ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌شود، اسیدپاشی است. اسیدپاشی علاوه بر صدمات جدي و جبران‌ناپذیری 
که به قرباني جرم وارد می‌كند، موجب تباه ساختن آينده و گوشه‌نشین کردن دائمي قرباني خواهد شد. 
بااین‌وجود اسیدپاشی از جرايمي است که در کتب و مقالات حقوقي مهجور مانده و کمتر مورد تحليل و 

بررسی قرار گرفته است.
در سال 1337 ماده‌واحده‌ای تحت عنوان »قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی« در کشور به تصويب رسيد، 
اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامي جرم اسیدپاشی تعريف نشده و تاکنون قانون‌گذار قانون جديدي 

دراین‌باره وضع ننموده است.
واژگان کلیدی: اسیدپاشی، انگیزه اسیدپاشی، شروع به اسیدپاشی، افساد فی‌الارض
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درآمد
در قرن ١٨ميلادى اسیدسـولفوریک، كه 
در طول تاريخ با نام »vitriol« شـناخته 
شده، براى نخسـتين بار در ابعاد صنعتى 
در دهـه ١٧٤٠ ماليدى و در انگلسـتان 
توليـد شـد و به‌محـض اينكه دسترسـى 
به آن آسـان شـد، در اروپا و آمريكا براى 
مقاصد خشـونت‌آمیز مورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. اثرات منفـی اسیدپاشـي)1(، تنها 
بـه فـرد محـدود نمی‌شـود و جامعـه را 
می‌تـوان  منظـر  ایـن  از  دربرمی‌گیـرد، 
علیـه  جرایـم  عـداد  در  را  اسیدپاشـی 
امنیـت و آسـایش عمومـی تلقـی نمـود. 
بـه دنبـال انتشـار اخبـار مربـوط بـه این 
نگرانـی  و  ناامنـی  احسـاس  اقدامـات، 
جامعـه و به‌ویـژه منطقه‌ی خاصـی را که 
جـرم در محـدوده‌ی آن ارتـکاب یافتـه 

اسـت، فـرا می‌گیـرد.
یکـی از معدود پژوهش‌هـا در این زمینه، 
در مدت شـش سـال، از خرداد ۱۳۸۳ تا 
مهر ۱۳۸۹، بر روی ۵۹ مورد اسیدپاشـی 
در بیمارس�تان س�وختگی مطهری تهران 
انجام شـده اسـت. براسـاس این پژوهش 
۵۱ درصـد قربانیان مـرد و ۴۹ درصد زن 
بودنـد و پنـج نفـر از آنهـا زنـده نماندند. 
صـورت و نواحـی فوقانـی تنـه بیشـتر از 
هـر جـای دیگـری هـدف حملـه قـرار 
گرفتـه بودنـد و اسـیدپاش معمـولاً یکی 
از اعضـای نزدیـک خانـواده یـا بسـتگان 
بوده اسـت. بیشـترین دلیل اسیدپاشـی، 
از  خـارج  رابطـه  ناموفـق،  خواسـتگاری 
چارچـوب ازدواج یـا درخواسـت طالق 
بـود. عواملـی مثـل فقـر، وضعیـت بـد 
کلاهبـرداری  و  اقتصـادی  و  اجتماعـی 

مال�ی ه�م از دیگ�ر عوام�ل ش�ایع بود.
تمامیـت  علیـه  جرایـم  از  اسیدپاشـی 
جسـمانی اشـخاص محسـوب می‌گـردد. 
در قوانیـن جزایـی ایـران جـرم انـگاری 
نشـده و مجـازات مرتکبیـن ایـن جـرم 

بـراســاس قـانــون قـصــاص، دیـات و
از  عـده‌ای  می‌گ�ردد.  تعیی�ن  تعزی�رات 
حقوقدانـان معتقدنـد عـدم بازدارندگـي 
قـانــون مجـازات اسـیدپاشــی کيـي از 
عواملـي اسـت کـه باعـث گرديـده وقوع 
ايـن جـرم افزايـش يابـد، هرچنـد لـزوم 
تدويـن قوانيـن بـه‌روز در برخـورد با بزه 
اسیدپاشـی به‌خوبـی احسـاس مي‌شـود؛ 
امـا نقـش انجـام اقدامـات اجتماعـي و 
فرهنگـي و اقتصادي را در امر پيشـگيري 

فرامـوش کرد. نبايـد 
بـا توجـه بـه معیارهـای حقـوق جنایـی 
اختصاصـی، بایـد گفـت کـه اسیدپاشـی 
به‌طـور عمـده، جـرم خاصـی اسـت کـه 
قـرار  قتـل  و  ضـرب‌وجــرح  طبقـه  در 
جرم‌شناسـی  دیـدگاه  از  امـا  می‌گیـرد، 
بایـد اسیدپاشـی را در ردیـف جرم‌هـای 
خشونت‌بــار بـه شـمار آورد؛ زیرا شـیوه

ارتکــاب آن، مسـتلــزم کــاربرد اسـید 
به‌عنوان وسـیله ارتـکاب جرم و همچنین

نمایانگـر درجه بالایـی از حالت خطرناک 
بزه‌کار اسـت که در قالب خشونتی شدید 
علیـه بزه دیـده نمایان می‌شـود)رایجیان 

اصلی،10:1392(.
1- اسیدپاشـی از انگیـزه تـا عمل

1-1-تعریف اسیدپاشـی
اسیدپاشـی یکی از انواع شـدید خشونت 
بوده که بیشـتر علیه زنـان صورت گرفته 
و ممکـن اسـت در مـواردی منجـر بـه 
مـرگ قربانی ش�ود. اسیدپاشـی حمله‌ای 
اسـت که نـه به‌قصد قتـل، بلکـه معمولاً 
بـرای انتقام و نابـودی زندگـی اجتماعی 
و آینـده قربانـی انجـام می‌شـود. اسـید 
از شـناخت  مـاده‌ای اسـت کـه قرن‌هـا 
نمی‌رسـد  نظـر  بـه  امـا  می‌گـذرد،  آن 
کـه پدیـده اسیدپاشـی قدمتـی بیشـتر 
از یـک قـرن داشـته باشـد. اسـید مـورد 
اسـتفاده بیشـتر اسید سـولفوریک، اسید 

کلریدریـک و اسـید نیتریـک اسـت.

اسیدپاشـی آسـیب شـدیدی بـه قربانـی 
وارد می‌کنـد کـه معمـولاً ماندگار اسـت 
و عالوه بر آسـیب‌های جسـمی ماندگار، 
ازجمله نابینایی و کاهش شـدید شنوایی 
می‌توانـد آسـیب‌های روانـی جـدی مثل 
افسـردگی، اضطراب، حمالت اضطرابی، 
اختاللات خ�وردن و حت�ی اعـتیـ�اد و 
خودکش�ی را بـه همـراه داشـته باشـد. 
اسـید بـه علـت خاصیـت خورندگـی و 
گرمایـی کـه ایجـاد می‌کنـد بـه بافت‌ها 
آسـیب می‌زنـد. معمـولاً صـورت قربانـی 
هـدف اسیدپاشـی قـرار می‌گیـرد و بـا از 
بیـن بـردن پوسـت، چربـی زیـر پوسـت 
حتـی  و  عضالت  بـه  و  کـرده  حـل  را 
استخــوان نفوذ مـی‌کنــد. در حـملــه 
به‌صـورت، معمـولاً پلـک و مـژه و لب‌هـا 
کاماًل از بیـن می‌رونـد و بینـی و گـوش 
هـم ممکـن اسـت کامالً تخریب شـود. 
شـدت ضایعـه بـه نـوع و غلظـت اسـید، 
مـدت زمانی کـه پس از حمله، شستشـو 
و رقیـق شـدن اسـید انجـام می‌شـود و 
سـرعت انتقال قربانی بـه مرکز تخصصی 

بسـتگی دارد.
1-2- انگیزه‌هـای اسیدپاشـی

ارتـکاب هرگونـه عمـل مجرمانـه به‌طور 
قطـع ناشـی از علـل و عوامـل درونـی یا 
بیرونـی اسـت کـه فـرد را به‌سـوی انجام 
آن عمـل مجرمانـه هدایـت می‌کنـد. در 
این میان، نـوع و طبیعت اعمال مجرمانه 
خـود ظهـور در اثرگـذاری عوامـل ویژه و 
به‌گونـه‌ای  دارد،  مشـخصی  انگیزه‌هـای 
کـه می‌تـوان قطع‌نظـر از عوامـل حقوقی 
ارتـکــاب جـرم، عـلائـم اخـتصـاصـی و 
ویـژه‌ای بـرای هر جـرم قائل شـد. جرایم 
جسـمی و خشـونت‌آمیز در ایـن میـان 
کـه  برخوردارنـد  خاصـی  خصایـص  از 
اسیدپاشـی موقعیـت متمایـز و متفاوتی 
انـواع جرایـم علیـه اشـخاص  در میـان 
مختلفـي  انگيزه‌هـاي  اسيدپاشـي  دارد. 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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مي‌توانـد داشـته باشـد کـه در اينجـا به 
برخـي از آنهـا اشـاره مي‌شـود:

1-2-1- انتقام‌جويي عشقی )ناکامی()2(
بـرای  فـرد  یـک  تالش  هنگــامی‌که 
هـر  بـه  خاصـی،  هـدف  بـه  دسـتیابی 
دلیلـی بـا شکسـت روبرو شـود، نتیجه‌ی 
امـر، حالـت عـدم آرامـش ذهنـی اسـت 
کـه تحـت عنـوان ناکامـی یـا محرومیت 
اولیـه  نظریه‌پـردازان  می‌شـود.  خوانـده 
بـر این اعتقـاد بودند کـه ناکامـی ناگزیر 
بـه تهاجـم و خشـونت می‌انجامـد. عامل 
تعییـن کننـده مهم دیگر، مقایسـه میان 
خـود و دیگران اسـت کـه ازنظر شـرایط 
محسـوب  فـرد  مشـابه  اوضاع‌واحـوال  و 
از  کمـی  بسـیار  تعـداد  اگـر  می‌شـوند. 
هم‌ردیفـان فرد در تلاش‌هایشـان با مانع 
روبـرو شـوند، یک مورد ناکامـی منجر به 
به‌نحوی‌کـه  تجـاوز می‌شـود،  و  تهاجـم 
یک پاسـخ تهاجمی در اجـرای کاری که 
در دسـت انجام اسـت، ازنظر فرد مهاجم، 
نشـانگر  کـه  امـری  می‌نمایـد؛  مؤثـر 
تأثیـر  میـزان  از  فـرد  تحلیـل  اهمیـت 
مجموعه توان پاسـخگویی اوسـت)نجفی 
ابرندآبادی و هاشـم بیگـی،1392 :158(. 
ايـن نـوع اسيدپاشـي معمـولاً در ميـان 
جوانـان ديـده مي‌شـود. دختر يا پسـري 
و  عشـقي  دل‌بسـتگی  فـردي  بـه  کـه 
عاطفـي پيـدا می‌کند و طـرف مقابل وي 
را تـرک کـرده يا با ديگـري ازدواج نموده 
اسـت، در چنين مواردي انگيزه حسـادت 
روي  اسيدپاشـي  باعـث  انتقام‌جويـي  و 
قربان�ي مي‌ش�ود. بی‌تفاوتـی عاطفی یکی 
از ویژگی‌های شـخصیتی اقدام کنندگان 
بـه اسیدپاشـی اسـت. تحقیقـات نشـان 
و شـخصیت  روحیـه حسـاس  می‌دهـد 
آسـیب‌پذیر ایـن افـراد، باعـث می‌شـود 
بـروز بعضی حـوادث و ناملایمـات به‌ویژه 
در زمینه‌هـای احساسـی به حـدی اثرات 
مخـرب و منفـی بـر شـخصیت ضعیـف 

آنـان بگـذارد کـه به‌محـض بـروز ناکامی 
یـا شکسـت عاطفـی و عشـقی، به‌جـای 
برخـورد منطقـی و عاقلانـه، واکنش فرد 
نسـبت به این حـوادث، عاطفی و سـریع 
باشـد و مراتـب دگرگونی روحـی و روانی 
از ناراحتـی و افسـردگی، به کینه‌جویی و 
انتقـام طی شـود و در این زمـان راه‌های 
مـورد اقـدام و طـرق واکنش بـا توجه به 
مقـدورات، عمدتـاً غریـزی بـوده و مؤلفه 
سـرعت نقـش تعییـن کننـده‌ای در این 
میـان ایفـا می‌کنـد. شـخص اسـیدپاش 
بـا بررسـی اقداماتـی که می‌تواند نسـبت 
بـه هـدف و شـخص قربانـی انجـام دهد، 
سـعی در انجـام سـریع‌ترین، مؤثرترین و 
اثرگذارتریـن اعمالی دارد کـه بتواند روح 

آزرده و تشـنه‌ی انتقـام او را آرام کنـد.

ناموسـي، اختلاف  انگيزه   -2-2-1
خانوادگـي و کينه‌هـاي قديمي

مطالعـه شـخصیت افـرادی کـه مبـادرت 
بـه اسیدپاشـی می‌کننـد، نشـان می‌دهد 
از  بزهـکاران  اکثـر  هماننـد  نیـز  اینـان 
عوامـل عمومـی ماننـد مسـائل اقتصادی، 

فرهنگـی، اجتماعـی متأثر بـوده و درواقع 
هسـتند  آسـیب‌پذیر  شـخصیتی  دارای 
کـه به‌شـدت تحـت تأثیـر محرک‌هـا، از 
خـود واکنـش نشـان می‌دهنـد؛ امـا ایـن 
عوامـل به‌تنهایـی موجـب ارتـکاب ایـن 
اعمـال نیسـت، بلکـه شـرایط روحـی و 
روانـی مرتکبـان اسیدپاشـی، نشـانه‌ای از 
تخریـب توانمندی‌هـای روحـی و تقلیـل 
منجـر  کـه  آنهاسـت  مقاومـت  آسـتانه 
بـه تحـری‌کپذیــری زودرس و واکنـش 
آنـان می‌شـود.  رفتـار  غـیرمتعــارف در 
فقـدان تـوان مدیریت در مـورد واکنش‌ها 
اجـازه نمی‌دهـد برخـی افـراد در مواجهه 
بـا مـواردی از قبیـل انگیزه‌های ناموسـی، 
اختلافـات خانوادگـی و کینه‌های قدیمی 
هیـچ روش منطقـی و عقلایـی در کنترل 
اعمـال خـود داشـته باشـد و اشـخاصی 
کـه تحـت ایـن شـرایط قـرار می‌گیرنـد 
بـا خصیصـه‌ای کـه جرم‌شناسـان آن را 
»خودمحـوری«)3( نامیده‌اند، ممکن اسـت 
دسـت بـه هـر اقـدام خطرناکـی ازجملـه 

بزنند. اسیدپاشـی 
خودمحـوری در گـذار از اندیشـه به عمل 
مجرمانـه، نگرش‌هـای بزهـکار را نسـبت 
بـه خـود )عـدم توانایـی در ارزیابـی یـک 
مسـئله اخلاقی در غیر از دیدگاه شخصی 
خـود، واکنش‌هـای مبتنـی بـر بی‌گنـاه 
رفتـار  کـردن  تلقـی  مشـروع  یـا  بـودن 
خـود( و نسـبت بـه دیگـری )رویه‌هـای 
انتقـادی و متهـم کننـده، احسـاس اینکه 
مقیـد  اسـت(  بی‌عدالتـی شـده  بـه وی 
می‌سـازد. خودمحـوری همیشـه تـوأم بـا 
کمبـود یـا فقدان هم احساسـی و همدلی 
درک  مانـع  عاطفـی،  بی‌تفاوتـی  اسـت؛ 
زشـتی رفتـار، می‌شـود. در زمینـه حالت 
خطرنـاک، خودمحوری برای شـکل‌گیری 
بـا  بزهـکار  ناپذیـری  اضطـراب  حالـت 
بی‌ثباتـی روان�ی جم�ع می‌گردد)نجفـی 
ابرندآبادی و هاشـم بیگی، 1392 : 143(.
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1-2-3- تهدیـد به اسیدپاشـی و 
قربانی مقاومـت 

از مـوارد هـدف اصلـی فـرد  در برخـی 
اسـیدپاش اقـدام به اسیدپاشـی نیسـت، 
بـا  و مواجهـه  اسـید  تهیـه  بـا  او  بلکـه 
قربانـی قصـد دارد او را بـه انجـام عملـی 
تهدیـد نمایـد تـا بـه هـدف اصلـی خود 
برسـد. مواردی کـه فرد اسـیدپاش قصد 
سـرقت، اخـاذی، فـراری دادن دیگـری 
از صحنـه، متعهـد نمـودن دیگـری بـه 
انجـام امـری در آینده و ... دارد، از اسـید 
به‌عنـوان وسـیله‌ای برای تهدید اسـتفاده 
در  قربانـی  مقاومـت  درجـه  می‌نمایـد. 
برابـر تهدیـد انجام شـده و میـزان توجه 
اسـیدپاش،  فـرد  خواسـته‌های  بـه  وی 
می‌توانـد منجـر به کنتـرل اقـدام کننده 

و یـا ارتـکاب جـرم گـردد.
به‌منظور عدم 1-2-4- اسیدپاشی 

شناسـایی قربانی
در مـواردی جانی پس از جنایت و جهت 
روش‌هایـی  از  مقتـول  شناسـایی  عـدم 
همانند سـوزاندن و اسیدپاشی به‌ صورت

و دست او اقدام می‌کند.  
2- گستره‌ی اسیدپاشـی در سایر

 کشورها
پدیـده  معتقدنـد  مورخیـن  از  گروهـی 
اسیدپاشـی اولیـن بار در سـال 1879 در 
فرانسـه گزارش شـد که در آن سـال 16 
»vitriol« مـورد اسیدپاشـی  که بـه آن

اطالق می‌شـد از سـوی زنانـی به‌صورت 
زنان دیگر ثبت شـده اسـت؛ امـا مورخی 
به نام »رابرت اسـتف« اولین اسیدپاشـی 
را بـه سـال 1865 و توسـط زنـی بـه نام 
ایالـت  فیلادلفیـا،  در  بویـل  مـارگارت 
پنس�یلوانیا، می‌دان�د. اسیدپاش�ی جرمی 
نیـز  اروپـا  در  و  بـود  امریـکا  در  رایـج 
اتفـاق می‌افتـاد. طبـق اعالم »اتحادیـه 
نجات‌یافتـگان اسـید« »ASTI« سـالانه 
1500 مـورد اسیدپاشـی در جهـان رخ 

می‌دهـد و بین 75 تـا 80 درصد قربانیان 
زنـان هسـتند که 30 درصـد آنها زیر 18 
سـال سـن دارنـد. در میـان کشـورهای 
اروپایـی بیشـترین آمـار اسیدپاشـی در 
گـزارش  انگلیـس  و  یونـان  بلغارسـتان، 
شـده اسـت. همچنیـن گزارش‌ها نشـان 
می‌دهـد در ایتالیـا هم اسیدپاشـی رو به 

اسـت. افزایش 

در بنگلادش پس از سال 1999 سه هزار 
مـورد اسیدپاشـی گزارش شـده کـه اوج 
آن در سـال 2002 بـود که 262 مورد به 
ثبت رسـید. از سال 2002 آمارها کاهش 
یافـت و در سـال 2011 میالدی بـه 91 
مـورد رسـید. در ایـن کشـور 82 درصـد
قـربانیــان زنـان هسـتند. اسـیدپاشــی

در جنوب آسـیا رواج بیشتری دارد. علاوه 
بـر هنـد در افغانسـتان هـم اسیدپاشـی 
زیـادی وجـود دارد؛ اما آمارهای رسـمی 
موجـود نیسـت. در پاکسـتان هـم موارد 
در  دارد.  وجـود  اسیدپاشـی  از  زیـادی 
پاکسـتان هم سـالانه 250 تـا 300 مورد 
اسیدپاشـی گـزارش می‌شـود. پاکسـتان 
هـم قوانین سـفت و سـختی اعمال کرده 

اسـت و در سـال 2011 تعـداد گزارش‌ها 
300 درص�د افزایش داش�ت. این مسـئله 
فقـط در جنوب آسـیا نیسـت، در کلمبیا 
هـم سـال 2012 میالدی 150 مـورد
)www.yjc.ir(.اسیدپاشی به ثبت رسید 
3- اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران

زمینـه  ایـن  در  کـه  قانونـی  نخسـتین 
در کشـور مـا وضـع شـده مـاده واحـده 
قانـون مربوط به مجازات پاشـیدن اسـید 
مصوب 1337/11/19 است که بر حسب 
نتیجـه‌ای که اسیدپاشـی بـر مجنیٌ‌علیه 
دارد، مجازات‌هایـی از اعـدام تـا حبـس 
ایـن  بـه  شـروع  و  نمـوده  پیش‌بینـی 
جـرم را نیـز جـرم انـگاری نموده اسـت. 
همچنیـن، در قسـمت اخیـر ایـن مـاده 
واحـده، تخفیـف مجـازات بیشـتر از یک 
درجـه را ممنـوع نمـوده اسـت. گـر چـه

بـا تصویـب قانـون مجـازات اسالمی و 
بـرای صدمـات  تعییـن دیـه و قصـاص 
وارده بـه اعضـا و جـوارح انسـان، اصـل 
شـده  منسـوخ  فـوق  واحـده‌ی  مـاده 
اسـت، امـا آن قسـمت از ایـن قانـون که 
در خصـوص شـروع بـه جـرم و تخفیـف 
کـه  می‌رسـد  نظـر  بـه  اسـت  مجـازات 
هنـوز هـم به قـوت خـود باقی بـوده و تا 
زمانـی کـه به‌موجـب قانـون دیگـری در 
ایـن خصـوص صراحتـاً تعییـن تکلیـف 
نشـود، شـروع به جرم اسیدپاشـی را باید 
بـه اسـتناد همین قانـون مجـازات نمود.

کل  اداره   1382/5/4-7/3437 نظریـه 
امـور حقوقـی قـوه قضاییه نیـز مؤید این 
نظر اسـت. در بخشـی از این نظریه آمده 
اسـت: »قسـمت اول لایحه قانونی مربوط 
به مـجــازات پاشـیدن اسـید مـصــوب 
مجـازات  قانـون  بـه  توجـه  بـا   1337
قسـمت  ولـی  اسـت  منسـوخ  اسالمی 
مجـازات شـروع  و همچنیـن  آن  اخیـر 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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ب�ه آن ب�ه ق�وت خ�ود باق�ی اس�ت...«.
حتـی با تصویـب قانون مجازات اسالمی 
مصـوب 1392 نیـز گـرچــه بـرخـالف 
قانـون  ایـن  قبلـی، مـاده‌ي 122  رویـه 
اصـل را بـر جـرم بـودن شـروع بـه جرم 
در اغلـب جرايـم قـرار داده، امـا در مورد 
شـروع بـه جـرح عمـدی و اسیدپاشـی 
صراحتـی نـدارد؛ بنابراین می‌تـوان گفت 
هنـوز هـم بخشـی از مـاده واحـده قانون 
مربـوط بـه مجـازات پاشـیدن اسـید بـه 
قـوت خـود باقـی اسـت؛ امـا در خصوص 
جراحـات ناشـی از بـزه اسیدپاشـی، در 
حـال حاضـر قانون خاصـی وجـود ندارد 
و براسـاس نتیجه مجرمانـه‌ای که حاصل 
می‌شـود )ایـراد جـرح عمدی(، بایسـتی 
بـه عمومـات قانـون مجازات اسالمی در 
بخـش حـدود و قصـاص )مـواد 289 الی 
قانـون مجـازات اسالمی مصـوب   728

1392( مراجعـه نمـود.
رفتـار فیزیکـی لازم بـرای تحقـق عنصر 
مـادی جرم پاشـیدن اسـید یـا ترکیبات 
شـیمیایی دیگـر کـه شـامل اعمالی مثل 
فروکـردن اعضـای قربانـی در اسـید هـم 
شـده اسـت، ولـی خورانیـدن یـا تزریـق 
کردن اسـید به بـدن را در بـر نمی‌گیرد. 
نتیجـه لازم بـرای تکمیـل عنصـر مادی، 
تحقـق یکـی از نتایـج مذکـور در مـاده 
اسـت که بر اسـاس شـدت آنهـا مجازات 
مـرتکــب تفـاوت مـی‌کــند... عـنصــر 
روانـی جـرم اسیدپاشـی بنـا به‌تصریـح 
مـاده‌واحــده، عمـد در ایـن کــار اسـت 
ماهیـت  بـه  علـم  مسـتلزم  قطعـاً  کـه 
پاشـیده  بـر روی دیگـری  مـاده‌ای کـه 
می‌شـود اسـت. لیکـن، وجـود سـوءنیت 
نتایـج  از  یکـی  ایجـاد  یعنـی  خـاص، 
ندارد)میـر  ضرورتـی  مـاده  در  مذکـور 

محمدصادقـی،271:1387(.

4-  جـایـگـاه اسـیدپـاشـی در
 تقسـیم‌بندی جـرايم

در یـک تقسـیم‌بندی )بر اسـاس موضوع 
جـرم( اسیدپاشـی ازاین‌جهـت کـه علیه 
انجـام  زنـان(  )بـه‌خصــوص  اشخــاص 
می‌گیـرد، در زمـره جرايم علیه اشـخاص 
سـطح  در  کـه  نیـز  گاهـی  امـا  اسـت، 
وسـیع انجـام و موجـب برهـم خـوردن 
امنیـت عمومـی شـود، در ردیـف جرايم 
علیـه امنیـت عمومی قـرار می‌گیـرد. در 
یـک تقسـیم‌بندی دیگر اسیدپاشـی را از 
حیـث عنصـر معنـوی، در زمـره جرايـم 
عمـدی قـرار دارد و در کلیـه مـوارد فرد 
مرتکـب بـا سـبق تصمیـم و برنامه‌ریزی 
دقیـق و تهیـه مقدمـات اقـدام بـه انجام 

فعـل مجرمانـه می‌نمایـد.

در تقسـیم دیگر از حیث نتیجه مجرمانه، 
جـرم مقیـد بـوده و بدون حصـول نتیجه 
ورود  و  انسـان  بـدن  بـا  اسـید  )تمـاس 
جراحـت( ایـن جـرم محقق نمی‌شـود و 
ممکـن اسـت کـه در حد شـروع بـه این 
جـرم قابل پیگرد باشـد. در تقسـیم‌بندی 
دیگـر از حیـث مجازات قانونـی، می‌تواند 
در ردیـف حـدود، قصـاص، دیـات و یـا 
تعزیرات قـرار گیرد. چراکه ممکن اسـت 

قابلیـت قصـاص را دارا باشـد و یـا بـه هر 
علـت تبدیـل به دیه شـود و گاهی همراه 
دیـه، تعزیر نیـز دارد. درنهایـت اگر جرم 
علیـه افـراد متعدد انجـام شـود و امنیت 
زمـره  قـرار دهـد، در  را هـدف  جامعـه 

حـدود قـرار می‌گیرد.
5- شـباهت و تفاوت اسیدپاشـی

با ایراد جرح عمـدی
اسـیدپاشــی ازایـن‌جــهت کـه جرمـی 
علیـه تمامیت جسـمانی اشـخاص اسـت 
و منجـر بـه صدمـات بدنـی می‌شـود، با 
جـرم ایـراد جـرح عمـدی مشـابه اسـت. 
به‌عبارت‌دیگر، اسـید ابـزاری برای تحقق 
جـرم ایـراد جرح عمـدی اسـت، همانند 
ابزارهـای دیگـری مثـل انواع سالح‌های 
سـرد و گـرم؛ امـا این مشـابهت در حدی 
نیسـت کـه هم‌پوشـانی کاملی بیـن این 
ایـراد جـرح  نمایـد.  ایجـاد  موضـوع  دو 
عمـدی بـر اسـاس آثـاری کـه بر جسـم 
انسـان بـه ‌جـا می‌گـذارد، بـر نـه گونـه 

قابل تقسـیم اسـت:
بـه  منجـر  دوم:  قتـل؛  بـه  منجـر  اول: 
قطـع عضـو؛ سـوم: منجـر به شکسـتگی 
اسـتخوان یـا دنـدان؛ چهـارم: منجـر بـه 
از بیـن رفتـن حـواس پنج‌گانـه؛ پنجـم: 
منجـر بـه خـراش یا شـکافتن پوسـت و 
...(؛ ششـم:  گوشـت )حارصـه، دامیـه و 
منجـر بـه سـوراخ شـدن بـدن )نافـذه و 
یـا جائفـه(؛ هفتـم: منجر به فـوت منافع 
)عقـل، قوه ضبـط ادرار و مدفوع، گویایی 
غیـر  بـه صدمـات  منجـر  و...(؛ هشـتم: 

ارش(. مقدّر)مسـتوجب 
تخریـب  باعـث  ازآنجاکـه  اسیدپاشـی 
عـمیــق پوسـت و گـوشــت می‌شـود و 
آثـاری مشـابه سـوختگی بـا حـرارت را 
دارد، ازلحـاظ آثـار بـه جـای مانـده در 
برخـی مـوارد تطابق چندانی بـا صدمات 

دارای دیـه مقـدّر نـدارد.
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6-  جـنبه عمومی اسیدپاشـی
جـدا از جنبـه خصوصـی جـرم )مطالبـه 
دیـه یـا ارش( کـه در همـه جـنایــات 
مشـترک اسـت، در قـوانیــن کـیفــری 
فعلـی مـا تصریحـی در خصـوص جنبـه 
عمومـی اسیدپاشـی وجـود نـدارد و باید 
صدمـه  ایـراد  بـه  مربـوط  عمومـات  از 
بدنـی عمـدی در ایـن مورد به شـرح زیر 

بهـره بـرد:
6-1- جنبـه عمومـی ایـراد جرح 
عمـدی موضوع مـاده‌ي 614 قانون 
مجـازات اسـلامـی )مصـوب 75(: 
در ایـن مـاده مقررشـده کـه: »هرکـس 
عمـداً بـه دیگـری جـرح یـا ضربـی وارد 
آورد کـه موجـب نقصـان یـا شکسـتن یا 
از کارافتـادن عضـوی از اعضـاء یا منتهی 
بـه مـرض دائمـی یـا فقـدان یـا نقـص 
یکـی از حـواس یـا منافـع یـا زوال عقل 
مجنیٌ‌علیـه گردد در مـواردی که قصاص 
امـکان نداشـته باشـد چنانچه اقـدام وی 
موجـب اخلال در نظم و صیانت و امنیت 
جامعـه یا بیـم تجری مرتکب یـا دیگران 
گـردد به دو تـا پنج سـال حبس محکوم 
درخواسـت  صـورت  در  و  شـد  خواهـد 
مجنیٌ‌علیـه مرتکـب بـه پرداخـت دیـه 
نیـز محکـوم می‌شـود ...« مطابـق ایـن 
مـاده درصورتی‌کـه اسیدپاشـی )عمدی(

موجـب یکی از نتایج مصـرح )1- نقصان 
یـا شکسـتن یـا از کارافتـادن عضوی

از اعضـاء 2- منتهـی بـه مـرض دائمـی 
3- فقـدان یـا نقـص یکـی از حـواس یـا 
منافـع 4- زوال عقـل مجنیٌ‌علیه(گردد و 
امـکان قصاص جانی نیز منتفی باشـد)به 
هـر دلیـل اعم از امـکان سـرایت قصاص 
یـا  و  مجنیٌ‌علیـه  رضایـت  حتـی  یـا  و 
تبدیـل شـدن قصاص بـه دیه(، امـا اقدام 
مرتکـب موجب اخالل در نظم و صیانت 
و امنیـت جامعـه یـا بیم تجـری مرتکب 
یـا دیگـران گردد، مجـازات حبـس برای 

مرتکـب قابل اعمـال اسـت.پس چنانچه 
حکـم بـه قصـاص صـادر و اجـرا شـود 
امـکان اجـرای مـاده‌ي 614 ایـن قانـون 

وجــود ندارد.
6-2- افساد فی‌الارض: 

برابـر ماده‌ي۲۸۶ قانون مجازات اسالمی 
مصـوب 1392 و تبصـره‌ی آن:»هرکـس 
به‌طـور گسـترده، مرتکـب جنایـت علیه 
تمامیـت جسـمانی افـراد، جرايـم علیـه 
امنیـت داخلـی یـا خارجی کشـور، نشـر 
اقـتصــادی  نظـام  در  اخالل  اکاذیـب، 
کشـور، احـراق و تخریـب، پخـش مـواد 
سـمی و میکروبـی و خطرنـاک یـا دایـر 
کردن مراکز فسـاد و فحشـا یا معاونت در 
آنهـا گـردد به‌گونـه‌ای که موجـب اخلال 
شـدید در نظـم عمومـی کشـور، ناامنـی 
یـا ورود خسـارت عمـده بـه تمـامیــت 
جسـمانی افـراد یـا امـوال عـمومــی و 
خصوصی، یا سـبب اشـاعه فساد یا فحشا 
در حـد وسـیع گـردد مفسـد فـی‌الارض 
محسـوب و بـه اعـدام محکـوم می‌گردد.

تبصـره: هـرگاه دادگاه از مجمـوع ادلـه و 
شـواهد قصـد اخالل گسـترده در نظـم 
عمومـی، ایجـاد ناامنـی، ایـراد خسـارت 
عمده و یا اشـاعه فسـاد یا فحشـا در حد 
وسـیع و یـا علم به مؤثـر بـودن اقدامات 
انجام شـده را احراز نکنـد و جرم ارتکابی 
مشـمول مجازات قانونی دیگری نباشـد، 
بـا توجـه به میـزان نتایـج زیان‌بـار جرم، 
مرتکـب بـه حبس تعزیری درجـه پنج یا 

شـش محکوم می‌شـود«.
بـرای آنکـه اسیدپاشـی مشـمول عنـوان 
افسـاد شـود، علاوه بـر گسـتردگی عمل 
یـا  مرتکـب  فعـل  اسـت  لازم  مرتکـب، 
موجـب اخالل شـدید در نظـم عمومـی 
کشـور یـا موجـب ناامنـی یـا خسـارت 
عمـده بـه تمامیت جسـمانی افراد شـده 
باشـد کـه خـود ایـن عناویـن نیـز دارای 

.)128 ابهاماتـی اسـت)بای،1392: 

 برابـر تبصره‌ي ماده‌ي فوق، هرگاه دادگاه 
قصـد اخالل گسـترده در نظـم عمومی، 
ایجـاد ناامنـی، ایـراد خسـارت عمـده به 
تمامیت جسـمانی اشخاص را احراز نکند 
مرتکـب را بـه حبـس محکـوم می‌نماید.

7- شـروع به اسیدپاشـی
همچنـان که پیشـتر گفته شـد مسـتند 
قانونی شـروع به اسیدپاشـی ماده واحده 
قـانــون مربـوط بـه مجازات پـاشیــدن 
اسـید مصـوب 1337/11/19 اسـت؛ امـا 
بـا توجـه بـه مـواد 122 الـی 124 قانون 
مجـازات اسالمی جدید شـروع بـه جرم 
آن اسـت که کسـی قصد ارتـکاب جرمی 
نمایـد،  آن  اجـرای  بـه  و شـروع  کـرده 
لیکـن، به‌واسـطه عامـل خـارج از اراده او 
قصـدش معلـق بمانـد؛ بنابراین اگـر فرد 
بـا اختیـار خـود از اجرای قصـد مجرمانه 
در هـر مرحله خـودداری کند، شـروع به 
اسیدپاشـی محقق نمی‌شـود، همچنین، 
مجـرد قصـد ارتکاب جرم و یـا عملیات و 
اقـداماتـی کـه فـقـط مـقدمـه جـرم است 
و ارتبـاط مسـتقیم بـا وقوع جرم نـدارد، 
شـروع بـه جـرم نیسـت و از ایـن حیـث 
قابـل مجـازات نمی‌باشـد)ماده‌ي123 ق. 
م. ا مصـوب 1392(؛ بنابراین صرف تهیه

اسـید جـرم نیسـت.
8- تهـدید به اسیدپاشـی

مسـتند تهـدیــد مـاده‌ي ۶۶۹ قـانــون 
مجـازات اسالمي )تعزیـرات( اسـت كـه 
به‌موجـب آن »هر كس ديگـري را به هر 
نحـو تهديـد به قتل يـا ضررهاي نفسـي 
و شـرافتي يـا مالي و يا به افشـاي سـري 
نسـبت بـه خـود يـا بسـتگان او نمايـد 
اعـم از اينكـه بـه ايـن واسـطه تقاضـاي 
وجـه و يـا تقاضـاي انجـام امـر يـا تـرك 
فعلـي را نمـوده و يـا ننمـوده باشـد بـه 
مجـازات شالق تـا ۷۴ ضربـه يـا زنـدان

از دو مـاه تـا دو سـال محكـوم خواهـد 
شـد«. ازآنجـا ‌کـه اسیدپاشـی می‌توانـد

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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4- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری(، جلد دوم، چاپ اول، روزنامه 

رسمی کشور،1386.
5- نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم‌شناسی، 

چاپ دوم، انتشارات گنج دانش: تهران،1392.
6- میر محمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، انتشارات میزان، چاپ دوم،1387.
7- www.yjc.ir)1393/8/7( -)5026094(

برآمد:
در سال‌های اخير تعداد قربانيان اسیدپاشی کم نبوده است؛ با نگاهي گذرا به پرونده‌های اين بزه مي‌توان دريافت 
که اسیدپاشی حمله‌ای است که نه به‌قصد قتل، بلکه معمولاً برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده 
قربانی انجام می‌شود. ارتکاب هرگونه عمل مجرمانه به‌طورقطع ناشی از علل و عوامل درونی یا بیرونی است که 
فرد را به‌سوی انجام آن عمل مجرمانه هدایت می‌کند. در این میان نوع و طبیعت اعمال مجرمانه خود ظهور در 
اثرگذاری عوامل ویژه و انگیزه‌های مشخصی دارد، به‌گونه‌ای که می‌توان قطع‌نظر از عوامل حقوقی ارتکاب جرم، 
علائم اختصاصی و ویژه‌ای برای هر جرم قائل شد. جرايم جسمی و خشونت‌آمیز در این میان از خصایص خاصی 
برخوردارند که اسیدپاشی یک موقعیت متمایز و متفاوتی در میان انواع جرایم علیه اشخاص دارد. اسيدپاشي 

انگيزه‌هاي مختلفي مي‌تواند داشته باشد.
در تاريخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده‌واحده‌ای تحت عنوان »قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی« در کشور 
به تصويب رسيد که قسمتی از آن منسوخ، اما آن قسمت از این قانون که در خصوص شروع به جرم و تخفیف 
مجازات است به نظر می‌رسد که هنوز هم به قوت خود باقی بوده و تا زمانی که به‌موجب قانون دیگری در این 
خصوص صراحتاً تعیین تکلیف نشود، شروع به جرم اسیدپاشی را باید به استناد همین قانون مجازات نمود. 
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند عدم کارایی پیشگیری کیفری با توجه به نامتناسب بودن مجازات‌ها در خصوص 
این بزه،ي کي از عواملي است که باعث گرديده وقوع اين جرم افزايشي ابد، هرچند لزوم تدوين قوانين به‌روز در 
برخورد با بزه اسیدپاشی به‌خوبی احساس مي‌شود؛ اما نقش انجام اقدامات اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي را در 

امر پيشگيري نبايد فراموش کرد.

موجـب قتل و یا صدمات نفسـانی شـود؛ 
بنابرایـن تهدیـد بـه آن مشـمول مـاده 
قانونی اخیر می‌باشـد. شـایان ذکر اسـت 
کـه بـا توجـه بـه اطالق مـاده فـوق )به 
هـر نحـو( وسـیله تهدیـد ملاک نبـوده و 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بودن، شـفاهی، 
کتبـی یا حرکتـی بودن تهدیـد نیز مؤثر 
در مقام نیسـت. مانند آنکه موتورسـواری 
در حـال حرکـت بـر روی صـورت زنـی 
آب بپاشـد تـا زن تصـور نماید که اسـید 
به‌صـورت وی ریختـه و بـه ایـن صـورت 

وی را بترسـاند.

9- معاونت در اسیدپاشی
بـا توجـه به مـاده‌ي ۱۲۶ قانـون مجازات 
اسالمی 1392: »اشـخاص زیـر معـاون 

جـرم محسـوب می‌شـوند:
الـف- هرکس دیگـری را ترغیب، تهدید، 
تطمیـع یـا تحریک به ارتـکاب جرم کند 
یا با دسیسـه یـا فریب یا سوءاسـتفاده از 

قـدرت، موجب وقوع جـرم گردد.
را  جـرم  ارتـکاب  وسـایل  هرکـس  ب- 
بسـازد یـا تهیـه کنـد یـا طریـق ارتکاب 

جـرم را بـه مرتکـب ارائـه دهـد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصـره: »بـرای تحقـق معاونـت در جرم، 
وحـدت قصـد و تقـدم یـا اقتـران زمانـی 
بیـن رفتـار معـاون و مرتکب جرم شـرط 
اسـت. چنانچـه فاعل اصلی جـرم، جرمی 
شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است 
مرتکب شـود، معاون بـه مجازات معاونت 
در جـرم خفیف‌تـر محکـوم می‌شـود«.

 بـا توجـه به ایـن مـاده ‌قانونی شـخصی 
کـه بـا علـم بـه ارتـکاب اسیدپاشـی از 
سـوی مباشـر، اقـدام بـه تهیـه اسـید و 
فروش اسـید بـرای وی می‌نمایـد معاون 

در ایـن جـرم اسـت.
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مبانی مشروعیت کیفر حبس در مکاتب کیفری

غزاله علیزاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه‌یک دادگستری
ریحانه علیزاده، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل
مهدی علیزاده، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل

چکید‌ه
یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات‌ها، طرح تدریجی 
با خصوصیات  تناسب  کیفری، حداکثر  نهاد  این  به‌عنوان یک مجازات می‌باشد.  آزادی  یا سلب  قوی حبس  ولی 
پیشنهادی توسط اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به‌عنوان یک کیفر قابل قبول و موجه را داراست و جایگزین 

مناسبی برای مجازات‌های بدنی و غیرانسانی گذشته به حساب می‌آمد.
با اجرای مجازات سالب آزادی، مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده و خطر او برای جامعه از بین می‌رود)حفظ 
اجتماع و نظم عمومی( و علاوه بر آن، خطری خود مرتکب را تهدید نمی‌کند)حفاظت از حقوق متهم و محکوم از 
گزند بزه‌دیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم(. همچنین، می‌توان زندانیان را طبقه‌بندی کرد و تحت روش‌های 
اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانون‌پذیر و اجتماعی تبدیل شوند. در این مقاله ابتدا 

به مکاتب کیفری اشاره شده و سپس دیدگاه مکاتب مذکور در ارتباط با حبس بیان خواهد شد.
واژگان کلیدی: کیفر، مکاتب کیفری، حبس، زندان

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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درآمد
سـزاگرايي در شمار نخستين‌ نظريه‌ها‌ در 
انديشه  اين  دارد.  قرار  يكفر  توجيه  باب 
قدمتي برابر با تاريخ حـيات انسان دارد. از 
بديهي‌ترين و اولين پاسخ‌هایی كه در بـاب 
چـرايي يكفر به ذهن متبادر مي‌شود، اين 
اسـت كه‌ هر كـس مرتكـب خطايي شود، 
مستحق تنبيه و يكفر است. سزاگرايان نيز 
باورند  اين  بر  برداشت  همين  بر  تكيه  با 
كه مجازات داراي مشروعيتي ذاتي است. 
مـجازات،  اجراي  كه  است  اين  واقعيت 
است.  نوعي سلب حق همراه  با  هـمواره 
به يك تعبير، بسته به نوع حقوقي كه در 
فرايند اعلام حكم و اجراي مجازات از‌ افراد‌ 
سلب مي‌گردد، ميزاني از رنج و مشقت بر 
آنان تحميل مي‌شود. اعدام و شلاق مـوجب 
انسان  نيز سلب سلامت  و  سـلب حيات 
انسان  از  را  آزادي  نيز حق  شده و زندان 
سلب مي‌نمايد‌. گونه‌هاي‌ ديگر‌ مجازات‌ها 
نيز هر يك نوعي‌ محروميت‌ از‌ حق به شمار 
تحميل  مجـازات،  اين،  بر  علاوه  مي‌آيد. 
عمدي درد و رنـج بـر انسان‌هاست؛ بنابراين 
اقداماتي‌  چنين  انجام  كه  است  ضروري 
علـيه‌ منـافع‌ و حقوق انسان‌هـا توجـيهي 
متقـاعد كـننده به همـراه داشـته باشـد‌.

ازآنجـاکه طـبق تعـريف، تدابـير كـيفري 
اموري ناخوشايندند، جـز در صورت وجود 
كاركرد و توجيهي مناسب براي آنان، در اين
جهان‌ جايي‌ ندارند‌)Bagaric, 2001: 3(؛

درنتیجه، توجـيه اخـلاقـي يكفـر، امـري 
اجـتناب‌ناپـذير و ضـروري اسـت‌. در اين 
خصـوص، تبيين‌هـاي متفـاوت و گـاهي 
متناقض براي اقدامات يكفري در جامعه 
ارائه شـده اسـت. از نگـاه برخـي‌، يكـفر‌ 
علـيه‌ مجرمان اجرا مـي‌شود تـا مـوجب 
پيشگيري از ارتكاب جرم در آينده‌ از‌ سوي 
آنها گردد. )بـازدارندگي خـاص()1( و يا ساير 
كساني كه ظرفيت ارتكاب جرم را دارند‌ از‌ 
خودداري  مجرمانه  رفتار  به  آوردن  روي‌ 

نمايـند)بـازدارندگـي عـام(.)2( برخـي نيـز 
معتقدند كه‌ مجازات‌ اگـر‌ اثـر بـازدارندگي 
نداشته باشد، مي‌تواند به‌گونه‌ای اجرا شود 
كه امكان ارتكاب جـرم از‌ ناحیه‌ مجرم‌ و 
ايجاد مزاحمت براي ديگران را از او سلب 
نمـايد )توان‌گيري از مجـرم(.)3( مجـازات 
مي‌تـواند‌ به‌عنـوان روشـي براي اصـلاح، 
بـازپروري و بـازپذيري مـجرم تلقي شود

)اصلاح(.)4( درنهـایت، يكفر‌ مي‌تواند‌ پاسخ‌ 
طبيعي خطاي فرد در قـالب جـرم ارتكابي 
باشـد)سزادهـي(.)5( آنچـه گذشـت بخش 
مهمي از‌ نظريه‌هاي‌ موجود اسـت كه هر 
يك به شيوه‌اي مدعي عقلانيتي هـستند 
كه مـي‌تواند تـوجيه‌گر‌ اعمال‌ يكفر‌ عليه 

بزهكاران باشد.
از سـوی دیگر، حقـوق کیـفری در طول 
دوران تحـول خود مکاتب مختلفی را به 
خود دیده است که هر یک به‌نوبه خود، 
حقوقی  نظام‌هـای  تولد  در  اسـاسی  گام 
از  را پس  این مکاتب  برداشته‌اند.  کنونی 
به‌طورکلی  مدرن،  کیفـری  حقـوق  تولد 
به چـند دسته عمـده تقـسیم می‌کنند: 
نخسـت، مکـتب کلاسیـک که از اولـین 
نظریه‌ها بود. سپس مکتب کلاسیک جدید 
یا نئوکلاسیک که درواقـع بازاندیشی در 
دیدگاه‌های مکتب کلاسیک است. مکتب 
نقـطه مقابل  اثبات‌گرایی که  یا  تحقـقی 
دو مکتب نخست قرار می‌گیرد و پس از 
آن مکاتب متعـددی که از مهم‌ترین آنها 
می‌توان به »عدالت استحقاقی« و حاکمیت 
قانون نام برد. هر یک از این مکاتب دیدگاه 
خـاصی در ارتباط با مجـازات‌ حـبس ارائه 
می‌کنند. این مقاله بر آن اسـت تا ضمن 
بررسی تاریخچه‌ای از اندیشه‌های کیفری، 
توجیهات کیفر حبس در این اندیشه‌ها را 

نیز مورد توجه قرار دهد.
1- مفهـوم  سزاگرایی

برخـلاف‌ انـديشـه‌هـاي پيـامدگـرا كـه 
را مـيـزان‌ جـرايـم‌  از‌  كـاسـتن  هـدف 

‌مشروعيت‌بخش‌ اقدامات يكفري خويش‌ 
مي‌دانند‌؛ سزاگرايان در پي آنند كه »مجرمان
آنچه را شايسته هستند دريافـت نمايند«

)كاوادينو، 1384: 309؛ وايت‌، ‌1386: ‌93(.
آنچـه در نگاه سـزاگرايان تـحميل يكفر 
از‌  نـتايج‌ حاصـل‌  مـي‌نمايد،‌  تـوجـيه‌  را‌ 
اجراي آن نيست. اگرچه اجراي مـجازات 
به  مثبتي  اجتماعي  و  فردي  پيامـدهاي 
همراه خواهد داشت، اين پيامدها نمي‌تواند 
توجيه‌گر اصل مـجازات بـاشد. از ديدگاه 
معـتقدان به اين انديشـه‌، حـق بـر خـیر 
مقـدم بوده و حـق يكفـر از نقض قـانون 
اخـلاقي سرچشـمه  اصـول  به  تجـاوز  و 
به  توجه   .)253  :1384 مي‌گيرد)تبيت، 
جرم ارتكابي، پايبندي به اصول اخلاقي، 
و  تناسب  يكفر،  ذاتي‌  بـه حـسن‌  اعتقاد 
برابري مـجازات بـا عـمل خلاف ارتكابي و 
عـدم تـوجه به پيامدهاي حاصل از اجـراي 
مـجازات از اصول اندیشه سزاگرايي است. 
اصول  مجرمانه،  رفتار  ارتكاب  با  درواقع 
اخـلاقي‌ چـون‌ عدالـت مـخـدوش شـده 
و تنها از طريق اجراي مجازات است كه 
مـي‌توان نـظم مختل‌شده را احـيا نـمود و 
بـا اجراي يكفري شبيه بـه جرم ارتكابي‌، 
تعادل‌ را مجدداً به جامعه بازگرداند‌)پرادل‌، 
1373: 18(. برخـلاف باورهـايي كـه بـه 
و  مـي‌شود  داده  نسبت  سزاگرايي  نظریه 
آن را انـديشه‌اي ارتجاعي، خشونت‌طلب و 
انتقام‌جو تلقي ميك‌ند، مـفهوم اسـتحقاق و 
تـناسب در‌ اين‌ رويكرد عـاملي براي كنترل‌ 
خـشونت‌، تـعيين مرز و محدوديت براي 
ميزان مجازات و نهايتاً حفظ كرامت انساني 
و پاسـداري از حقـوق متهـمان محـسوب 
مي‌شود. آن‌گونه كه در بـخش مـربوط بـه 
سزاگرايان نوين مشـاهده خواهـيم نمود، 
يكي از دلايل‌ ظهور‌ مـجدد انـديشه‌هـاي 
انـتقادهـاي  مـعاصر،  دوران  در  سـزاگـرا 
شـديدي بود كه به نامعين بودن، نامحدود 
بودن و نيز پراكندگي اقدامات يكفري وارد 
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مي‌شد. در تقابل با رويكردهاي پيامدگرا، 
سزاگرايان در پي آن‌ نيستند‌ كه با‌ استفاده 
از هر شیوه ممكن به اهداف خويش دسـت 
يابند. برعكس، تناسب و برابري ميان جرم 
و مجازات، خود‌ يكي از اهداف سیاست‌های 

يكفري مبتني بر سزاگرايي است.
در دوران‌ كهن‌ نيز‌ وضع قاعده مشهور چشم 
در برابر چشم، تلاشي براي انتظام‌بخشی 
به مجازات‌های انتقام‌جويانه‌اي بود كه در 
جريان ‌‌آن‌ مجازات تا حصول تشفي خاطر 
بزه‌ديدگان تداوم ميي‌افت. اين يكنه‌توزي 
و آتش انتقام، گاه‌ دامن‌گیر‌ خانواده‌ و قوم و 
قبیله بزهكار نيز مي‌شد. سزاگرايان با كنترل 
اين يكنه‌توزي عريان به دنبال حـاكميت 
مـفهوم‌ استحـقاق بر جـريان تعـيين و 
.)Berry, 1999: 676(اجراي يكفر بودند

یکی از این ویژگی‌های جذاب، هماهنگی 
سزاگرایی با چیزی است که عموماً اذعان 
می‌شـود. یکی از اصـول زیربنایی عدالـت 
است؛ یعنی با موارد مشابه بایستی به‌طور 
یکسان برخورد شود)کلمه »مشابه« برای 
طرفداران سزادهی به معنای یکسان بودن 
در بعد بدیهی و تبادری »سزاواری مشابه« 

می‌باشـد(.
نظریه  توجه  جالب  جوانب  از  دیگر  یکی 
سزادهی این است که یک ارتباط طبیعی 
که  تفـکر  این  و  سزادهـی  رویـکرد  بین 
مرتکـبین دارای حقوقی هسـتند، وجود 
دارد. طرفداران نظریه کاهندگی )حداقل 
در شکل منفعت‌گرایی آن( همیشه این را 
مشکل یافته‌اند که مفهـوم حقوق مرتکب 
را در اندیشـه خود بگـنجانند، حتی زمانی 
فرد  باید دربرگیرنده حق  این مفهوم  که 
کاملاً بی‌گناهی باشد که نبایستی مجازات 
با  بتوانیم  ما  اگر  دلیل  همـین  )به  شود. 
مهار یک فرد بی‌گناه به نتایج کاهندگی 
آثار، همه آن  این  اگر  و  برسیم  موردنظر 
چیزی است که برای توجیه مجازات، مورد 

نیاز است چه اشکالی در مجازات یک فرد 
بی‌گناه وجود دارد؟( نظریه سزادهی چنین 
مشـکلی را ندارد، چـراکه به‌طور خودکار 
می‌شود  گرفته  نتیجه  سزادهی  اصل  از 
که مجازات غیرمرتکب، بایستی ناحق یا 
را  مجرمین  نمی‌توانیم  ما  باشد.  نادرست 
بیشـتر از حدی که احسـاس شود سزاوار 
جرمشان است، مجازات کنیم )مثلاً به امید 
بازسازی آنها یا ارعاب دیگران(. مطابق اصل 
سزادهی، پس‌ازاینکه مرتکب دین خود را 
به اجتماع پرداخت، حق دارد آزاد باشد. 
به‌عنوان مثال، در نظام مبتنی بر سزاگرایی، 
حبس ابد برای سرقت یک پیتزا به‌عنوان 
یک کیفر نامتناسب کنار گذاشته می‌شود؛ 
بنابراین نظریه سزادهی با درک عمومی ما 
مطابقت دارد که اصرار می‌ورزد آیا شخصی 
که مجازات می‌شود واقعاً رفتار بد یا خیلی 
بد یا خوبی در گذشته داشته است. احتمالاً 
به همین دلیل، نظریه سزادهی یک تفکر 
بسیار مقاوم یا عود کننده است، یعنی پس 
از شکست یا انتقاد، دوباره جای اول خود 

را می‌یابـد.

به‌رغم دریافت‌های‌ متعددي كه از اندیشه‌ 
سـزاگرايي‌ صـورت مي‌گـيرد )كاتينگـهام، 
1384: 150(، اندیشه بنيادين اين نظريه 
آن است كه بزهكار با ارتـكاب جـرم نسبت 
و  مـي‌شود  مـديون  خويش  جامعه  به 
بايد در قبال  او  مجازات، تاواني است كه 
اين‌ دِينْ اخلاقي پرداخت نمايد. درنتیجه، 

برقراري تناسب ميان جرم و مجازات امري 
استعاره  از  استفاده  است.  اجتناب‌ناپذير 
»احياي تعادل در جامعه و يا امـحاي آثـار 
جرم از ضمير جامعه«، بـيان ديگـري از‌ 

اندیشه‌ مكافات‌گرايي است.
2- مکاتب مبتنی بر نظریه فلسفی 

و اخلاقی
اراده  دارای  انسانی  فرد  نظریه  این  طبق 
آزاد فرض می‌شود و درنتیجه اعتقاد بر این 
است که شخص صاحب اراده با اختیار خود 
مرتکب جرم می‌شود و قوانین اجتماعی را 
زیر پا می‌گذارد. پس اعتقاد به آزادی اراده 
یک  نظریه‌اند  این  تابع  که  کسانی  برای 

بحث اساسی و کلیدی است.
بعضـی از متفـکرین که مسـائل دیگـری 
از قبیـل حفـظ نظـم اجتـماعی، تشـفی 
را  اینها  امثال  و  جرم  از  زیان‌دیده  خاطر 
به‌عنوان هدف مجازات و به بیان دقیق‌تر از 
پیامدهای اجتناب‌ناپذیر مجازات می‌دانند 
نیز می‌توانند در این طرز تفکر قرار گیرند؛ 
ارزش  کردن  مقید  علیرغم  نیز  آنها  زیرا 
کیفر به وصول یکی از اهداف، مرتکب را 
یک موجود عاقل، منطقی و حسابگر فرض 
می‌کنند که با انتخاب خود راه ناصواب را 
کیفری  ناخواه مستوجب  و خواه  پیموده 

معادل عمل ناصواب خود می‌باشد.
شایان ذکر اسـت؛ طرفداران این نظـریه 
نیز با وجـود اینـکه کیفر حبـس )زندان( 
را به‌عنـوان مجـازات و اقـدامات تأمینی 
جنبه  ولی  کرده‌اند،  انتخاب  اصـلاحی  و 
تنبیهی آن را نسبت به فرد مورد تأکید 

قرار داده‌اند)صفاری،1392: 59-60(.
2-1-مکتب عدالت مطلق و سزادهی

اصولی  قدیمی‌ترین  از  اخلاق  و  عدالت 
بر  بشری  مختلف  جوامع  در  که  هستند 
مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای 
آورده‌اند.  پدید  اجتماع  به‌وسیله  را  آن 
به همین جهت، هنوز هم در بسیاری از 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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کشورها کیفر دادن مجرمین را با اصلاحاتی 
نظـیر اجـرای عدالـت بیـان می‌نمـایند و 
عنـوان‌هـایی  نیـز  قضـایی  دسـتگـاه  به 
نـظیـر »عـدالت‌خـانه« یا »دادگسـتری« 
مـی‌دهـند)صـلاحـی، 1354:7(. مـکتـب 
عدالت مطلق در عرصه حقوق کیفری را با 
نام کانت می‌شناسند. کانت به آورده‌های 
مذهبی و قانون اخلاقی که در درون آن 
مفاهیم  ازاین‌رو،  است.  معتقد  دارد  قرار 
عدالـت و اخـلاق را می‌ستـایـد و بـه آن 
اهمیتی والا می‌دهد)نوربها، 1384 :109(. 
قداستی که کانت برای عدالت قائل است، 
دیدگاه وی را در ارتباط با مجازات و توجیه 
اخلاق‌گرایی  برای  می‌نماید.  آرمانی  آن، 
چون کانت و پیروانش، نظام کیفری برای 
اخلاقی  و هنجارهای  ارزش‌ها  از  حمایت 
جامعه لازم و ضـروری اسـت و مجازات 
و در صورتی موجه  دلیل  به همین  تنها 
است که بی‌حرمتی انجام شده نسبت به 
این ارزش‌ها یا هنجارها را در یک نسبت 
هماهـنگ با آزادی و عقـلانیـت مرتـکب 
جبران نماید)صفاری، 1384 :101-100(.

 به عقیده وی، فعل مجرمانه ازآن‌رو جرم 
تلقی می‌شـود که عدالت را نقض می‌کند 
و از همین رو بزهکار باید کیفر ببیند تا 
این  در  شود.  ترمیم  شده  نقض  عدالت 
تفکر، مجازات عـدالت را احیا می‌کند و با 
مجازاتی شبیه به بزه تعادل را در جامعه 
برقرار می‌سازد. در این صورت، کیفر باید 
طبق مفاهیم مقابله به مثل دقیقاً همانند 
باید  نخست  بنابراین  باشد؛  ارتکاب  جرم 
بین کیفر و شدت بزه شباهت وجود داشته 

باشد)پرادل، 1388: 19(.
در مبانی فکری افرادی مثل کانت صرف 
اجرای مجـازات اعم از مجازات بدنـی و

حبـس و ... ارزش اسـت؛ یعنی مجـازات 
موضوعیت دارد نه طریقت و لازم نیست 
داشتـه  نظر  در  آن  برای  دیگـری  ارزش 

باشیم)صفاری،1392: 57(.

2-2- مکـتب کلاسیک و اندیشـه 
بازدارندگی و آینده‌نگری

رسـاله کوچـک ولـی پـرارج »جـرایـم و
مجازات‌هـا« برگـی اسـت بـه تعـبیـری 
خـونین از تاریـخ اجتماعـی اروپای قرن 
ایـن کتـاب  هجـدهم)بکاریا، 1368: 5(. 
کوچک که می‌تـوان آن را کتاب مادر در 
عرصـه حقـوق کیفری مدرن دانست در 
سال 1764 توسط سزار بکاریای ایتالیایی 
به رشته تحریر درآمد و انتقادات عمده‌ای 
را بر نظام کیفری سده هجدهم اروپا وارد 
بهبود  برای  را  پیشنهادات چندی  و  کرد 
وضعیت کیفری و توجه به کرامت انسانی 
انتقاد  مطرح ساخت. ازجمله مواردی که 
اعمال  از:  عبارت‌اند  برانگیخت  را  بکاریا 
تبعیض، اعمال شدید قوانین و عدم انعطاف 
در مقابل افرادی که بایستی نسبت به آنها 
اجرای  عدم  می‌شد،  داده  نشان  انعطاف 
صحیح عدالت، عدم اجرای قانون یا نبودن 
افراد  گماردن  قانون،  اجرای  اطاله  آن، 
نالایق یا نامناسب بر مصدر کارهای قضایی 
یا اجرای کیفرها)صفاری، 1388 : 57(. وی 
پیشنهاد‌های خود را نیز در چند زمینه ارائه 

کرد که عبارت‌اند از: اصلاح قوانین، شکل 
رفتار  و  نحوه محاکمه  آیین رسیدگی،  و 
و اصلاح  اجرای حکم  با متهم، چگونگی 

مجرم)نوریها، همان،105(.
اصول اندیشه‌های بکاریا را می‌توان در سه 
دسته قرار طبقه‌بندی کرد: 1- ضـروری 
بودن مجـازات، که به‌مـوجب آن صـرف 
قانونی بودن مجـازات کافی نیسـت، بلکه 
نیز  آن  اجتماعی  ضرورت‌هـای  بایستی 
مـورد توجـه قـرار گـیرد. 2- حتـمـیت و 
قاطعیت مجازات، که بر اساس آن نه شدت 
اجرای  از  جامعه  اطمینان  بلکه  مجازات، 
آن باید مدنظر باشد. 3- فایده اجتماعی 
مجازات، که درواقع نتیجه دو اصل دیگر 

است)همان، 104(.
برای فـهم بهتـر اندیشـه‌هـای کلاسیک 
از  می‌توان  مجـازات  زمینـه  در  کیفـری 
شیـوه‌ای جدید مدد جست و آن توجه به 
چیزی است که این مکتب علیه آن شورید. 
مجازات‌های سده هجدهم اروپا خودسرانه 
و بسیار سزامدارانه بود و عمدتاً به‌صورت 
نمود  شدید،  بدنی  مجازات‌های  یا  مرگ 
پیدا می‌کرد. علاوه بر این، محاکمه منصفانه 
به‌گونه‌ای که تضمینی برای پیشگیری از 
محکومیت اشتباه محسوب شود، در نظام 
اعراب  از  محلی  زمان  آن  کیفری  عدالت 
نداشت و حتی قوانینی که به‌ظاهر تعیین 
بودند  آن  غیر  از  مجرمانه  اعمال  کننده 
بودند.  هشداردهنده  بسیار  و  مبهم  خود 
قضات  گسترده  اختیارات  دیگر،  از سوی 
با استفاده  و پادشاهان، به‌ویژه در ارتباط 
به‌صورت  که  مشروط،  آزادی  و  عفو  از 
گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت، به 
مجرمین امید آزادی و رهایی از زندان و به 
بی‌گناهان بیم از محکومیت ناروا و اجرای 
Cavan� : 54( دمجازات ناعادلانه را می‌داد

.)dino Dignan, 1993
در این شرایط، بکاریا اندیشه خود را در دو 
قسمت بیان کرد. به عقیده وی این نظام 
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نه‌تنها غیرانسانی و غیرعادلانه است، بلکه‌ 
رسـالت  انـجام  از  و  غیرمنطقی  به‌غایت 
کنترل جرم نیز ناتوان اسـت. طرح کـلی 
بکـاریا کـه در پـی شـفافـیت در عرصـه 
قانون‌گذاری و دادرسی منصفانه در عرصه 
آیین دادرسی بود خود از دو قسمت‌ تشکیل‌ 
می‌شود: قطعیت مجازات، نظام‌مند بودن 
مجازات، ازاین‌رو وی پیشنهاد می‌کند که 
مجازات‌های مشخص و معین باید برای هر 
جـرم وجـود داشته باشد، این مجازات‌ها 
براسـاس ملاک‌هـای مشخص  باید  خود 
با  و  تصویب رسیده  به‌  قانون‌گذار‌  توسط 
شدت جرم ارتکابی، متناسب باشند)بکاریا، 
همان،41(. به‌محض ارتکاب جرم، مجازات 
تحمیل  آن  مرتکب  بر  به‌سرعت  بایستی 
شود؛ زیرا هر چه کیفر سریع‌تر و بلافاصله 
بـعد از ارتـکاب جرم اعـمال شود عادلانه‌تر 
و مفیدتر‌ خواهد‌ بود)همان،95(. در‌ نظام 
در  که‌  خود‌  محدود‌  معنای  به  کلاسیک 
تفـکر بکاریا قابل مشـاهده اسـت، جـایی 
عفو،  از طریق  رأفت  به  پرداخـتن  بـرای 
کاهش مجازات به خاطر کیفیات مخفف 
یا خـروج زود هـنگام از‌ زنـدان‌ در‌ فرایند 
وقتی  زیرا  ندارد،  وجود  مجازات  تحمیل 
گریز از کیفر‌ محال‌ باشد، ملایم‌ترین رنج‌ها 
نیز روح بشر را متوحش می‌کند، درحالی‌که 
امیـد، این مـوهبـت ‌ ‌آسـمانی کـه اغـلب 
در دل ما جایگزین هـمه‌ چـیز‌ می‌شـود، 
رفته‌رفته تصور جانکاه‌ترین رنج‌ها را از ذهن 
دور می‌کند)همان،99(. همه افـراد بـاید‌ 
بـرای اعمال خود، ازجمله جرایم ارتکابی، 
به‌صورت کامل مسئول قلمداد شوند. هدف 
بکاریا از مجازاتی که‌ در‌ ضمن‌ یک فـرایند 
منصفانه تعیین می‌شد، بازدارندگی است؛ 
زیرا بزهکاران حسابگر در فرایند محاسبه‌ 
به  تصمیم  کـه  است  منافع  و  هزینه‌ها‌ 
ارتکاب جرم مـی‌گیرند)مهرا،1386 :69-

زمانی  بکاریا  موردنظر  بـازدارندگی   .)68
عملی  انجام  از‌  افراد‌  که‌  می‌شود  محقق 

آن  از  که  دلیل  این  به  کنند،  خودداری 
چیزی که احتمالاً درنتیجه‌ اعمالشان‌ ایجاد 
 Walker,(خواهد شد، پیشاپیش متنفرند
1991:11(. برای این منظور کافی است 
که رنج‌ حاصل‌ از‌ مـجازات بیش از سودی 
باشد که از جرم حاصل می‌شود و برای این 
رنج بیشتر‌ باید‌ اثر قطعی کیفر و ناکامی 
نظر  در  از جرم،  تحصیل سود حاصل  از 
گرفته‌ شود)بکاریا، همان، 78(. کیفر باید‌ 
موجب  که  شود  اعمال  و  انتخاب  طوری‌ 
عدم سرایت بـدی بـه دیگران گردد. تنبیه 
بزهکار باید کسانی‌ را‌ که وسوسه تقلید از 
او را در سر دارند به تأمل مفید و سودمند 

وادارد)بولک، 1384 :32(.

را  زندان‌ها  وضع  اصلاح  همچنین  بکاریا 
مطرح می‌کند که در آن زمان وضع رقت 
باری داشتند. در زمان بکاریا و قبل از او 
کاربرد  و  جاذبه  مجازات  به‌عنوان  حبس 
کمتری داشت و از زندان به‌عنوان محلی 
بـرای نگـهداری متهـمین یا محکـومین 
منتظر اجرای مجازات‌های دیگر استفاده 
می‌شد؛ اما بعد از طرح افکار افرادی مثل 
مجازات  به‌عنوان  به‌تدریج  حبس  بکاریا، 

مطرح گردید)صفاری،1392: 67(.

جرمی بنتام نیز در عرصه حقوق کیفری 
با اصل حسابگری جزایی معروف است که 
بر اساس آن مجرمین را متفکرینی حسابگر 
ارتکاب جـرم،  از  جلوه می‌دهـد که قبل 
حساب سود و زیان خود را به‌درستی نگه 
می‌دارند. اما در عرصه کیفرشناسی، اندیشه 
بنتام همانند اندیشه بکاریای ایتالیایی شروع 
می‌شود؛ یعنی توجه به کارکرد بازدارنده و 
نه اخلاقی مجازات با این تفاوت که بنتام 
به نسبت بکاریا جنبه اقتصادی بیشتری به 

مجازات می‌دهد)مهرا،1388: 7(.
بنتام و  تـفاوت مـیان  بارز  از وجوه  یکی 
بکاریا در شیوه‌های‌ اجـرای‌ مـجازات‌ بود. 
به‌عنوان  زندان  بکاریا،  مجازات  طرح  در 
کیفر جایگاه چندان محکمی نداشت. به 
‌نظر او از این نهاد تنها‌ باید‌ به‌عنوان ابزاری 
محاکمه  از  قبل  مظنون  نگهداری  برای 
استفاده شود، بااین‌حال، بکاریا‌ مجازات‌های‌ 
تـبعید  شکل  در  را  آزادی  محدودکننده‌ 
می‌پذیرد و آن را در مورد کسانی قابل‌اعمال 
می‌داند‌ که‌ جرمی هولناک مرتکب شده 
باشـند و به‌طـور یقـین مجـرم واقـعی‌انـد

)بکاریا، همان، 92(.
شکل  به‌  را  زندان  بنتام  بکاریا،  برخلاف 
»سراسر‌ بین«، به‌عنوان یک شیوه مناسب 
و مفید برای برخورد با بزهکاران می‌پذیرد. 
گرچه زندان پانـوپتیکون کـه نماد زنـدان 
مطلوب‌ در‌ دیدگاه بنتام محسوب می‌شود، 
هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد، اما زندان 
به‌سرعت‌ به‌عنوان‌ یکی از اشکال مجازات 
 Cavandino(در قـوانین کیفری وارد شد
ایـن  به   .)and Dignan, 1993: 48
صورت‌ است‌ که‌ در پایان سده هجدهم و 
آغـاز سـده نوزدهم »جشن مـاتم‌زای تنبیه 
به‌رغم چند نمایش‌ بزرگ‌ رو به خاموشی 
»تأکید  به‌واقع  نهاد«)فوکو، 1385: 17(. 
و  شد  برداشته  بزهکار  جسم  از  مجازات 
پرداخـت«)همـان، 20-21(،  او  بـه ‌روح 
بازیگران‌ قدیمی‌ نمایش تنبیه یعنی بدن 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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و خون جای خود را به زندان واگذار کردند.
مسئله قابل ذکر این است که در مکتب 
کلاسیـک حبـس به‌عنوان یک مجـازات 
گسترش پیدا کرد. به این جهت که ترجیح 
پیروان این مکتب حذف مجازات‌های بدنی 
و تبدیل آنها به مجازات‌های غیر بدنی بود و 
تنها جانشینی که می‌توانست مطرح شود، 
مجازات حبس بود. این امر عامل مهمی 
زندان  مجازات  از  استفاده  برای گسترش 
شد، لذا استفاده از زندان‌های طولانی مدت 
معین  غیر  یا  مدت  بدون  حبس‌های  یا 

مطرح شد)صفاری،همان: 72(.
2-3-مکتب نئوکلاسیک )التقاطی(

مکتب  این  طرفداران  اعتقـادات  اسـاس 
مسئـله »اراده مخـتار« یـا »اراده آزاد« 
است که در مقابل جبر قرار می‌گیرد. اگر 
قبول کنیم که شخص در گرفتن تصمیم 
خوب یا بد مختار و آزاد است و می‌تواند 
خوب باشد، اما بدی می‌کند، پس مجرم 
بدی  با  و مستحق مجازات، چراکه  است 
خود به جامعه لطمه وارد کرده است؛ اما 
در موقع مجازات باید حـدود مسـئولیت 
کیفر  نحوی  به  و  شناخت  را  او  اخلاقی 
تعیین کرد که عدالت دستخوش اغتشاش 

نگردد)نوربها،1382: 126(.
رسی و اورتولان با جمله مشهور »نه بیش 
آنچه  از  بیش  نه  است،  آنچه سودمند  از 
عادلانه است« به‌خوبی نظر خود را در مورد 
چهارچوب کیفر بیان کرده و ضمن اعلام 
وفاداری به مبانی مکتب کلاسیک، یعنی 
رعـایت عدالت به ‌فایده‌مند بـودن آن نیز 

پای بند هستند.
رسـی معـتقد اسـت کـیفر سلـب آزادی 
بهترین کیفر در جوامع متمدن است؛ زیرا 
»تقسیم‌پذیر، چـاره‌پذیر و عبرت‌انگـیز« 
است و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز 

فراهم می‌سازد.
مهم‌ترین عامل جدا کننده نظریات مکتب 
نئوکلاسیک از سایر مکاتب کیفری، دید 

طرفداران آن به مجازات حبس می‌باشد. 
در  نئوکلاسیک  نویسندگان  و  متفکرین 
خصوص نظام زندان‌ها، زندان بانی و انواع 
زندان تحقیقات و تألیفات زیادی به‌جای 
گذاشته‌اند که در پذیرش حبس به‌عنوان 
مجـازات و گسـترش آن سهـم بسـزایـی 

داشـته است.
حبس  روشنگری،  نهضت  شروع  از  پس 
جایگزین  همگانی،  راه‌حل  یک  به‌عنوان 
اغلـب مجازات‌هـای بدنـی سـابق شـد و 
برخلاف آنها به‌جای تحمیل رنج و عذاب 
جسمی روح انسان را هدف قرار داد و آزادی 
انسـان را محـدود کرد)صفاری،همان،79 

و81-82(.

2-4- مفهـوم سزاگرايي نوين
در سزاگرايي‌ مدرن‌، مانند همه رويكردهاي 
سزاگرايي، مجرم مـستحق مـجازات است؛ 
خلاف‌  عمل‌  آزادانه‌اي‌  به‌صورت  چراکه 
اخلاقاً  را  او  اقدام  اين  است.  برگزيده  را 
اما  مي‌سازد؛  مـجازات  قـابل  و  پاسـخ‌گو 
در شكل‌ مدرن‌ سزاگرايي، اندیشه برابري 
جرم و مجازات كه مورد تأيكد سزاگرايان 
سنتي است، تـبديل‌ به‌تناسب‌ يكفر با جرم 
ديگر  رويكرد،  اين  در  مي‌شود.  ارتكابي 
بر مجازات قصاص‌گونه مشاهده  تأيكدي 
نـمي‌شود‌. از‌ سـوي‌ ديگر، تلاش بر آن است 
تا براي كاربردي نمودن اندیشه سزاگرايي 
جدولي‌ از‌ مجازات‌ها تهيه شود كه در آن 

سنگين‌ترين مجازات‌ها بـراي سنگين‌ترين 
از‌  اين شـكل  جرايـم و برعكـس اسـت. 
ِ‌ كلي مجازات‌ها بر مبناي شدت  دسته‌بندي‌
جرايم، بـه مجازات‌هـای تعرفه‌اي شهرت 
يافته است‌. در‌ اين نگرش، اعتقاد بـر اين 
وجود  قيمتي  هر‌ جرمي  براي‌  كه‌  اسـت 
دارد كه بايد پرداخـت‌ شـود‌. در اين تفكر، 
جرايم  براي  احتمالي  مجازاتي  عمل،  در 
جرايم  سنگيني‌  درجات‌  به  بسته  متنوع 
بايد  اين‌ خصـوص‌  در  مـي‌شود.  تـعيين 
نـمود‌ كه‌ مجازات‌هـای پيش‌گفته اشاره‌ 

از نـظام حـداقل و حداكثـر‌ تبعيـت‌ كرده 
و بـر اسـاس شـرايـط جـرم بـر بزهـكار 

تحـميل مي‌شوند.
به‌عنوان‌مثـال، براي‌ جـرم سرقـتِ مقـرون 
به آزار و جـرايمي‌ بـا شـدت مشابه، پنج‌ 
سال‌ حبس پيش‌‌بيني می‌شود كه‌ تـا‌ دو 
سـال قابليت كاهش و افزايش دارد. براي 
جـرمي بـا شدت كمتر، مدت سه‌ تا‌ پنج 
سال و جرمي با شدت‌ بيشتر‌، مدت‌ پنـج 
تـا هفت‌ سال‌ در نظر گرفته مـي‌شود‌. در‌ 
اين خـصوص مـلاك اصلي تصميم‌گيري، 
جـرم ارتـكابي و ميزان استحقاق مرتكب 
اسـت؛ يعـني اندازه مجازات‌ بر‌ اساس شدت 
جرم و ميزان قابليت سرزنش‌ كه بر اسـاس 
ارتكاب  سابقه  همچون  عيني  ملاک‌های 
جرم مـشخص مـي‌گردد، تعيين مـي‌شود. 
طـبيعي اسـت‌ كه‌ يكي از مهم‌ترين عوامل 
در مـيزان‌ سرزنش‌، عنصر‌ معنوي‌ است‌؛ 
تكـرار جرم  بنابراين كسـي كه‌ مرتكـب‌ 
مي‌شود آگاهي بيشتري نسبت بـه اعـمال 
خود خواهد داشت و به همان نـسبت نـيز 
بيشتري  سـرزنش‌  قـابليت‌  و  اسـتحقاق‌ 
پيدا ميك‌ند. از ديدگـاه سـزاگرايان آنچه‌ 
ماهيت‌ اصلي‌ مجازات‌ را‌ تشكيل‌ داده و آن 
را از ساير ضمانت اجراها و تنبيهات متمايز 
مي‌سازد، اين است كه يكفر حامل نوعي 
سـرزنش اجـتماعي و اخـلاقي است)جوان 

جعفری و ساداتی،1390: 134-135(.
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2-5- مکاتب مبتنی بر نظریه علمی
این نظریه دیدگاه علمی و تجربی نسبت 
به جرم و کیفر دارد و جرم را با واقعیات 
خارجی به‌عنوان یک رفتار انسانی در کنار 
سایر رفتارها مورد سنجش و ارزیابی قرار 
می‌دهد. متفکرینی که در این طرز تفکر 
قرار می‌گیرند، به‌طورکلی معتقدند افراد در 
به‌بیان‌دیگر،  ارتکاب جرم مختار نیستند. 
تأثیر  از  اسـت  نتیجـه‌ای  جـرم  ارتکـاب 
مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و درونی که 
عموماً مافوق اراده انسان هستند و انسان 
را وادار به ارتکاب جـرم می‌کنند. لذا در 
این نظریه، مرتکب به دلیل ارتکاب جرم 
مستوجب مجازات و تنبیه تشخیص داده 
به‌عنوان یک عنصر  او  به  بلکه  نمی‌شود، 
مضر و مریض نگریسته می‌شـود که هم 
خطرناک  اجتماع  برای  هم  و  خود  برای 
است. لذا طرفداران این طرز تفکر معتقدند 
برخوردی که با این فرد می‌شود، باید حالت 
تأمینی داشته باشد تا بدین طریق جامعه 
در مقابل این‌گونه افراد برای همیشه مصون 
به‌جای  دیدگاه،  این  در  همچنین،  بماند. 
بحث از شایستگی فرد برای مجازات، حالت 
خطرناکی او و ضررش برای منافع جامعه 

مطرح می‌گردد)صفاری، همان، 60(.
2-5-1- مکتـب تحققـی و رویـای 

بازپـروری
بازسازی یا اصلاح، تفکری است مبتنی بر 
اینکه مجازات می‌تواند وقوع جرم را کاهش 
دهد، اگر به شکلی باشد که رفتار یا شخصیت 
فردی مرتکبین را بهبود بخشد و احتمال 
اینکه او در آینده مجدداً مرتکب جرم شود 
را کمتر کند. بازسازی به‌عنوان هدف اصلی 
نظام کیفری، یک اندیشه یا تفکر پرطرفدار 
زمانی  بود؛  و 1960  دهه‌های 1950  در 
اندیشه‌های  بر  اصلاح‌گرایانه  هدف  که 
از  بسیاری  بود.  حکم‌فرما  کیفرشناختی 
طرفداران بازسازی )از نوعی که معروف به 

مکتب اثباتی است، برای اطلاع بیشتر به 
انتهای بحث مراجعه شود(، از یک جنبه 
خصوصاً قوی این تفکر طرفداری و حمایت 
کردند که »شـیوه یا مدل درمان« نامیده
می‌شود. این روش، رفتار مجرمانه را نه به‌عنوان
یک عمل آزادانه و قاصدانه، بلکه )مجازاً یا در

معنای لفظـی( به‌عنوان یک نشانه از نوعی 
مرض دماغی دیده که نبایستی مجازات شود،
بلکه باید مانند یک بیماری »درمان شود«.

برای برخی از طرفداران اصلاح، خوش‌بینی 
شامل  مرتکـبین جرم،  اصلاح  به  مربوط 
مجازات حبـس نیز شـده، با این وصـف 
که زندانی کردن، یک کیفر سزادهنده یا 
فراهم  برای  بلکه فرصتی  نباشـد،  ارعابی 
و  مؤثر  آموزش  و  مرتکب  درمان  نمودن 

اصلاح وی باشد)صفاری،1392: 361(.
اثبـات‌گـرایان معتـقدنـد کـه در نظـریـه 
جبرگرایی، افراد انسانی ازجمله بزهکاران 
نمی‌کنند،  عمل  خود  آزاد  اراده  براساس 
بلکـه آنهـا توسـط قـدرت‌هـای مـاورایی‌ 
انجـام عمل  به  کـنترل شـده و مجـبور 
مـی‌شوند. فری بـرداشت اعـضای مکتب 
تحققی از جبرگرایی را بدین‌صورت توضیح 
می‌دهد که احساس ما از اینکه آزاد هستیم، 
خیالی واهی بیش نیست. این خیال ناشی 
از‌ آن‌ است که ما بـه مـقدمات قـصد که 
به تصمیم‌گیری می‌انجامد توجه نمی‌کنیم؛ 
بنابراین درحالی‌که بـکاریا مـعتقد به اراده 
آزاده به‌صورت کلی بود و بنتام اراده آزاد 
را به‌صـورت محـدود‌ می‌پذیرفت، مکتب‌ 
تحققی مسئولیت را به‌طورکلی رد می‌کند.

عقـاید اثبات‌گـرایان در زمینه مجازات‌ها 
خـود را بـه شـکلی متفاوت از کلاسی‌کها 
نشـان می‌دهـد. بدین‌صـورت، سزاگرایی 
به‌عنوان توجیه‌ مجازات‌ رد می‌شود؛ زیرا 
برخـوردهـای کـیفری نه برحسـب‌ بـزه‌ 
ارتکابی، بلکه با توجه به شخصیت مجرم 
و حالت خطرناکی که از خود بروز می‌دهد، 

سازمان می‌یابد؛ یعنی این بـزهکار اسـت 
کـه باید مخاطب عدالت کیفری قرار گیرد. 
حالت‌ خطرناک‌ بزهکار باید معیار تعیین‌ 
تدابیر کیفری‌ بـاشد و تـوجه به گذشته نیز 
تنها به جهت تعیین این خطرناکی مفید 
به  نسـبت  اثبات‌گرایان همچنین  اسـت. 
بـازدارندگی نـیز بـه دیده تردید می‌نگرند؛ 
نشان  علمی  به‌صورت  تجربی  زیرا دلایل 
به‌عنوان  نـمی‌تواند  می‌دهند‌ که‌ مجازات 
آیـد.  به‌حسـاب  بازدارنـده  عـامـل  یـک 
شیوه‌هایی که توسط آنان به‌عنوان ابزاری 
جهت کاهش و پیشگیری از جـرم مـورد 
به‌ویژه  و  ناتوان‌سـازی  دارد،  قرار  تـوجه 

بازپروری بزهکار هستند.
ناتوان‌سـازی و اصـلاح‌ و درمـان هـر‌ دو 
رویکردهای ناظر به پیشگیری از جرم در 
آینده مـحسوب مـی‌شوند. ناتوان‌سازی با 
ایجاد محدودیت در راه بزهکار بالقوه‌ صورت 
می‌گیرد، به‌گونه‌ای که بزهکار را ناتوان از 
ارتکاب جرم سازد. اگرچه ایـن کارکرد‌ کیفر 
ازنظر فلسفی کمترین پشتوانه را دارد، ولی 
با توجه به توجیه عامیانه آن در نزد عموم 
و اخیراً قانون‌گذاران ‌‌اسـتفاده‌ نسبتاً شایعی 
یافته است. بازپروری نیز در پی پیشگیری 
از ارتکاب جرم در آینده، امیدوار‌ به‌ اصلاح 
شخصیت‌ بـزهکاران اسـت. همین آرمـان 
اصـلاح و درمان اسـت که مجـازات‌هـای 
فردی و توجـه به شخصیت بزهکار و نه 
شـدت جـرم را در دسـتور کـار حـقـوق 
کـیفری قـرار داد)مهـرا، همـان: 10-11(.

و  انواع حبس  تحققی  مکتب  اندیشه  در 
اقدامات مشابه به‌عنوان یک نهاد تأمینی 
بزهکـاران مطرح  برای اصلاح  تـربیتی  و 

شد)صفاری،1392: 77(.
همچنین بایستی تأکید نمود که استفاده 
از مجازات زندان و گسترش آن تحت تأثیر 
افکار مکتب تحققی با توجیهات علمی و 
فلسفی قـوی‌تری که برای آن ارائه شـد، 

استحکام بیشتری یافت)همان:84(.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
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2-6- مکتب دفاع اجتماعی
اصلاحات کیفری قرن بیستم با نام جنبش 
است.  همراه  اجتماعی  دفاع  نهضت  یا 
از دستاوردهای  بهره‌گیری  با  نهضت  این 
مکاتب سلف خود و همچنین بهره‌گیری 
از یافته‌های جدید جرم شناسان خصوصاً 
در بعد جامعه‌شناختی آن، سعی داشته تا 
به‌گونه‌ای بین حقوق فرد و جامعه، تعادل 

برقـرار سـازد.
در قرن بیسـتم انسان به دنبال بازیافتن 
کرامت و آزادی خـویش بود، اما دغـدغه 
جامعه‌ای سالم و قابل‌تحمل را نیز داشت. 
نظام  الغای  ابتدا  اجتماعی  دفاع  جنبش 
کـیفری و خصوصاً کـیفر حـبس را شـعار 
خود ساخت، اما در برابر مقاومت‌ها و نیز 
واقعیت‌هـای خارجی تعدیل شد و تحدید 
مداخله کیفری به‌ویژه از طـریق کاهـش 
اسـتفاده از کـیفر حـبس و نـیز تضـمین 
حفظ کرامت انسـانی محکومین و توجه به 

بزه دیده را هدف قرار داد)همان:85(.
نهضـت دفاع اجتماعی به‌شـدت از زندان 
زدایی، کیـفر زدایی و جـرم‌زدایی و حتی 
یا  کاربرد شیوه‌های رسیدگی غیرکیفری 
جایگزین نیز طرفداری می‌نماید. بااین‌حال، 
چنین مواضعی در عمل کاربرد کیفر حبس 
را کاهش نداد. زیرا در اغلب موارد ضمانت 
اجرای جایگزین‌ها حبس بوده و بهترین 
مکان برای اصلاح بزهکاران نیز محل‌های 
دربسته‌ای به نام زندان یا مؤسسات مشابه 
یا وابسته به زندان بوده که در آنها شرایط 
اصلاحی  اقدامات  اعمال  برای  مناسب 

فراهـم‌تر اسـت.
افکار طرفداران  تأثیر  همچنین، درنتیجه 
این نهـضت طبقه‌بندی زندانیان محکوم 
به حبـس بیـش از یک سـال برحـسب 
شخصیت آنها به‌طور دقیق‌تر مطرح و در 
برخی ممالک اجرا شد. حبس کوتاه‌مدت 
و بازدارنده و به‌طورکلی استفاده وسیع از 
کیفر حبس مورد مخالفت قرار گرفت. برای 

محدود کردن دامنه کاربرد کیفر حبس، 
علاوه بر شـیوه‌هـای سنتـی مثـل آزادی 
مشـروط)6( و مجـازات‌های تعلیـقی)7( که 
مستلزم تعیین حبس است، اقدامات عملی 
برای جایگزینی حبس با غیر آن از سوی 
ایـن مکـتب مـورد تأکـید قـرار گـرفـت

)همان: 91-92(.

تأثیر اندیشه‌های نهضت دفاع اجتماعی به 
همراه امید زیادی به آثار مثبت مجازات‌هایی 
که متضمن مراقبت یا نظارت نزدیک بر 
محکوم است، به نگهداری وی در نهاد یا 
مانند آن منجر  و  زندان  موسسه‌ای مثل 
شد که در دهه‌هـای 70 و 80 قرن بیستم 
میلادی تحـت عنـوان »بحـران گسترش 
مجـازات حـبس« یا »بحـران گـستـرش 
مجـازات در فضـای بسـته و کنتـرل شده 
یا مجازات‌هـای زندان‌سـان و زندان‌گونه« 
و  کیفرشناسان  از  عده‌ای  انتقـاد  مورد 
جـرم‌شناسـان واقـع شـده اسـت. به‌طور 
خلاصـه، هدف قرار دادن مجازات حبس 
به‌این‌علت است که نه‌تنها چنین کیفری 
در کشـورهـای غربی، شدیدترین و زمانی 
مرسوم‌ترین نوع مجازات بوده و هم‌اکنون 
نیز علیرغم محدود شدن دامنه استفاده از 

آن در رده‌بندی کیفرها، از سنگین‌ترین آنها 
محسوب می‌شود، بلکه علت چنین انتقادی 
در مورد حبس اشاره به این واقعیت نیز 
بوده و هست که اهداف مورد انتظار مانند 
اصلاح و بازسازی مرتکب و نهایتاً پیشگیری 
از جرم و تکرار آن حاصل نشده یا دست‌کم 

خلاف انتظار است)همان:96-97(.
3- مبانی مشروعیت حبس در اسلام
3-1- مشروعیت حبس در کتاب و 

سـنت
اجرای احکام و مقررات در نظام اسلامی 
باید مستند به یکی از منابع فقه اسلامی 
باشد که عبارت‌اند از: کتاب، سنت، اجماع، 
عقل)مظفر،54/1415،2( در فقه و اصول 
و  یاد می‌شود  با عنوان »کتاب«  قرآن  از 
نخستین  و  احکام  اثبات  دلیل  مهم‌ترین 
منبع حقوق به شمار می‌رود. اهمیت کتاب 
ناشی از این است که کلام خدا و اساس 
دین اسلام مثبت حجیت ادله دیگر فقه 
می‌باشد و در دلالت بر مفاهیم موردنظر 

خود دارای استقلال است.
3-1-1- مشروعیت حبس در کتاب

در این قسـمت آیه‌هـایی از قرآن که بنا 
بر نظر بیشـتر مفـسران و فقهای شیعه و 
سنـتی مشروعـیت کیفر حبس و مؤیدی 
برای اسـتفاده از آنها اسـتنباط می‌شود، 

بیان می‌گـردد.
الف - حبس در محاربه

کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ 
برمی‌خـیزند و برای فسـاد در روی زمین 
تلاش می‌کنند، فقط این است که اعدام 
شوند، یا به دار آویخته گردند، یا دست و پای 
آنها به‌عکس یکدیگر )چهار انگشت از دست 
راست و چهار انگشت از پای چپ( بریده

گردند  تبعید  از سرزمین خود  یا  و  شود 
)مائده/33(.)8( ایـن آیه می‌تـواند مؤیـدی

 برای کیفر حبس باشد.
قرآن  در  حبس  مشروعیت  ادله  از  یکی 
کریم واژه »ینفوا فی‌الارض« در آیه مذکور 
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می‌باشد که به‌عنوان یکی از مجازات‌های 
چهارگانه محارب تلقی می‌شود. محاربه از 
جرایم سنگینی است که کیفر سختی برای 
آن مقرر شده و این موضوع مورد اتفاق کلیه
مذاهب اسلامی می‌باشد)لطفی،1390: 160(.

ب- حبس در احضار شهود
ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی‌که 
مرگ یکی از شما فرا رسید در موقع وصیت 
باید از میان شما دو نفر عادل را به شهادت 
بطلبید، یا اگر مسافرت کردید و مصیبت 
مرگ شما فرا رسید )و در آنجا مسلمانی 
نیافتید( دو نفر از غیر خودتان را )به گواهی 
بطلبید( و اگر )به هنگام ادای شهادت، در 
راست‌گویی آنها( شک کردید، آنها را پس 
از نماز نگاه می‌دارید تا سوگند یاد کنند 
که: ما حاضـر نیسـتیم حق را به چیزی 
بفروشیم، هرچند در مورد خویشاوندان ما 
باشد و شهادت الهی را کتمان نمی‌کنیم، 
گناهکاران خواهیم  از  این صورت  در  که 

بود)مائده/106(.)9(
آن قسمتی از آیه که در اثبات مشروعیت 
حبس مورد استدلال قرار گرفته است چنین 
و  الصلوه«  من‌بعد  »تحبسونهما  می‌باشد: 
مشرع حبس احتیاطی در دعواهای حقوقی 
و  است  مال  سر  بر  دعوی  زیرا  می‌باشد؛ 
حبس در اینجا جنبه کیفری ندارد، بلکه 
صرفاً وسیله‌ای برای روشن شدن واقعیت 
قضیه است. چنانچه موردنظر آیه می‌باشد 
دعوی بر سر مال اسـت چـون عده‌ای که 
خود را ورثه آن می‌خـوانند، دو نفر وصی 
و  می‌نمایند  اختلاس  به  متهم  را  میـت 
در صـورت وجود قرائنی مبنی بر صحت 
احتمال هرگونه اختلاسی، موضوع توقیف 
بود)لطفی،  خواهد  قابل‌قبول‌تر  احتیاطی 

همان: 166(.
پ- حبس در زنـا

و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، 
چهار نفر از شما مسلمانان را به‌عنوان شاهد 
بر آنها بطلبید، اگر گواهی دادند، آن زنان را 

در خانه‌های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا 
رسد، یا اینکه خداوند، برای آنها راه نجاتی 

قرار دهد )نساء/15(. )10(
برای مشـروعـیت حبـس  قسـمتی کـه 
واقـع شـده،  اسـتدلال  مـورد  اسـلام  در 
»فامسکوهن فی البیوت« است و منظور از 
امساک؛ یعنی توقیف و نگهداری، مفسران 
می‌گویند حکم شرعی برای مجازات زنانی 
که در صدر اسلام مرتکب عمل زشت و 
شنیع زنا می‌شدند. در صورت اثبات، این 
بود که آنان را برای همیشه در خانه زندانی 
می‌کردند و از بیرون رفتن آنان جلوگیری 
می‌کردند تا اینکه مرگ آنان فرا رسیده، و 

از دنیا می‌رفتند)سپهری،1373: 81(.
ت-کشـتن  مشرکان

مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و آنها 
را اسیر سازید و محاصره کنید)توبه/5(.)11(

این آیه که برای مشروعیت حبس مورد 
استناد قرار گرفته، در مورد قلع‌وقمع کردن 
مشرکان نازل شده به‌طوری‌که به‌صراحت 
آنها شده  اسیر کردن  یا  و  به کشتن  امر 
است. در این آیه کشتن و اسیر و محاصره 
کردن به یکدیگر عطف گردیده است. یعنی 
عملی  را  آن  شد،  میسر  اینها  از  هرکدام 
کنید. اگر نتوانستید آنها را بکشید و اگر 
نتوانستید آنها را اسیر کنید و در غیر این 
صورت آنها را محاصره کرده در تنگنا قرار 

دهید)لطفی، همان: 170(.
3-1-2- مشروعیت حبس در سنت 

حضرت رسول اکرم )ص(
دومین منبع مورد استناد برای مشروعیت 
زندان در اسلام پس از قرآن کریم، سنت 
است. مراد از سنت همان مفهومی است که 
مورد اتفاق فقها و اصولیین است که عبارت 
است از قول، فعل و تقریر رسول اکرم )ص(.

البته لازم به ذکر است که فقهای شیعه 
این  بر  و  کرده  وسیع‌تر  را  سنت  مفهوم 
عقیده‌اند که سنت عبارت است از قول، فعل 
و تقریر پیامبر و معصوم و معصوم شامل 

پیامـبر اکرم )ص( و حضـرت زهرا )س(
 و ائمه اطهار می‌شود. یعنی تمام آنچه را 
معصوم )ع( گفته و یا به آن عمل کرده و 
یا اشخاص دیگر در نزد او انجام داده و او با 
سکوت خود آن را تأیید کرده است، برای 
به‌نوعی ملاک  می‌تواند  و  بوده  ما حجت 

عمل واقـع شـود.
در مورد اعتبار حجت سنت رسول اکرم )ص(
از کـه  دارد  وجـود  بسـیـاری  آیـه‌هـای 

مجـموع آنـها چنـین استـفاده می‌شـود 
کـه به‌فرمان الهی، امرونهی پیامبر )ص(

قرار  پذیرش  مـورد  باید  اسـتثنا  بدون 
خـداوند  خواسـت  بجـز  او  زیـرا  گیـرد؛ 
چـیزی نمی‌گـویـد)حشـر/78؛ نجم/3،4؛ 
/21؛  احـزاب  نسـاء/7،59،64؛  انـعـام/5؛ 
آل‌عمـران/31،32(. اگرچه برخی از آیه‌ها 
فقـط حجیت قول و منطوق را می‌رساند، 
برمی‌آید که  آنها چنین  از مجـموع  ولی 
نبی اکرم اسوه و الگوی مردمان در همه 
ابعاد به شمار می‌رود؛ بنابراین تمام اعمال 
و گفتار رسول خدا )ص( موافق با موازین 
شرع است و برای دیگران می‌تواند ملاک و 

حجت عمل باشد)همان:171-172(.
الف - سنت قولـی

صاحب دراسات فی ولایه الفقیه، روایت‌های 
دال بر مشروعیت زندان از طریق شیعه و 
سنـی را اجـمالاً مسـتفیض بلکه متواتر 

می‌داند)منتظری،1366: 432/2(.
ما در اینجـا به‌عنوان شـاهدی بر مـدعا، 

بخشی از آن روایت‌ها را یادآور می‌شویم:
شیخ طوسی از امام صادق )ع( نقل می‌کند 
که، مـردی را به حـضور حضرت علی )ع( 
آوردند که ضامن و کفیل جان مرد دیگری 
شده بود سپس حضرت فرمود، او را زندانی 
کنـید تا رفـیقـش را حاضـر کنـد)تهذیب 

الاحکام،1413: 209/6(.
پیامبر اکرم )ص( فرمود: »کسی که استطاعت 
داشته باشد و حق مردم را ندهد، عرض و 
حرمت خود را از دست می‌دهد و کیفر دادن 
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به او حـلال می‌گـردد«)سجستانی،1409: 
426/3؛ نجفی،1419: 164/40(.

احمد بن عبدا... برقی از علی )ع( نقل می‌کند 
امام واجب است  ایشان فرمودند: »بر  که 
که سه گروه را زندانی کند، عالمان فاسق، 
طبیبان جاهل و مفلسانی که در پرداخت 
حق مردم تأخیر می‌کنند«)طوسی،1413: 

.)319/6
ب- سنت فعلـی

شیخ مفید به اسنادش از عبدالله بن سنان 
از امام صادق )ع( نقل می‌کند که »شخصی 
نزد پیامبر آمد و عرض کرد یا رسول‌الله! 
مادر من دست شخصی را که به او دست 
می‌زند، دفع نمی‌کند. حضرت فرمود: او را 

حبس کن«.
امام صادق )ع( از پدرش نقل فرمود:»علی 
بیرون آمد؛ درحالی‌که مردم را برای نماز 
صبح بیدار می‌کرد. عبدالرحمن بن ملجم 
با شمشیر به فرقش زد. آن حضرت به‌زانو 
درافتاد و ابن ملجم را گرفت و نگه داشت تا 
اینکه مردم او را گرفتند و علی )ع( برده شد 
و وقتی به هوش آمد به حسن و حسین )ع( 
گفت: این اسیر را نگه دارید، به او آب و غذا 
بدهید و با او به‌خوبی رفتار کنید. اگر زنده 
ماندم خودم می‌دانم با او چه کنم یا آزادش 

می‌کنم و یا می‌بخشم و یا مصالحه می‌کنم 
و چنانچه از دنیا رخت بربستم اختیار وی 
با شماست؛ ولی اگر خواستید او را بکشید، 

مثله نکنید«)لطفی، همان:173(.
3-2- مشروعـیت حبس از دیدگاه 

اجمـاع
اجماع از نظر لغوی مشترک است بین عزم 
و تصمیم و اراده، اما در اصطلاح اصولی، 
اجماع اتفاق در یک مسئله را گویند، لیکن 
اصول  علم  علمای  بین  اتفاق  متعلق  در 
اختلاف‌نظر است)حکیم،1979: 355(.)12(

اجماع، یعنی اتفاق آرای علمای مسلمان 
در یک مسئله؛ ازنظر علمای شیعه، اجماع 
از آن نظر حجت است که اگر عموم مردم 
در یک مسئله، وحدت نظر داشته باشند، 
دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه 
شارع اسلام تلقی کرده‌اند. البته آن اجماعی 
حجت است که کاشف از قول پیامبر )ص( 
یا امام )ع( باشد، ازنظر شیعه اجماع اصالت 
نظر  آن  از  اجماع  حجیت  یعنی  ندارد؛ 
نیست که اجماع و اتفاق آراء است، بلکه 
ازآن‌رو است که کاشف از قول پیامبر )ص( 
همان:98(. می‌باشد)سپهری،  )ع(  امام  یا 

و  ازنظر  آن  کاشفیت  در  اجماع  حجیت 
قول معصوم است. ازاین‌رو وقتی مشروعیت 

حـبس از سـنت بـه دسـت آمـد، دیـگر 
اجماع وجود  راه  از  اثبـات آن  به  نیـازی 

ندارد)وائلی،1375: 48(.
3-3- مشـروعیت حبس از دیدگاه 

عقـل
مبنای عقلا یکی از دلایل مشروعیت حبس 
می‌باشد؛ چون از دوران گذشته و از زمانی 
که چیزی به نام مجازات بزهکاران مطرح 
شـد، مجـازات حبس نیز به‌عنـوان یکی 
یک  به‌عنوان  گردید؛  مطرح  آنها  انواع  از 
مجازات نسبتاً سبک همیشه مورد تأيید 
عقلای عالم بوده و آنها وجود چنین کیفری 
را با اهداف تربیتی در ستیز نمی‌بینند؛ زیرا 
رئیس عقلای عالم یعنی شارع مقدس اسلام 
نکرده،  مخالفت  کیفری  چنین  با  نه‌تنها 
بلکه چنین اختیاری را به حاکم اسلامی 
داده است، اساساً حبس اگرچـه مستـلزم 
ضرر رساندن به افراد از حیث آبرو و از بین 
بردن اوقاتشان و ... می‌باشد، ولی رسیدگی 
نکردن و آزاد گذاشتن چنین افرادی که 
برای اجتماع خطر محسوب می‌شوند، ضرر 
مصـالح  رجـحان  ازاین‌رو،  دارد،  بیشتری 
عمومی بر مصالح فرد ازنظر عقل و عقلا 
جای هیچ‌گونه تردیدی نمی‌گذارد)موسوی 

بجنوردی،1382: 354/3(.
برآمد:

تحت تأثیر دیدگاه‌های مکاتب کیفری متعدد، روزبه‌روز دامنه استفاده از مجازات حبس و انواع دیگر شبیه یا نزدیک 
به مفهوم زندان، مثل تعیین کیفرهای زندان‌گونه و مستلزم ایجاد نهادها و مؤسساتی مانند مراکز نگهداری مرتکبین 
خاص، به‌عنوان جایگزین آن یا به شکل مجازات مستقل در جهت اصلاح و بازپروری یا ارعاب و سزادهی مرتکبین، 
گسترده‌تر گردید. شاید به همین دلیل مجازات زندان می‌رفت تا در بسیاری از کشورها به‌عنوان مجازات منحصربه‌فرد 
یا دست‌کم بهترین نوع و فرد اعلای آن تلقی شود. با این توجیه که نه‌تنها مفید است، بلکه دارای خصوصیات مذکور 
در افکار پیشینیان و معاصرین نیز هست. اساساً بحث کیفر حبس )زندان( از مباحث و مشکلات اساسی اکثر کشورها 
و ازجمله کشور ماست و مخصوصاً در شرایطی که جرایم رو به افزایش است. جرایم پیچیده‌تر و سازمان‌دهی می‌شود. 
امکانات و تکنیک‌های جدید، مورد استفاده بزهکاران و مجرمان قرار می‌گیرد. ضرورت اصل زندان بر اساس این قبیل 
مسائل، همواره در کشورها و سیستم‌هـای قضایی مطرح می‌شود. از آن‌طرف زندان و حبـس آثار و زیان‌هـای گوناگونی 
بر خود زندانی، خانواده، جامعه، اوضاع اقتصادی و حتی سیاسی هم داشته است. افزایش روزافزون زندانیان در کشور 
که تبعات اقتصـادی، اجتمـاعی و سیاسی به دنبال دارد، از یک‌سـو، و از طرفی دیگر تأثیرات فـردی و خانوادگی بر 
زندانیان و هزینه زندان‌ها باعث شده است که همواره زندان به‌عنوان یک نهاد مشکل‌زا به شمـار رود. گرچه کیفر حبس 
و نهاد زندان تااندازه‌ای توانسته است با جمع کردن مجرمان و بزهکاران در سطح اجتماع، از وقوع مجدد این جرایم 
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پي‌نوشت‌ها:
1. Individual deterrence.
2. Public deterrence.
3. Incapacitation.
4 . Rehabilitation.
5. Retribution.
6. Conditional/Early Releas/Parole
7. Suspended Sentence

8.»انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا 
او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض«.

9.»یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکمالموت حین الوصیه اثنان ذوا 
عدل منکم او اخر ان من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت 
تحبسونهما من بعد الصلوه فیقسمان باالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا و لو کان ذا قربی 

و لا نکتم شهاده الله انا اذاً لمن الاثمین«.
10.»واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا 

فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت اویجعل الله لهن سبیلا«.
11.»فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم«.

12. »الاجماع فی اللغه لفظ مشترک بین العزم و التصمیم و هو فی اصلاح الاصولیین 
موضع خلاف و ان اتفقوا علی دلاله علی الاتفاق و موقع الخلاف منه متعلق الاتفاق«.
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در یک دوره زمـانی جلوگیری نماید، اما آثار و تبعات زیربنایی و اسـاسی آن به پیکره اجتماع و فرد عمیق بوده است.

به همین علت از دهه‌های پایانی قرن بیستم متصدیان و متفکرین، جایگزینی کیفر حبس با روش‌های دیگر را مطرح نمودند.
از  آلوده  انسان‌های  و جداسازی  اخلاقی جامعه  پاک‌سازی فضای  نیز،  کیفر  این  اعمال  از  اسلام  مقدس  اهداف شرع 
بطن اجتماع اسلامی و نگرش بیمارگونه به مجرمان است. کیفر حبس در اسلام در جرایم عمدی منصوص به‌طور مؤکد 

پذیرفته شده است. زندان و حبس در اسلام اهداف مشروعی همچون اصلاحی، احتیاطی، تکمیلی داشته است.
به نظر می‌رسد با توجه به عواملی که بیان گردید، تردیدی وجود ندارد که کیفرحبس تنها درمان اصلاح مجرمین نیست 
و کشورها سعی بر این داشته‌اند که با تصویب مجازات‌های جایگزین، از کیفر حبس خصوصاً حبس کوتاه‌مدت خودداری 

نمایند و بیشتر به اصلاح و درمان مجرمین بپردازند.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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سید محسن قائم فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
ذوالفقار داودی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده
امروزه به تجربه ثابت شده است که مجازات حبس نتوانسته رسالت‌ اصلی خود از‌جمله اصلاح و بازپروی مجرم را به‌خوبی 
انجام دهد؛ بنابراین به دنبال شکست جرم‌شناسی اصلاح و درمان و جرم‌زا بودن زندان، هزینه‌های اقتصادی زیاد آن و 
تراکم جمعیت کیفری زندانیان زمینه‌هایی در جهت بازاندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال 
آنها، نهادهای بین‌المللی از قبیل سازمان ملل متحد )به‌عنوان‌مثال، مقررات توکیو( و شورای اروپا انجام شده است که 
در مورد حبس سعی شده است از آن به‌عنوان آخرین حربه استفاده شود و به‌تدریج جایگزین‌های آن توسعه یافتند.
در حقوق کیفری ایران نیز قانون‌گذار برخی از این جایگزین‌ها را در فصل نهم قانون مجازات اسلامی )مصوب 1392( 
پیش‌بینی کرده است. در این مقاله بر بنیاد این جایگزین‌ها به بررسی دارا بودن اهداف مجازات در سه نهاد جایگزین 
دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه که به کلی در نظام حقوقی ایران جدید هستند و اولین بار 
در قانون مجازات اسلامی )مصوب 1392( بیان‌شده‌اند، پرداخته شده است و در دو قسمت، به بررسی جایگزین‌ها و 
به دارا بودن اهداف مجازات‌ها در این جایگزین‌ها پرداخته و در پایان نتیجه‌گیری شده است که جایگزین‌ها در جمع 

همه‌ی اهداف مجازات‌ را بجز ارعاب که ناشی از تغییر نگرش در سیاست کیفری می‌باشد، دارا هستند.
واژگان کلیدی: اهداف مجازات‌ها، دوره مراقبت، جبران خسارت بزه‌دید، خدمات عمومی

نگرشی در جایگزین‌های حبس
)دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه(
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درآمد
بشر در طول تاریخ برای حفظ جامعه و افراد 
آن از انسان‌های شرور، آنها را در مکان‌هایی 
به نام زندان نگهداری می‌کرد و روزبه‌روز 
استفاده از این مجازات بیشتر می‌شد. در 
مورد این مجازات اعتقاد بود که »ضمانت 
اجرایی است که بیشترین مزایا و کمترین 
معایب را دارد؛ زیرا که تقسیم‌پذیر )حبس 
موقت، حبس دائم(، چاره‌پذیر )در صورت 
زندانی  محکوم  اصلاح  یا  قضایی  اشتباه 
آزادی خود را بازمی‌یابد(، عبرت‌انگیز بوده 
و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم 
می‌سازد«)پرادل، 1388: 80(؛ اما در پی 
گذر تاریـخ »پژوهـش و تجـربه،‏ اسـتفاده 
بیش‌ازحد از زندان را بسیار زیان‌بار نشان 
داده‏ است. زندان می‏تواند به فرصت‏هایی 
که افراد در جـبران و تحـقق‏ توانایی‏هـای 
بالقوه خویش به‌عنوان یک شهروند دارند، 
آسیب‏ برساند. زندان به‌وضوح فرصت‏هایی 
را که افراد برای مشارکت در جامعه مدنی و 
دموکراتیک دارند، محدود می‏سازد. به‏طور 
نظری‏ زندان می‏تـواند برای زندانیان خـود 
تحصـیل، آمـوزش و فرصت‏هـای‏ شغـلی 
مناسب فراهم نماید. بجز یکی دو استثنا 
در مورد زندانیان‏ اسکان‌یافته، این فرصت‏ها 
نشده‏  ارائه  نظر  مورد  مقیاس  چنان  در 
است؛ بنابراین بیشتر زندانیان هنگام ترک 
زندان برای ورود به‏ جامـعه، در مقایسـه 
برای  همـچنان  زندان،  به  ورود  زمـان  با 
سازگاری‏ با جامعه آماده نمی‏شوند، برخی 
ترک‏ می‏کـنند«  را  زندان  بدتر،  به‌مراتب 
)محمدی و عـندلـیب،1385: 14(. عـلاوه 
ازهـم‌گـسیختگی و مشـکلات  ایـن،  بـر 
خانوادگی، اگر زنـدانی سـرپرسـت خـانه 
باشـد، عـدم حضـور او در خـانواده چـه 
مشـکلاتی را برای اعضـای خـانواده به بار 
می‌آورد و بیـش از همه، مشکلات تربیتی 
و اقتصادی بر افراد وابسته به زندان تأثیر 
سوء خواهد داشت. در موردی که زندانی 

نان‌آور و سـرپرست خـانواده نیسـت، نیـز 
نمی‌توان منـکر سوء زندان بر اطرافیان و
 وابستگان وی شد)منصورآبادی،1386: 95(.

 بدین‌سان به دنبال شکست جرم شناسانه 
این کیفر زمینه برای اندیشه‌ای نو در این 
مجازات فراهـم شـد و در آن سعـی شد که

 از حبـس به‌عنوان آخـرین دستـاویز برای 
مقابله با جـرم استفاده شود و بدین گونه 
جایگزین‌هـایی برای آن ایجـاد و توسـعه 
یافـت. در ایـران، قانون مجـازات اسـلامی 
مصوب 1392 در بخـش نهم برخی از این 

جایگزین‌ها را پذیرفته است.
هر مجـازاتی که در قـوانین جـزایی قرار 
می‌گیرد، باید شماری از اهداف که اصولاً 
برای مجازات‌هـا در نظـر گرفـته می‌شود، 
داشته باشد. اهداف مجازات‌ها طبق مکاتب 
مختلف حقوق جزا در طول تاریخ متفاوت 
بوده است و هر مکتبی تلاش نموده است 
که اهداف مجازات‌ها را طبق نظریه خود 
معین نماید. چنان‌که مکتب فایده اجتماعی 
با بنیان‌گذاری جرمی‌بنتام)1(معتقد بود که 
مجازات یک نوع فایده اجتماعی می‌باشد، 
اگر مجازات مجرمین فایده داشته باشد، 
مجرمین را باید مجازات نمود؛ زیرا زمانی 
ارتکاب جرم می‌زند،  به  که مجرم دست 
به سود یک جرم توجه می‌کند. اگر سود 
جرم بیشتر از مجازات باشد، جرم را انجام 
می‌دهـد. در ایـن صـورت، مجـازات بایـد 
بیشـتر از سـود جـرم باشـد. مکتب دیگر 
عـدالت مطـلق اسـت که بنیان‌گـذار آن 
امانوئل‌کانت)2(می‌باشد. کانت معتقد بود که 
هدف از اجرای مجازات استقرار عدالت در 
جامعه می‌باشد، چراکه مجرم با رفتار خود 
نظم جامعه را مختل نموده است و سزای 
انتقام  این طریق  از  و  اسـت  آن مجازات 
جامعه از مجرم گرفته می‌شود. حال چالش 
و بحث این است که آیا نهادهای جایگزین 
حبس که به دنبال اندیشه‌ی گریز از معایب 
مجازات حبس وضع‌شده، اهداف مجازات‌ها 

را دارا می‌باشند؟ و با اعمال این جایگزین‌ها 
به اهداف مجازات‌هـا نائل خواهیـم آمد؟ 
این نوشـتار به بررسی سه نهـاد جایگزین 
حبس یعنی دوره مراقبت، خدمات عمومی 
رایگان، جزای نقدی روزانه که در قوانین 
قبلی جایگاهـی نداشتند، پرداخـته و دارا 
بودن اهداف مجازات در این جایگزین‌ها را 

مورد کندوکاو قرار می‌دهد.
1- نگـاهی به جایگزین‌هـای حبس

1-1- دوره مراقبت)3(
دوره مراقبت اولین بار به ابتکار یک کفاش 
اهـل بوسـتون به نـام جـان آگـوستـوس)4( 
)1785-1859( نـام‌گـذاری گـردیـد. وی 
در سـال 1841 میـلادی به‌طـور داوطلبانه 
از دادگاه بوسـتون درخواسـت کـرد که در 
مـوارد متناسـب، مجـازات معـوق و مردم 
جـهت مراقبت به وی سپرده شود)هامایی 

گواشی و دیگران، 1377: 43-42(.
سازمان ملل متـحد تقریباً نیم‌قرن پیش، 
تعریفی از دوره مراقبتی نموده است: »دوره 
مراقبی روش برخورد با مجرمین است که 
به نحـو خاصـی انتخاب می‌شود و... عبارت 
از: معلق کردن مشروط مجازات مجرم، در 
طول مدت زمانی که تحت نظارت شخصی 
قرار می‌گیرد و به‌صورت فردی، ارشاد یا 
درمان می‌شود«)هامایی گواشی و دیگران، 
پیشین: 15(. در دوره‌ی مراقبت بزه‌کار به 
انجام تکالـیف یا پرهـیز از انجام کارهای 
خاصـی در مدت معـین مکلـف می‌شـود؛ 
ازجمله، ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت 
رفع یا کاهـش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی 
ناشـی از جرم یا گرفتن رضایت بزه دیده 
)نجـفی ابراندآبـادی، 1386: 114(. دوره 
مراقبت را این‌گونه نیز می‌توان تعریف کرد؛ 
دادن آزادی به مجـرم تحـت سرپرستی و 
نظارت مأموران دوره مراقبتی به‌جای کیفر 
حبس در مدت معینی، برای آماده ساختن 
وی جـهت بازگشـتن به زندگی اجتماعـی.

برای هـر مجرمی که تحـت دوره مراقـبت 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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قرار می‌گـیرد، دستـورات و شرایطی مقرر 
می‌گـردد کـه بایـد به آنـها عمـل نمـاید. 
ماده‌ي83 قانون مجـازات اسلامی مصوب 
1392 انجام یک یا چند مورد از دستورات 
تعـویق مراقبتی را تحـت نظارت قاضـی 
اجرای احکام برای مجرم پیـش‌بینی کرده 
است. به‌موجب ماده‌ی 43 این قانون دادگاه 
اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زیر 
در مدت تعويق، مقرر و مجرم را ملزم به 

انجام آن می‌کند؛
الف- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص؛

ب- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين؛
پ- درمان بيماري يا ترك اعتياد؛

ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
ث- خودداري از تصـدي كليه يا برخي از 

وسايل نقليه موتوري؛
ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با 
جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن؛

چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا 
يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل 

بزه‌ديده به تشخيص دادگاه؛
ح- گـذرانـدن دوره يا دوره‌هـاي خـاص 
آمـوزش و يادگيري مهارت‌هـای اساسي 
زنـدگي يا شـركت در دوره‌هـاي تربيتي، 

اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي.
1-2- خدمات عمومی رایگان)5(

عناوین  تحت  رایگان  عمومی  خدمات  از 
دیگری چون خدمات عام‌المنفعه و خدمات 
اجتماعی نیز یاد می‌شود. »خدمات عمومی 
رایگان یک جایگزین اختیاری برای زندان 
است که در آن مجرم متعهد به انجام کار 
رایگان به نفع جامعه به‌جای رفتن به زندان 
می‌شود، بااین‌حال مجرم بنا به دلایلی که 
برای خـودش دارد )از آن آگاه اسـت( حق 
انتخاب دارد به‌جای خدمـات اجـتماعی و 
 Charles,( »عـام‌المنفعـه به زنـدان بـرود
2005:19(. »خدمـات عمـومی حکـمی 
است که از سوی دادگاه صادر می‌شود و به 
برکتِ آن، به بزه‌کار این فرصت و بخت داده 

می‌شود تا با انجام کاری به سود جامعه، 
ضـرر و زیان برخاسـته از بزه ارتکـابی‌اش 
را بر جامـعه جبـران کنـد، بی‌آنکـه کـیفر 
زندان درباره‌اش اعمال شود« )گزارشی از: 
همایش بین‌المللی بررسی راه‌های جایگزین

مجازات حبس، 1381: 137-138(.

عام‌المنفعه  خدمات  اجرای  به  محکومان 
در اخـتیار یک نهـاد دولـتی یا عمـومی 
غیردولتی گذاشته می‌شـود تا بی‌مزد کار 
کارهایی  انجام  نمونه،  کنـد.)6(»به‌عنـوان 
و  ساختمانی  کارهای  چمن‌زنی،  همانند 
تعمیرات، حفاظـت و نگـهداری از پارک‌ها 
و باغ‌هـای عمومی و نگهداری از مؤسسات 
عمومی و بسیاری کارهای دیگر می‌تواند در 
قالب یک طرح انجام گیرد« )گارو، 1381: 
72(.)7( انجـام این کارهـا از سـوی محـکوم، 
مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده، بلکه 
در جهت بازپروری و اصلاح محکوم‌علیه از 
رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکـومیت 
به زنـدان، بهـره‌گـیری از ظرفیـت‌هـای 
بازپروری، اشتغال به کارهای عام‌المنفعه و 
نیز جبران خسارت‌هایی است که مجرمان 

وارد  اجتماع  به  جرم  ارتکاب  به‌واسطه‌ی 
کرده‌اند)حاجی تبارفیروزجائی،1386: 83 
ـ 84(. خدمات عمومی را باید نماد بارزی از 
سیاست جنایی مشارکتی)8( دانست؛ چراکه 
از سویی این کار برای جامعه انجام می‌شود 
و نه لزوماً برای دستگاه قضایی و از سویی 
دیگر خدمت عام‌المنفعه جایگزینی است 
که مسـتلزم همکاری جامعه، کارفرمایان، 
مؤسسـات دولـتی ـ چـون شهـرداری ـ 
با دستگاه قضایی اسـت و حتـماً باید در 
ادارات دولتی یا شهرداری‌ها یا انجمن‌های 

عمومی، انجام شود.
1-3- جزای نقدی روزانه)9(

عیوب جزای نقدی ازجمله اینکه بر افراد 
فقیر، بیش از اغنیا فشار وارد می‌کرد و نیز 
مشکلاتی که در اجرای آن پیش می‌آمد 
و محکوم‌علیه در صورت عجز از پرداخت 
آن روانه زندان می‌شد، باعث شده است که 
مجازات جزای نقدی نتواند رسالت اصلی 
خود را به‌عنوان یک مجازات موفق به عمل 
رساند. بر این اساس، از سوی صاحب‌نظران 
پیشنهادهایی ارائه شد؛ ازجمله »می‌توان 
به نظـام »روزهـای جـزای نقـدی« و یا 
»جـریمه‌هـای روزانه« اشاره کرد. این نظام 
ابتدا در کشـورهـای شمـال اروپا )فنلاند، 
سوئد، دانمـارک( به وجود آمد و بعدها در 
آلمان، اتریش، پرتغال، ایتالیا و بسیاری از

کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام، در 
سـال 1983 در فرانسـه مـورد عمـل قـرار 
گرفت. بانیان این نظام بر این عقیده بودند 
که ضمن عادلانه‌تر و قابل‌درک‌تر ساختن 
هرچه  اعمال  امکان  باید  نقدی،  جزای 
گسترده‌تر آن را به‌جای مجازات سالب آزادی 
نیز فراهـم کـرد« )محـولاتی،1382 :30(.

کیفر نقدی روزانه عبارت است از پرداخت 
روزانـه مبلـغ معـینی به خـزانه عمـومی 
دولـت )نجـفی ابرندآبـادی، 1390: 583(. 
در راستای تعریـف جـزای نقـدی روزانـه 
ماده‌ي 85 قانون مجـازات اسلامی 1392 
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مـی‌دارد؛ جـزای  بیـان  آن  تـبصـره‌ی  و 
نقدی روزانه عبارت است از ی‌کهشتم تا 
ی‌کچهارم درآمد روزانه محکوم که باید در 
پایان هر ماه ظرف مدت ده روز مجموع آن 

را با نظارت اجرای احکام بپردازد.
دلیل نامیدن این جایگزین با عنوان جریمه 
روزانه، ارتباط تنگاتنگ آن با میزان درآمد 
روزانه محکوم می‌باشد. »در سیستم و نظام 
جزای نقدی روزانه، مجازات از ترکیب دو 
عنصر به دست می‌آید، به این صورت که 
قاضی با توجه به وضعیت و احوال ارتکاب 
که  روزهایی  تعداد  جرم،  شدت  و  جرم 
محکوم‌ به ازاء آنها جریمه پرداخت می‌کند، 
معین می‌کند و سپس با توجه به اوضاع 
مادی و درآمد فرد، مبلغ جریمه موردنظر به 
ازاء هر روز را مشخص می‌کند« )محولاتی، 
1382: 29(؛ بنابراین جـریمه‌ی روزانه را 
بر اساس دو معیار تعیین می‌کنند: درآمد 
اوضاع‌واحـوال و شدت  و  و مخارج متهم 

جـرم ارتکابـی.
مجازات نقدی روزانه یکی از جنبه‌های مثبت

سیاست جنایی مدرن است که به‌موجب 
آن ضمانت اجراهای کیفری باید با شرایط 
و اوضاع‌واحوال و مسائل دنیای امروز قابل 

انطباق باشد )آنسل، 1391: 151(.
2- بررسی مجازات‌هـای جـایگزین 

از حیث تأمین اهداف مجازات‌ها
در این قسـمت جایگـزین‌هـای حـبس را 
ازلحاظ تأمین اهداف مجازات مورد بررسی 

قرار می‌دهیم.
2-1- اصـلاح مجرمین)10(

گذشتگان هیچ‌گاه از هدف اصلاح بزه‌کاران 
غـافل نبـودنـد به شکـلی کـه افـلاطـون 
می‌گوید: قانون‌گذاران، مجرمین را بیمارانی 
می‌دانند که باید معالجه شوند؛ اگر کسی 
جرمی انجام دهد، قانون به او ترک آن را 
یاد خـواهد داد. منتها »در اجرای مجازات 
امیدوار بودند رنج و مشقتی که به بزه‌کار 
تحـمیل می‌کنند در رفتار او تغییر پدید 

آورد و او را متنبه کـند« )اردبیلی، 1385: 
130(. به‌طـورکلـی، کوشـش بر این بود 
که بزه‌کار با تحـمل کیفر، تأدیب و »باز 
اجتماعی« شدن او تسـهیل گردد )نوربها، 

.)272 :1369

اصلاح مجـرمین، از تئوری‌هـای شخـصی 
اسـت. »که از طرف پیروان دکترین دفاع 
اجتماعی جدید و مخالفان آن تشویق شده 
است. این ورود به جامعه، برای جامعه یک 
تکـلیف است، چه تنـها جـامعه اسـت که 
می‌تواند از سقـوط مجـدد و دائمی مجرم 
در بزه‌کاری که دائماً خطـرناک‌تر و کمتر 
اصلاح‌پذیر است، جلوگیری کند« )استفانی 
متضمن  اصلاح،  دیگران،1377: 603(.  و 
تغییر در روحیات، تشخیص بد بودن عمل 
انجام‌شده و تصمیمی صادقانه برای اصلاح 
زندگی آینده است؛ اصلاح، مستلزم تغییر 
در نگرش اخلاقی مجرم است و برای این 
هستیم،  اصلاح  به  علاقه‌مند  اگر  منظور 
مقـتضـی اسـت به‌جای تحـمل مجـازات 
صرف، به اقدامات آموزشی متوسل شویم 

)کاتینگهام، 1384: 163ـ162(.
برای اصلاح مجرم، برحسب جرایم ارتکابی 
بزه‌کاران، ابزارها و وسایلـی که به‌کاربرده 
می‌شـوند، متـفاوت‌اند. گـاه نرمـش، بهتر 
موفق می‌شود تا شدت عمل و سختگیری.

لیکن شیوه‌های توأم با گذشت در هنگام 

انتخـاب یا در مرحـله‌ی اجرای کیفر که 
عموماً، از دیدگاه پیشگیری خاص، تأثیر 
مثبتی دارند، ممکن است به عبرت‌انگیزی 
صدمه برساند و پیشگیری عام از بزه‌کاری 
را تضعیف کند. اگر ثابت شود که بعضی 
نقص‌ها و کمبودهای جسمانی یا روانی در 
در  است،  داشته  نقش  افراد  بزه‌کار شدن 
آن صورت رژیم اجرای کیفر، باید متضمن 
شـیوه رفـتاری مناسـبی برای دفـع ایـن 
کمبودهـا باشـد )بولـک، 1377: 25ـ24(. 
برای رسیدن به هدف اصلاحی، باید دست 
قضات را باز گذاشت؛ زیرا »فقط قاضی است 
که می‌تواند روحیه مجرم را مطالعه کرده

و میـزان واقـعی مسـئولـیت او را تشـخیص 
دهـد و مجـازاتـی که در خـور اوسـت برای 
رسیدن به این هدف تعیین کند« )سمیعی،

.)125 :1333
بایـد در نظـر داشـت اگرچـه هدف اصلاح 
مجرمین در برخی از مجازات‌های سنگین 
مانند اعدام و رجم غیرقابل‌تصور است، اما 
در اغلب مجازات‌هایی که نوعی محدودیت 
جسمی و روحی برای فرد ایجاد می‌کند 
ازجـمله زندان و جـزای نقدی کاملاً قابل 

تصـور اسـت.
در مـتون دینی به‌کرات بر اصلاح و تزکیه 
آدمی توجـه شده است و آیاتی متعدد از 
قرآن مجـید، هـدف از بعثت پیامبران را 
تربیت آدمی دانسـته‌اند. چنان‌که در آیه‌ی 

شش سوره مائده قرآن می‌فرماید:
»امَا یرُیدُ اللهُ لیَِجعَلَ عَلیَکُم مِن حَرَجِ ولکِن 
یرُِیدُ لیُِطهرَکُم وَلیُِتمَ نعِمَتهُ عَلیکُم لعََلکُم 

تشَـکُـرُونَ«.
»خـداوند نمی‌خـواهـد در دیـن حـرج و 
سخـتی بر شما قرار دهد، بلکه می‌خواهد 

شما را تطهیر کـند«.
صـرف‌نظر از این تأکیدهـای کلـی، دقت 
در مقـررات کیفری اسـلام، ازجمله موارد 
سقـوط مجازات، به‌روشنی نشان می‌دهد 
اسلامی،  کیفرهای  بنیادین  اهداف  از  که 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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اصـلاح و بازسازی بزه‌کاری است )نوبهار، 
1389: 108(. مثـلاً قـرآن مجـید بـرای 
اصـلاح، تهذیب نفوس و دوری جستن از 
گـناه مجـرمین از طریق تـوبه می‌فرمـاید:

»فَمَن تابَ مِن بعَد ظُلمِهِ وَاضَلحَ فَانِ اللهَ 
یتُوبُ عَلیَهِ انَِ الله غَفُورُ رَحیم«)مائده )5( 

آیـه 38(.
»پس هرکس بعد از ستمی که کرده توبه نمود 
و )کار خود را( اصلاح کرد، خدا او را خواهد 
بخشید که خداوند بخشنده مهربان است«.

و  جنسی  جرایم  اغلب  در  سخت‌گیری 
تأکید بر پرده‌پوشی آن نشان می‌دهد که در 
کیفردهی به اصلاح بزه‌کار توجه کافی شده 
است. توصیه تأکیدآمیز پیشوایان دین به 
کسانی که توبه پنهانی به‌مراتب برتر از اقرار 
به گناه و تحصیل کیفر است. نشان می‌دهد 
که در این جرایم تأکید اصلی بر پشیمان 
شـدن بزه‌کار اسـت)نوبهار،1379؛ 159(.

2-1-1- دوره مراقبت
هدف از اصلاح، باز اجتماعی شدن و ورود 
دوباره مجرم به جامعه است، به شکلی که 
دیگر مرتکب جرم نشود. عمده کارهایی که 
انجام دهد، در  باید در دوره مراقبت  فرد 
جهت پیشگیری از برگشت مجدد مجرم به 
جرم از طریق ایجاد موانعی در انجام فعالیت 
بزهکارانه و دور کردن او از محیط‌هایی که 
جنبه‌ی جرم‌زدایی برای وی دارند، است. 
مابقی اعمال نیز در جهت آموزش وی برای 
یادگیری اعمالی که دانستن آنها لازمه‌ی 
زندگی سالم است، مانند یادگیری شغل و 
حرفه و مهارت‌های اساسی زندگی، حتی 
درواقع  نفقه،  واجب  افراد  نفقه  پرداخت 
اجبار فرد به انجام یک وظیفه قانونی است 
که این رعایت قانون خود عملی در جهت 

اصلاح فرد می‌باشد.
2-1-2- خدمات عمومی

در پذیرش خدمات عمومی توجه ویژه به 
اصلاح مجرم شده است. مدونین قانون در 
هدف  چندین  جایگزین  این  اعمال  پرتو 

اصلاحی را دنبال می‌کنند ازجمله:
مجرم  برای  امکان  این  آوردن  فراهم   -1
اجتماعی،  موقعیت  و  نقش  حفظ  با  که 
مجازات خود را تحمل کرده و با تمام شدن 
مجازات، به سهولت به زندگی اجتماعی و 

عادی خود برگردد.
2-تقویت احساس مفید بودن در مجرم، 
به این صورت که با انجام صحیح وظایف 
مشکلات  با  مقابله  بر  اراده‌اش  محوله، 

دوچندان می‌شود.
3- افزایش توان و قابلیت مجرمان در تطابق 

و سازگاری با جامعه )پلی‌کپی، 307(.

مضـافاً این خدمات اجـتماعی، مجـرمین 
جرایم کوچک را از تحت تأثیر قرار گرفتن 
به‌وسیله مجرمین خطرناک در زندان منع 
و از معـرض خـطر شـرایط سخت زندان 
بازپروری مجرم  نجـات می‌دهـد و باعث 
می‌شـوند. )Birungi, 2005: 60( مختار 
بودن مجرم)11( در پذیرش خدماتی که باید 
انجام دهد، دلیلی مزید بر توجه به جنبه‌ی 
اصلاحی این جایگزین می‌باشد. به‌علاوه، 
تبصـره‌ی 4  به  می‌توان  راستا  در همین 
مـاده‌ی 84 قانون مجازات اسلامی اشاره 

کـرد کـه مقـرر مـی‌دارد: »قاضـی اجـرای
 احـکام می‌تواند بنا به وضـع جسمانی و 
نیاز به خـدمات پزشکی یا معذوریت‌های 
خـانوادگـی و مانـند آنها، انجـام خدمات 
عمـومی را به‌طور موقـت و حداکثر تا سه 
ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل 
آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه 

صادرکننده حکم پیشنهاد دهد«.
2-1-3- جزای نقدی روزانه

باید اذعـان کـرد اندیشـه اصلاح متضمن 
تغییر در روحیات و رفتارهای مجرم است 
که چگونگی این تغییر در افراد مختلف را 
متفاوت است. علی‌ای‌حال در جزای نقدی 
روزانه صرف آزاد بودن مجرم و دور بودن 
او از محیط زندان که خود گفته می‌شود 
محیطی جرم‌زاسـت و در جـامعه بودن و 
ارتباط با افراد سالم و الگـوبرداری از آنها، 
به اصلاح وی کمک می‌کند. به‌علاوه، در 
این جایگزین از یکسو درگیر بودن مجرم با 
مجازات که همان پرداخت کسری از درآمد 
روزانه خود می‌باشد، وی را به تأمل در رفتار 
خود و احیاناً تغییر آن وادار می‌کند. از سوی 
دیگر، مجبور بودن مجرم به چشم‌پوشی از 
برخی از علایق خود که به‌واسطه پرداخت 
جزای نقدی ایجاد می‌شود، می‌تواند نوعی 

اصلاح برای او به همراه داشته باشد.
2-2- اجرای عدالت)12( )سزا دهی(

در اجرای عدالت تأکید بر جرمی است که 
باید با کیفر جبران شود. عدالت کیفری نظم 
مخـتل شـده را احیا می‌کند و با مجازاتی 
شـبیه به بزه، تعـادل را در جـامعه برقرار 
می‌سـازد. در این صـورت، کیفر باید طبق 
مفهوم قصاص، دقیقاً همانند جرم ارتکابی 
باشد؛ بنابراین نخست باید بین شدت کیفر 
و شدت بزه، شباهـت وجود داشـته باشـد. 
سپـس باید در مـورد مکـان اجـرای کیفر 
نیز همـانندی وجود داشـته باشـد )پرادل،

1388: 25ـ24(.
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نقش اخلاقی مجازات، از قرون وسطی ابتدا 
نمایندگان کلیسا در کشورهای  به‌وسیله 
اروپایی موردتوجه قرار گرفت. امانوئل کانت 
و ژوزف دومسـتر)13( برای جـنبه اخـلاقی 
مجازات، نهایت اهمیت را قائل بوده و تنها 
هـدف مجـازات را هـمین هـدف اخـلاقی 
مجـازات و اجـرای عـدالـت می‌دانسـتند 
)نوبـهار،1389: 99(. کانـت معـتقد بـود 
که مجـرم باید مجـازات شـود، اگرچه این 
مجـازات برای جامـعه نفعی نداشته باشد. 
به‌عبارت‌دیگر، در مبانی فکری افرادی مثل 
کانت صـرف اجرای مجازات ارزش است؛ 
یعنی مجازات موضوعیت دارد نه طریقت و 
لازم نیست ارزش دیگری برای آن در نظر 
داشته باشیم )صفاری،1387: 57(. چون 
مرتکب، عملی اشتباه انجام داده، فارغ از 
توجـه به آینـده، مستـحق مجازات است. 
درواقع، وی به تعبیری هدف اجرای عدالت 

نگاهی واپس‌گرا به جرم دارد.
این هدف مکافاتی مجازات، هرگز از مفاد 
قـوانین و علـوم جـزایی معاصـر تجزیه و 
مجزا نشده است؛ اینکه مجانین یا اطفال 
کم سـن را از تحـمل مجازات‌هـای مقرر، 
معاف داشته‌اند، مؤید همین هدف مکافاتی 
مجازات اسـت؛ زیرا هدف سـزا و مکافات 
به علـت فقدان یا نقص رشد قوای دماغی 
درباره‌ی آنها مصداق پیدا نمی‌کند و از این 
نظر اسـت که توجـه به شخـصیت مجرم 
و انـدازه‌ی مسئولـیت ولی لازم می‌باشـد 

)ایمن، 1343: 60(.
عـدالت امروزه عبارت اسـت از مقایسـه‌ی 
خسارات وارده به جامعه با خطای اخلاقی 
مباشـر و به دنبـال آن، تعـیین کـیفر. آن 
مجـازات به محکوم‌علیه اجازه می‌دهد تا 
بهتر، شدت خطایی که مرتکب شده است 
را بسنجد و از ارتکاب مجدد آن خودداری 
کند )بولک، 1377: 21(. در این راستا، اگر 
به جامعه اطراف خود نگاه کنیم در خواهیم 
یافت که »وقتی بزه‌کار به کیفری می‌رسد، 

هـمگـان او را مسـتحق )سزاوار( چـنین 
مشـقتی می‌دانند و این احساس در مردم 
پدید می‌آید که عدالـت تحقق‌یافته است؛ 
زیرا عقیده‌ی عموم بر این است که اجرای 
مجازات آثار جرم را می‌زداید و جراحات و 
لطمات را ترمیم می‌کند« )اردبیلی،1385: 

130ـ129(.
رد پـای این هـدف را در شـرع می‌تـوان 
به‌وضـوح مشاهده کرد؛ چنان‌که خداوند در 
قرآن مجید هدف از ارسال پیامبران، کتاب 
و دین را برپا کـردن جامعـه‌ی اسلامی بر 

پایه‌ی قسط و عدل می‌داند و می‌فرماید:
»لقََد ارُسُلنَاَ بالبَیاتَِ وَ انُزَلنَا مَعَهُمُ الکِتَابَ 

وَالمِیزانََ لیَِقُومَ النَاسُ بالِقِسطِ«.
»ما پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم 
و با آنها کتاب و میزان عدل را نیز نازل 

کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند«.
امیرالمؤمنین علیه‌السلام عدالت را سبب 
حـیات احـکام الهـی می‌دانـد. از منـظر 
پیشوایان معصوم علیه‌السلام جامعه بشر، 
بدون عدالـت، مرده و فاقـد حیات واقعی 
اسـت. این عدالـت اسـت که هـم چون 
باران، زندگـانی را به بشـر ارزانی می‌دارد 

)نوبهار،1389: 99(.
اجرای عدالت را به‌ویژه در مقررات مربوط 
به قصـاص)14( می‌توان مشاهده کرد. قرآن 

مجید در مورد آن می‌فرماید:
»یا ایَها آمَنوُ کُتِبَ عَلیَکُم و القِصاصُ فی 
َـبد و لانُثی  ُـر بالحُر والعَبدَ بالع الَقَـتل الح

بالانُثـی«.
ای اهـل ایمان درباره کشتگان برای شما 
)حکم( قصاص )چنین( معین گشته است: 
به‌جای  بنده  آزاده و  آزاد در مقابل  »مرد 
بنده و زن عـوض زن، )قصاص می‌شود(...«.

چنانکه مشـاهده شـد، در مقررات قصاص 
برابری جرم و کیفر که اساس عدالت است 
کاملاً رعـایت شـده و در آن به‌اندازه‌ای بر 
عدالت تأکید شـده اسـت که برخی هدف 
اصلی از اجرای قصاص را عدالت برشمرده‌اند.

2-2-1- دوره مراقبت
جرمی  مکافات  باید  مجرم  یعنی  عدالت 
به  تا  بپردازد  آن  برابر  را  داده  انجام  که 
را که مرتکب  این صورت شدت خطایی 
شده است، بسنجد و از ارتکاب مجدد آن 

خودداری کـند.
دوره  در  عدالت  اجرای  بودن  دارا  بررسی 
توضـیح می‌دهـیم،  مثالی  با  را  مراقـبت 
تصـور شـود کسی مرتکـب جرم استعمال 
مشـروبات الکلـی در علن)15(شـود که طبق 
درجه‌بندی پیش‌بینی‌شـده در ماده‌ی 19 
قانـون مجـازات اسلامی )مصـوب 1392( 
قابلـیت اعـمال جـایگزین‌هـا وجـود دارد. 
اکنـون این پرسـش مطـرح اسـت که آیا 
اقامت اجباری در مکان معین یا منع اقامت 
در مکان معین، خودداري از تصدي كليه يا 
برخي از وسايل نقليه موتوري و دیگر موارد 
که دادگاه می‌تواند به‌عنوان دوره مراقبت 
اعمـال کـند با عدالت برابری دارد؟ مسلماً 
پاسـخ منفی اسـت چراکه لازمه‌ی عدالت 
برابری مجـازات با عمـل مجرمانه می‌باشد 
که در اینجـا قطعاً محقق نشده است. در 
عرف جـامعه نیز به‌صرف اعمال این موارد 
در مقابل استعمال مشروبات الکلی در علن 
حس عدم رعایت عدالت را در جامعه ایجاد 
می‌کند. نتیجه اینکه رفتارهایی که فرد در 
دوره مراقبت باید انجام دهد موجب اجرای 

عدالت نمی‌شـود.
2-2-2- خـدمات عمومی

همچـنان که بیان شـد »شاخصه‌ی مهم 
اجرای عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب 
بین جـرم و مجـازات اسـت. مجـرمی که 
مرتکب نقض حقوق دیگران شده، باید به 
همان نسبت از حقوقش کاسته شود؛ یعنی 
ناعادلانه کسب کرده  امتیازی که  معادل 
متحمل زیان گردد« )کاتینگهام، 1384: 
154(؛ و به اندازه اخلالی کـه در جامعه 
ایجـاد کرده، عذاب داده شـود به‌گونه‌ای 
که اصل قدیمی »چشم در برابر چشم و 
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دندان در برابر دندان« اجـرا شـود؛ اما آیا 
مشتغل کردن مجرم به مقرره‌هایی همانند 
چمن‌زنی، کارهای ساختمانی و تعمیرات، 
حفاظت و نگهداری از پارک‌ها و باغ‌های 
عمومی و نگهداری از مؤسسات عمومی با 
عدالت برابری دارد؟ مسلماً باید پاسخ منفی 
داد؛ زیرا از ی‌کسـو ایـن اعمال هیچ‌گونه 
عذابی و مشقتی سنگین )که لازمه اجرای 
عدالت است( برای مجرم ندارد و از سوی 
دیگر، جامـعه نیز در تحقق عدالت دچار 
سردرگمی شده و به نحوی احساس عدم 

تحقق عدالت می‌کند.
2-2-3- جـزای نقدی روزانه

بیان شد که لازمه اجرای عدالت واردکردن 
مشقت به‌اندازه جرم ارتکابی به مجرم است.
در اندیشه‌ی جزای نقدی، با توجه به پرداخت
بدون تقسیط و زندانی شدن مجرم در صورت

عجز از پرداخت، رنج و مشقتی برای مجرم به 
همراه دارد؛ اما در مورد جزای نقدی روزانه،

 با توجه به دریافت قسطی آن و اختیاری 
که دادگاه در دادن حکم بین ی‌کچهارم 
تا ی‌کهشـتم با توجه به مـاده‌ی 82 دارد 
که آن را با توجه به وضعیت مجرم و جرم 
ارتکابی تعیین می‌کـند و نیز نفـس جزای 
نقدی روزانه که به‌عـنوان جایگزینی برای 
کم کردن مشقت‌های جزای نقدی ازجمله 
رفـتن به زنـدان ایجـاد شـده اسـت، ما را 
رهنمود به عدم وجود مشـقت و بالنتیجه 

اجرای عدالت می‌کند.
2-3- ایجـاد ترس)16(

با توجه به مجازات‌هایی مانند شقه کردن، 
زنـده ‌زنـده سـوزانـدن، سرب بر سر مجـرم 
ریخـتن و غیره که در گذشته وجود داشته 
و اعمال می‌شـد، به وجـود هدف خـوف و 
ارعاب می‌توان پی برد. به‌واقع، قانون‌گذاران 
تصـور می‌کـردند تـرس از مجـازات‌هـای 
سنـگین بزه‌کاران احتمالـی را از فکـر جرم 
بازدارد و برای خود مجرمین درس عبرتی 
شـود تا از تـکرار جـرم خـودداری کـنند. 

بر ایـن اسـاس، »در تهیه و تنظیم قوانین 
مربوطـه به مجازات‌هـا این هـدف همواره 
نقـش عمـده و جای مهمی اشغال کرده 
است و غالباً همین هدف است که مقنن را 
به وضع قوانین سخت، در مورد اغتشاشات 
عمـومی و اعمـالی که در جـامعه اخـتلال 
مهـمی را باعـث می‌شـوند، وادار می‌سازد« 

)ایمن،1343: 59(.

برای تحقق این هدف، بین سنگینی کیفر 
و دستیابی به هدف ارتباط مستقیم وجود 
دارد؛ بـدین معـنی کـه هرچـه مجـازات 
سنگـین‌تر باشـد، رعـب بیشـتری ایجـاد 
می‌کـند و بالعـکس. »متخصـصان امر این 
هدف را در دو سطح عمومی و خصوصی 
مورد لحـاظ قرار داده‏انـد« )محـمد نژاد، 
1384: 39(. رعـب خـصوصـی ناظـر بـه 
مرتکـب جرم و رعب عمومی ناظر به کل 
افراد اجـتماع اسـت کـه »در قـالب اعمـال 
تنبیه‏هـای خشـن و بی‏رحمانه به‌منظور 
ترساندن تحقق می‏یابد« )پیشین(. اعتقاد 
بر این است که این دو سطح رعب دو نوع 

بازدارندگی ایجاد می‌کند، اول بازدارندگی 
عام، یعنی ایجاد ترس بر عموم مردم برای 
بازداشتن آنها از ارتکاب جرم که »این مورد 
در روزگار ما محل تردید است. دست‌کم به 
عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد؛ زیرا 
بازدارندگی زمانی با ارعاب دیگران حاصل 
فرهنگی  و  اجتماعی  اوضاع  که  می‌شـود 
تحقق آن را ممکن سازد. ازجمله عدالت 
کیفری همواره باید صحـت و مشروعیت 
به‌عبارت‌دیگر،  برساند؛  اثبات  به  را  خود 
عموم  درباره‌ی  مجـازات  که  اعتقـاد  این 
مردم یکسان به اجرا در می‌آیـد و جامعه 
از خطـای هیچ‌کس بی‌دلیل چشم‌پوشی 
نخواهـد کرد، باید در اذهـان مردم رسوخ 
کند، وگرنه ترس از مجازات نه‌تنها تأثیری 
بر اندیشه‌های سوء مردمان نخواهد داشت، 
بلکه تبعیض اجتماعی، آنان را به‌درستی 
اعمـال مجـرمانـه‌ی خـود قانـع خـواهـد 
کـرد« )اردبیلی، 1385: 129ـ128(. دوم، 
بازدارندگی خاص؛ به این صورت که بزه‌کار 
با تحمل سخـتی و رنج مجازات از تکرار 
جرم مانع شود. در این زمیـنه »مطالعات 
ازنظـر  که  کـرده‌اند  ثابـت  جرم‌شـناسی 
پیشـگیری اخـتصاصـی، هـدف ترسـاندن 
فایـده دارد« )اسـتفانی و دیگران، 1377: 
559 ـ600(. البته باید توجـه داشـت که 
این بازدارندگی به وضع روانی و اجتماعی 
محکومٌ‌علیه بستگی دارد. برای نیل به این 
هدف باید از اصل فردی کردن مجازات‌ها 

بهـره جسـت.
به این هدف در مقررات اسلامی توجه ویژه 
شـده اسـت؛ وجود برخی از مجازات‌ها که 
باید در حضور جمعی از مؤمنان اجرا شوند، 
برای تحـقق این هدف اسـت، ازجمله در 

مورد زنا قرآن مجید مقرر می‌دارد:
»الُزَانیهَ وَ الُزَانیِ فَاجَلدُِ و اکَُلَ واحِدٍمائهَ جَلدَۀ 
وَلَ تلَُخُذُ کُم بهَِما رَأفةُ فیِ دِینِ اللهِ انِ کُنتُم 
توُئمنُونَ باِلُله و الُیَومِ الُآخِرِ ولِیَُشهَد غَذَابهُُما 

طَائفَةُ مِنَ الُمُومِنینَ«.
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»به هر یک از زنان و مـردان زناکار ی‌کصـد 
تازیانه بزنیـد و اگر به خـدا و روز قیامـت 
ایمـان دارید، در دیـن خـدا درباره آنـان 
رأفـت روا مـدارید؛ و باید جمعی از مؤمنان 

عذابشان را مشاهده کنند«.
در این آیه، از طرفی هدف از وجود جمعی 
از مؤمنان برای مشاهده مجازات جرم زنا 
ایجاد رعب در دل آنهاست تا از ترس تازیانه 
و آبروی خود که با اجرای حکم در منظر 
عده‌ای در خطـر اسـت، نوعی بازدارندگـی 
برای آنها ایجاد شود و از طرف دیگر، خود 
مجرمین نیز به علت تحمل مشقت ضربات 
تازیـانه و اجـرای آن در انظـار عـده‌ای از 
مسـلمانان، دیگر این جـرم را تکرار نکنند.

مورد دیگر می‌توان آیه زیر در مورد سارق 
را برشمرد که می‌فرماید:

جَزَاءً  أیدیهُما  فاقطَعُوا  وَالسَارقَِهُ  »وَالسَارقُِ 
بمَا کَسَبَا نکَالَاً مِنَ اللهَ و اللهُ و عَزیز حَکِیمُ 
فَمَن تابَ مِن بعَدِ ظُلمِهِ و أصَلحََ فَانٍَ اللهَ 
یتٌَوبٌ عَلیَهِ انَِ اللهَ غَفُور رَحِیم«)مائده: 38(.

»دسـت مـرد و زن سـارق را ببـرید. این، 
جـزای عمـل آنان و بازدارنـده‌ای از سـوی 
خـداوند اسـت: و خـداوند عزتمند حکیم 
است. پس کسی که بعد از ظلم کردن توبه 
کند و کار خـود را اصلاح نماید، به‌درستی 

خداوند بخشاینده‌ی مهربان است«.
از عبارت »نکَالَاً مِنَ اللهَ« می‌توان فهمید که 
از اهداف مجازات‌های اسلامی، بازدارندگی 
عمومی و خصوصی است؛ زیرا واژه‌ی نکال 
در اصل به معنای منع کردن و بازداشتن 
است. نکال که اسم آن نکل است. عقوبتی 
است که برای مجرمان وضع می‌شود تا نوعی 
ترس و بیم از ارتکاب بزه را ایجاد کند. با 
توجه به اطلاق کلمه‌ی »نکالاً« بازدارندگی 
را می‌توان هـم ناظر به بزه‌کار دانسـت هم 
ناظـر بـه دیگـران )نوبـهـار،1389: 117(.

در آییـن یهـود نیز این هدف مدنظر بوده، 
چنانکه بر پایه‌ی آیات تورات موجـود، در 
سفـر تورات مثنی، فصل-13 آیه‌ی 11 در 

بیان فلسفه‌ی مجازات مرگ برای کسی که 
مردم را به ارتداد دعوت می‌کند آمده است: 
»تا تمامی اسراییلیان بشنوند و بترسند و 
بار دیگر چنین عمل شنیع را در میان شما 

مرتکب نشوند«.
و نیز در فصل 19 از همین سفر در تشریح 
اعِمال مجازات برای شـاهد دروغین آمـده:

اینکه بقیه مردم بشنوند و بترسند و  »و 
من‌بعد مثل این اعمال شنیع را در میان 
شما مرتکب نشوند« )نوبهار، 1378: 183(.

2-3-1- دوره مراقبت
ارعـاب با مجازات سنگین رابطه مستقیم 
دارد و بـرای تحـقق ایـن ویـژگی وجـود 
مجازات‌های سنگین لازم است. با دقت در 
هر یک از موارد هشتگانه‌ای که مجرم باید 
در طـول دوره مراقبت انجام دهد، صفت 
سنگینی را نمی‌توان مشاهده کرد. مثلاً اگر 
قاضی کیفری حکم به اقامت یا عدم اقامت 
در محل معـین، پرداخت نفقه افراد واجب 
نفقه یا حـتی خـودداری از تصدی کلیه یا 
برخی از وسـایل نقلـیه موتوری که آزادی 
بیشتری از فرد را سلب می‌کند، نمی‌توان 
این موارد را خواست اساسی و نیاز ضروری 

فرد )مثل آزادی( دانست و نتیجه گرفت که 
مجازات سنگینی است تا بتوان گفت برای 
مرتکب )رعب خصوصی( یا دیگران )رعب 
عمومی( رعب ایجاد کند. شاید بیان شود 
فارغ از برخی از این اعمال، مانند درمان 
اعتياد که جنبه درمانی  ترك  يا  بيماري 
با  ارتباط و معاشرت  از  دارد یا خودداري 
شركاء يا معاونين جرم با ديگر اشخاص که 
جنبه تأمینی دارد، برخی دیگر مثل اقامت 
يا عدم اقامت در مكان معين و خودداری 
مرعوب‌کننده محسوب  وسایل  تصدی  از 
می‌شود! در پاسخ باید گفت اقامت یا عدم 
اقامت درواقع علاقه‌ای از فردی را محدود 
می‌کند )مانند اینکه فردی علاقه به زندگی 
در خانه ویلایی دارد؛ ولی به علت نداشتن 
دارایی مجبور به زندگی در آپارتمان است 
که فقط از علاقه‌ای چشم‌پوشی می‌کند( 
و نیاز اساسی فرد محسوب نمی‌شود تا به 
ایجاد رعب ختم شود. در مورد منع تصدی 
وسایل نقلیه نیز با همان استدلال قبلی، 
حاکم  فرد(  اساسی  نیاز  به  تجاوز  )عدم 
اسـت؛ مثلاً در مـورد راننده تاکـسی چون 
می‌تواند شغل دیگری هرچند مورد علاقه 
او نباشـد، پیدا کند نیاز اسـاسی را مـورد 
عرض قرار نمی‌دهد و ایجاد رعب نمی‌کند.

2-3-2- خدمـات عمومی
در خدمات عمومی اولا؛ً اعمـالی که فرد 
باید انجـام دهـد، درواقع کار دادن به فرد 
مجرم است، چنان‌که در این راستا تبصره‌ی 
دو مـاده‌ی 84 ق.م.ا )مـصـوب 1392(

بیـان می‌دارد »حـكـم به ارائـه خـدمـت 
عمـومي ‌مشـروط به رعايت هـمه ضوابط 
و مقررات قـانوني مربوط به آن خـدمت 
نوجـوانان،  و  زنـان  كار  ازجـمله شـرايط 
محافظت‌هـای فني و بهداشـتي و ضوابط 
خاص كارهاي سخت و زيان‌آور است«؛ که 
این کارها نیز ـ از قبیل چمن‌زنی، نگهداری 
پارک‌ها ـ مشقت زیادی ندارند. ثانیا؛ً مجرم 
طـبق صـدر ماده‌ی 84 در پذیرش یا رد 
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برای  ارعابی  دارد؛ درنتیجـه  اخـتیار  آنها 
مجـرم ایجاد نمی‌کند. احیاناً خلاف شأن 
اجتماعـی بودن آنهـا برای مجـرم ممکن 
است کمی مشقت آور باشد که این مشقت 
نیز به‌اندازه‌ای نیست که بتواند در مجرم یا 
افراد جـامعه رعب ایجـاد کند؛ زیرا چنانکه 
بیان شـد، برای ایجـاد رعـب باید یکی از 
نیازهای اساسی فرد مورد هجمه قرار گیرد 

که در اینجا محقق نیست.
2-3-3- جـزای نقدی روزانه

از جایی که پول به شکل مستقیم تأمین‌کننده
 نیازهای اصلی بشر ازجمله خوراک، مسکن 
و غیره است، محرومیت از آن رعب و ترس 
در انسان پدید می‌آورد؛ لیکن میزان آن با 
توجه به درآمد افراد متفاوت است؛ افرادی 
که میـزان درآمـد بالایی دارند، واگـذاری 
کسری از آن به‌عنوان مجازات فشار چندانی 
به آنان وارد نمی‌کـند. در مقابل افرادی که 
میزان درآمد پایـین دارنـد و درآمد روزانه 
آنها بیـش از رفـع احتیاجات زندگی‌شـان 
نیست، کسر مقدار کمی از آن فشار زیادی 
به آنها وارد می‌کند. با توجه به پایین بودن 
تعداد افرادی که در هر جامعه‌ از توان مالی 
بالایی برخوردارند و به‌علاوه اینکه دادگاه 
در دادن میزان جزای نقدی از ی‌کهشتم 
تا ی‌کچهارم مختار است که در این مورد 
دادگاه به احوال مرتکب توجه می‌کند، این 
جایگزین توان ایجاد رعب برای مرتکبین 

در سطح کلی جامعه را دارد.
2-4- جبران خسارت زیان‌دیده)17(

در سـیر تاریخـی و مقـام سـزادهـی، بـه 
قربانیان جرایم نیز توجه می‌شد، به شکلی 
که اولوجلی دانشمند معروف رومی عالم 
صرف و نحو، در کـتاب شب‌هـای آتن بیان 
داشـته؛ »یکی از علل کـیفر این اسـت که 
مقام و منزلت کسی که تقصیر علیه او رخ 
داده است حفظ شود تا فقدان کیفر موجب 
تحقیر او نگردد و از شرافتمندی او کاسته 

نشود« )پرادل،1388: 24(.

ایده‌ی اصلی این هدف این است که نظام 
کیفری باید زیان‌های وارده بر قربانی‌های 
جرایم را تا جایی که امکان دارد، جبران 
نمـاید و »اگر مجازاتی بایستی اعمال شود، 
بهتر اسـت که چنـین مجازاتی  مطمئناً 
مستقیماً زیان‌دیده یا جـامعه را بهره‌مـند 
سازد تا اینکه منحـصراً به مرتکـب آسیب 
برسـاند« )صفاری،1387: 320(؛ بنابراین 
نظام کـیفری باید قبل از هر هدفـی در 
پی کسـب رضایت قربانی بوده و به‌نوعی 
خسـارات وارده بر او را بازستانی کند. این 
ازجمله  اهـداف کیفر  دیگر  با  باید  هدف 
اصلاح و ارعاب مجرمین همراه باشد؛ زیرا 
به‌عنوان‌مثال، در مـورد جرم کلاهبرداری، 
از ی‌کسو صـرف زندانی کردن کلاهـبردار 
نه برای مال‌باخته نفعی دارد و نه وجدان 
جامعه به‌طور کامل آرام خواهد گرفت و از 
سوی دیگر، به‌صرف جبران خسارت دیگر 

اهداف کیفر محقق نمی‌شود. 
در همین راستا،  در چند دهه اخیر حـقوق 
کیفری واقع‌بینانه به بزه‌دیده توجه کرده و 
او را وارد پازل حقوقی که قبلاً فقط شامل 

بزه‌دیده و مجـرم بود، کـرد. نظام حقـوقی 
کنونی »با تأکید بر عدالـت ترمیمی تلاش 
کرده تا به مجنیٌ‌علیه  توجه بیشتری شود 
و ضـررهای مادی و روحی ناشـی از جرم 
به نحوی ترمیم شود و وضعیتی شبیه به 
حقوق مدنی ایجاد شود که اطراف دادرسی 
شـامل دولت، خواهـان )شاکی( و خوانده 
)متهم( گردد.« )گامینگهام،1384: 167( 
و به جـبران خسـارت مجـنی‌عٌلیه توجه 

بیشتری شود.
در مقررات اسلامی موارد لزوم پرداخت دیه 
از سوی جانی، یا بیت‌المال نشانه‌ی توجه 
شـارع به ترمیم خسارت‌هـای واردشده به 
بزه دیده اسـت. به همین ترتیب، واگذاری 
حق قصـاص به نظر و خواسـت مجنیٌ‌علیه 
یا اولیای او )در صورت فوت جانی( دقیقاً به 
معنای توجه به جلب رضای بزه دیده است 

)نوبهار،1389: 122(.
در قرآن کریم در مورد قصاص آمده است:
»فَمَن عُفِیَ لهَُ مِن اخًِیه شیی‌ءُ« )بقره 178(.
»و هر کـس که از جانب برادر )دینی( اش
)یعنی صاحب خون( چیزی )از حق قصاص(

 به او گذشت شود«.
در این آیه خداوند برای صاحب خون حق 
عفو قرار داده است که دقیقاً به‌منظور جلب 

رضایت بزه‌دیده جرم است.
در آیه‌ی دیگر در مورد قذف بیان می‌دارد:

ُـونً الَمُـحسناتِ ثمُ لمَ یأتـُوا  »وَالذِینَ یرَم
بأِرَبعََةِ شُهَدا ءَ فَاجَلدُوهُم ثمَانیِنَ جَلدَةً ولا 

تقَبَلوُا لهَُم شَهادَةً أبًدََاً« )نور: 4(.
»کسـانی که به زنان شـوهردار نسـبت زنا 
می‌دهـند سپس چـهار گـواه نمی‌آورند به 

آنان هشتاد تازیانه بزنید«.
ایـن آیه شـریفـه برای جـرم قذف مجازات 
مقـرر کـرده اسـت. ایـن بـزه از بـزه‌هـای 
حق‌الناسی اسـت که توبه قاذف تأثیری در 
مجـازات مجرم نخواهـد داشـت و هرگـونه 
تصمیم برای مجازات قاذف با صاحب حق، 

۱۳
۹۷

ن 
 آبا

ر و
مه

م، 
دو

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،۱3

0
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

51

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



پی‌نوشت‌ها:
1. Jeremy Bentham
2. Immanuel Kant
3. probation
4. John Augustus
5. community service

6 . به‌موجب ماده‌ی ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده‌ی ۷۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب 
1392 نهادهای پذیرنده محکومان به خدمات عمومی عبارت‌اند از:

الف- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش‌وپرورش، ورزش و 
جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و 
فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و 

نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آنها.

ب- سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی،
 آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.
پ- شهرداری‌هـا، جمـعیت‌ هلال‌احمـر جـمهوری اسـلامی ایران، کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، بنیاد شهیـد و امور ایثارگران، بنیاد مسـکن انقلاب اسلامی، 
ایران،  المپیک  ملی  اجتماعی، کمیته  تأمین  اسلامی، سازمان  تبلیغات  سازمان 
بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، 
و  دولتی  مؤسسات  و  دستگاه‌ها  به  وابسته  اعتیاد  درمان  نوجوانان،  و  کودکان 

عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.
اسلامی،  مجازات  قانون   ۷۹ ماده‌ی  اجرایی  آیین‌نامه   ۲ ماده‌ی  به‌موجب   .7
امور آموزشی شامل  الف-  از:  رایگان عبارت‌اند  مصـوب 1392 خدمات عمومی 
سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای 

برآمد:
در پی آشکار شدن معایب مجازات زندان و عدم محقق شدن انتظاراتی که از این مجازات می‌رفت، صاحب‌نظران به 
فکر جایگزین‌هایی برای این مجازات‌ها افتادند. بررسی این جایگزین‌ها نشان می‌دهد که در آنها بیشتر به اصلاح 
و باز اجتماعی شدن مجرم و جبران خسارات وارده به مجنی‌علیه توجه شده است و نقش اخلاقی این جایگزین‌ها 
بسیار کم و حتی می‌توان گفت نادیده گرفته شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که جایگزین‌های بررسی‌شده تقریباً 
همه اهداف مجازات‌ها به جز ارعاب را دارند که نبود این ویژگی را می‌توان ناشی از تحول در سیاست جنایی دانست. 
چنانکه امروزه با کنار گذاشتن مجازات کلاسیک شاهد تحولی در حقوق کیفری هستیم. درواقع، با پذیرش این 
جایگزین‌ها که از حقوق مدنی و اداری اقتباس شده‌اند و رنگ کیفری قهرآمیز ندارند ـ مانند سلب حقوق اجتماعی 
یا محدودیت آن که یک ضمانت اجرای اداری است یا ترمیم خسارت که از مقولات حقوق مدنی است ـ شاهد 
اندیشه‌ای نو در مورد مجازات هستیم؛ بنابراین با تحولی که در سیاست جنایی ایجادشده دیگر هر مجازات جدیدی 

نباید لزوماً همه اهداف و به‌خصوص اهداف دارای جنبه اخلاقی را دارا باشد.

یعنی مقذوف است. در این مورد نیز شارع 
برای رعایت حال شخص قذف شده تصمیم 
برای مجازات قاذف را به او واگذار کرده تا 

نوعی جبران خسارت برای مقذوف باشد.
2-4-1- دوره مراقبت

در جبران خسارت توجه به زیان‌دیده جرم 
می‌شـود و تلاش اسـت تا خسارات او به 
نحوی جبران شود. در دوره مراقبت اگرچه 
دوره  برای  قابل‌اعمال  که  مواردی  بیشتر 
مراقبت است رویکردی اصلاحی و تأمینی 
دارند، اما صرف آزاد بودن وی و نیز برخی 
از شرایط دوره مراقبت مانند حرفه‌آموزي يا 
اشتغال به حرفه‌اي خاص می‌تواند زمینه را 
برای امیدواری به جبران خسارات وارده به 

زیان‌دیده ایجاد کند.

2-4-2- خدمات عمومی
این  انجام  با  مجرم  عمومی  خدمات  در 
خدمات به‌صـورت رایگان دین خود را به 
جامعه‌ای که در آن جرم را انجام داده، ادا 
می‌کند. در مورد جبران در برابر خود مجرم، 
چون در خدمات عمومی به جنبه اصلاحی 
مجرم توجه ویژه شده، جبران محقق است. 
با  نیز  جرایم  قربانیان  خسارات  مورد  در 
توجه به اینکه مجـرم فرصـت کافی برای 
امرارمعاش را دارد امکان جبران خسارات 
راستاست  همین  در  دارد.  وجود  قربانی 
که تبصره‌ی یک ماده‌ی 84 مقرر می‌دارد 
افراد  برای  عمومی  ارائه خدمت  »ساعات 
شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر 
شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. 

درهرحال ساعات ارائه خدمت در روز نباید 
امرار معاش متعارف محکوم شود«. مانع 

2-4-3- جزای نقدی روزانه
خسـارت‌هـایی کـه به قـربانـی جـرم وارد 
می‌شود عمدتاً دو نوع است؛ خساراتی که 
موضـوع آنها دارایی و امـوال مجنیٌ‌علیه 
اسـت، مانند سـرقـت و تخـریب مـال و 
خسارت‌هایی که موضوع آن جسم فیزیکی 
و حیثیت معنوی مجنی‌علیه است که هر 
دو نوع خسارت عمدتاً به‌وسیله پول جبران 
می‌شود. با توجه به دریافت ی‌کهشتم تا 
ی‌کچهـارم از درآمـد روزانه محـکوم و نیز 
آزاد بودن مجرم که شرایط کسب درآمد را 
برای وی فراهم می‌کند، جـبران خسارات 

زیان‌دیده مقدور می‌باشد.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن. ب- امور بهداشتی و درمانی 
پرستاری،  و  بهیاری  مامایی،  توان‌بخشی،  درمانی،  تشخیصی  اقدامات  شامل 
نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌درمانی، بهداشت محیط 
و درمان اعتیاد. پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، 
صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها. ت- امور خدماتی شامل 
نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری 
از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف 
وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی. ث- امور کارگری شامل 
کارگری در بخش‌های ساختمانی، راه‌سازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و 
دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده. ج- امور کشاورزی، دامداری، 
جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، 
صنعت  و  کشت  مؤسسات  و  پذیرنده  نهادهای  در  کار  انجام  و  آبزیان  پرورش 

وابسته به آنها.
8. Criminal Policy Collaborative
9. Daily fine
10. Reform criminals

عمومی  خدمات  می‌دارد:  مقرر   1392 مصوب  مجازات  قانون   84 ماده‌ی   .11
رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد 

حکم واقع می‌شوند ...
12. Justice Run
13. Joseph de Maistre

14. قصاص در لغت سزا دادن بر گناه و کار بد برابر آنچه مرتکب شده، کشنده 
کسی را کشتن )عمید، 1389: 816(.

اماکن و معابر و  و به نحو علن در  15. موضوع ماده‌ی 701: هر کس متجاهراً 
مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب 

خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
16. Create fear
17. Compensation to victims

فهرست منابع:
قرآن کریم

1- اردبیلـی، محمـد، حقـوق جـزای عمومـی، نشـر میـزان، چـاپ دوازدهم، 
تهـران،1385.

اجرایی:  )ضمانت  عمومی  جزای  حقوق  دیگران،  و  کاستون  استفانی،   -2
مجازات‌ها و اقدامات تأمینی(، انتشارات دانشگاه علامه، تهران،1377.

3- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، برگردان، محمد آشوری، علی حسین نجفی 
ابرندآبادی، چاپ چهارم، نشر گنج دانش،1391.

مهر،  چاپخانه  مجرم،  و  جرم  مقابل  در  جامعه  دفاع  حافظ،  ایمن،   -4
تهران،1343.

5- بوُلک، برنار، جرم‌شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابراند آبادی، انتشارات 
مجد، چاپ دوم، تهران،1377.

جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری  فیروز جائی، حسن،  تبار  6- حاجی 
ایران، چاپ اول، انتشارات فردوسی،1386.

7- سمیعی، حسین، حقوق جزا، چاپخانه شرکت مطبوعات،1333.
8- صفاری، علی، مترجم، توجیه یا دلیل‌آوری برای مجازات )قسمت دوم(، 

مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1385.
سالب  کیفر  اجرای  و  مبانی  )تحولات،  کیفرشناسی  علی،  صفاری،   -9

آزادی(، چاپ اول، انتشارات جنگل،1387.
10- عباسی، بیژن، بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در 
فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4 ،1387.
11- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول، انتشارات راه رشد،1389.

12- کاتینگهام، جان، فلسفه مجازات، ترجمه ابراهیم باطنی، محسن برهانی، 
فقه و حقوق،1384.

کشورهای  و  زیمبابوه  در  عام‌المنفعه  خدمات  پادینگتون،  گارو،   -13
بررسی  بین‌المللی  همایش  اولین  سخنرانی‌های  و  مقالات  مجموعه  آفریقائی، 

راههای جایگزین حبس، چاپ اول، انتشارات راه،1381.
حبس،  مجازات  جایگزین  راه‌های  بررسی  بین‌المللی  همایش  از:  گزارشی   -14

مجله حقوقی دادگستری، شماره 38،1381.
راههای جایگزین مجازات حبس )تجربه فرانسه(،  پیکار، ژان،  15- ماری 
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امنیت ملی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
)بررسی جرایم امنیتي مستوجب حد در قانون جديد مجازات اسلامی(

سُميّه اسدي، دانشجوي كارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي
چکید‌ه

امنیت  استقرار  و  ایجاد  استقرار و حفظ حکومت‌های خود، چگونگی  راستای  امروزه مهم‌ترین چالش دولت‌ها در 
ملی در کلیه ابعاد و مصادیق آن است. این مهم جز در سایه وضع، اصلاح و اعمال قوانینی پویا، کارآمد و متناسب با 
مقتضیات زمان امکان‌پذیر نخواهد بود. در همین رابطه حقوق کیفری ایران در برخورد با مسائل داخلی و پیشگیری 
از اقداماتی که موجبات تهدید امنیت ملی در بعد داخلی می‌گردد، اقدام به جرم انگاری اعمالی نموده که ازجمله این 

جرم‌انگاری‌ها در باب حدود قانون مجازات اسلامی است که ریشه در فقه دارد.
واژگان کلیدی: امنیت ملی، جرایم علیه امنیت، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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درآمد
برخـلاف امنـیت کـه مقـولـه‌ای کـهن و 
دیرینه است، امنیت ملی تعبیری مدرن 
است که با تکوین دولت‌های ملی معنا و 
مفهوم یافته است. این اصطلاح در عین 
اهمیت، دارای ابهام و تسامح است)خلیلی،

1387: 1(. در این مقاله قصـد داریم به 
بررسی امنیت ملی و مهـم‌ترین جرایم 
قانون مجازات  باب حـدود  علیه آن در 
اسلامی مصوب سال 70 و قانون مجازات 

مصوب سال 92 بپردازیم.
امنیت از ریشه امََنَ و به معنی ایمن شدن 
و در امان بودن است)عمید، ج 1: 275(. 
در مطـالعات و تحقـیقـات حقـوقدانـان 
تعریف مستقلی به‌عنوان تعریف حقوقی 
از واژه امنیت ارائه نشده است. هنگامی‌که 
از  مدرن  اجـتماعی  علـوم  دانشـمندان 
امـنیت ملی صحـبت می‌کنند،  مفهوم 
عموماً منـظور آنهـا توانایـی یـک ملـت 
برای حـفاظـت از ارزش‌های داخلی در 
مقابل تهدیدات خارجـی اسـت. امنیت 
ملـی حالتـی اسـت کـه ملـتی فـارغ از 
تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از 
جمعیت، دارایی یا خاک خود به سر برد

)آشوری: 98(.
 بعضی از دانشمندان معتقدند که امنیت 
ملی را نمی‌توان به‌طورکلی تعریف کرد، 
بلکه تنها در موارد مشخص می‌توان آن را 
تعریف نمود. منظور دانشمندان از امنیت 
ملی، توانایی یک ملت برای حفاظت از 
ارزش‌هـای داخـلی در مقـابل تهدیدات 

خارجی است)خلیلی،1387: 1(.
ضرورت امنیت ملی از آنجا ناشی می‌شود 
که دولت‌هـا و حکومت‌هـای ملی، برای 
حفـظ و پیشـبرد اهـداف خـود همواره 
درصدد استقرار امنیت در داخل کشور و 
دفع تهدیدهای خارجی هستند. درواقع، 
بدون امنیت هیچ برنامه و پیشرفتي در 
اقتصاد و امور اجتماعی و فرهنگی میسر 

نخواهد شد، زیرا تمامی این مسائل منوط 
به تأمین امنیت است. اهمیت امنیت ملی 
به حدی است که بسیاری از دانشمندان 
این  بر  بین‌الملل  روابط  و  علم سیاست 
نظرند که تحقق این مهم »فلسفه وجودی 
دولت« یا »فلسفه تشکیل دولت« را به 
دست می‌دهد و علیرغم تمامی قیودی 
که این امر برای آزادی‌های فردی ایجاد 
کرده است، تأسیس دولت برای پاسداری 
از حـریم را امـنیت دانسـته و ضـرورت 
تأسـیس آن را قـبول کـرده‌انـد)ربیـعی، 
 www.ensani.ir درسـایـت   ،1382

شمـاره 197،198(.
1- امنیت ملی در قانون اساسی

توجه سایر قوانین به بحث امنیت ملی 
اهمیت آن را روشن می‌سازد. امنیت ملی 
یکی از حیاتی‌ترین موضوعات هر کشور 
است. اصولی از قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران به این مهم پرداخته است. 
طبق اصل نهم قانون اساسی، بین اصول 
آزادی و استقلال و تمامیت ارضی رابطه 
ملزوم  و  لازم  و  دارد‌  وجود  تنگاتنگی 

یکدیگرند)اسلامی، شماره 32: 285(.
رابطه امنیت و آزادی از اهمیت ویژه‌ای 
برخـوردار اسـت و ایـن مفاهـیم ارتـباط 
عمیق و مستقیمی باهم دارند. در فقدان 
آزادی، استقلال به مخـاطره مـی‌افـتد و 
تهدید استقلال و تمامیت ارضی می‌تواند 
و  امنیت  گردد.  آزادی  تهدید  به  منجر 
آزادی لازم و ملزوم یکدیگرند، اما به لحاظ 
مهـم بودن امنـیت ملی گاهـی دولت‌هـا 

آزادی‌های افراد را تحدید می‌کنند.
در تحـلیل امنـیت مـلی و نظـریات آن 
مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران 
در خصوص امنیت ملی نظریات موجود 
را می‌توان به دو دسته‌ي سلبی و ایجابی 
تقـسیم کـرد. گفتـمان سلـبی مبـتنی 
بر قـدرت اسـت. نگاه ایجـابی به امنیـت 
می‌گوید: نبـاید امنیـت را یـک مقـولـه 

»در نسـبت با بیـرون« فهـمید، شـرط 
اساسی امنیت در درون ما نهفته است. لذا 
امنیت ملی تابعی می‌شود از نسبت بین 
خواسته‌های شهـروندی با کارویژه‌هـای 
دولـتی یا نظام سیاسی؛ یعنی اگر نظام 
شهروندی  خواسته‌های  بتواند  سیاسی 
خود را با کارویژه‌ای دولتی به‌نوعی به هم 
احساس  نزدیک کند که در آن جامعه 
رضایت‌مندی ایجاد شود، آن جامعه ایمن 
است و حتی تهدیدات بیرونی هم تابعی 
از آن خواهد بود)افتخاری، اصغر، امنیت 
الگوی پیشرفت،  ملی و مبانی مفهومی 
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه 

امام صادق(.
در همین رابطه، جـرایم علیه امنیت در 
که  است  مورد  این  داخلی مصداق  بعد 
جرم‌انگاری‌ اعمالی که امنیت داخلی را 
تهدید می‌کند و اعمال مجازات برای آنها 
امنیت  امینت داخلی وهم  می‌تواند هم 
خارجی را تا حدود زیادی تضمین نماید.
2- امنیت در قانون مجازات اسلامی

در یک معـنا، در حقوق جزا امنیت به 
معنی نظم اجتماعی و نظم به‌طور اعم، در 
حیات اجتماع به‌منزله هوای قابل تنفس 
است.  فرد  زندگی  در  دیگر  و ضروریات 
از طرفی امنیت که اختلال آن می‌تواند 
مـوجـب حـدوث جـرم باشـد، در کـتب

حقـوقی تعریف نشـده و می‌تـوان آن را 
مفهوم کلی قابل انطباق بر نظم اجتماعی 
و صیانت حیات و آزادی فردی و حفظ 
اعراض اموال عموم دانست. مصادیق این 
مفهوم کلی ممکن اسـت در اجتماعات 
مختلف ازلحاظ ماهیت یا لااقل از حیث 
شدت و ضعف متناوب باشد، ولی برای 
اینکه امری ازنظر حقوق جزا از مصادیق 
باید  باشـد،  اجتـماعی  نظم  یا  امنیت 
قانون‌گذار نقض آن را مستوجب مجازات 
بداند. اجرای حقوق جزا برای حفظ مصالح 
عمومی جامعه، در پرتو عدالت اجتماعی 
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اسـت. امـت اسـلامی هنگـامی می‌تواند 
به‌سوی کمال در هر زمینه‌ای پیش برود 
باشد.  برخوردار  امنیت و عـدالت  از  که 
این دو امر مهم وقتـی در جامعه استقرار 
خواهند یافت که همه به حق خود قانع و 
از تجاوز به حقوق دیگران بر حذر باشند 
و هیچ‌کس آهنگ تعدی به دین و شرف 
و اندیشه و جان و مال و ناموس کسی 
نداشته باشد و این در صورتی امکان‌پذیر 
اسـت که همه به قانون احترام بگذارند 
و از آن حمـایت کنند)شـاکری، شماره

.)93 :15
 قانون دیگری که بیش از همه به امنیت 
به شکل جرایم علیه امنیت توجه کرده 
را در زمره جرم محاربه که  است و آن 
مهم‌ترین جرم علیه امنیت است قرار داده 
است »قانون مجـازات جرایم نیروهـای 
مسـلح« مصـوب 1382 می‌باشـد. این 
در حالی اسـت که برخی از جرایم مورد 
اشاره آن هیچ ارتباطی به محاربه ندارد به 
دلیل اینکه در آن عنصر دست به سلاح 
بردن وجود ندارد. این قانون پس از قانون 
به مدت  ابتدا در سال 1371  قبلی که 
قرار  به‌طور آزمایشی مورد اجرا  5 سال 
گرفت و سپس دوره آزمایشی آن برای 
تصویب  به  شد  تمدید  دیگر  سال  پنج 

رسید)میرمحمد صادقی:51(.
امنیت ملی در  2-1- جرایم علیه 

قانون مجازات سال 70 و 92
 جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که 
به‌موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن 
هنجارها و ارزش‌های اسلامی جامعه و با 
مبانی نظری مورد قبول خود،  بر  تکیه 
فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن 

ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند.
یکی از وجوه امنیت که بیشتر موردتوجه 
قرار می‌گیرد، نظم اجتماعی و سیاسی 
است. اخلال در حقوق عمومی تعبیر رایج 

برای جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 
است که در ادبیات حقوقی امروز به کار 
می‌رود. اصرار بر رعایت حق‌الناس و بالاتر 
از آن تأکید بر ولایت‌پذیری، حرمت نقض 
بیعـت و انزواطلـبی و جـدایی از جـامعه 
مسلمانان در فقه اسلامی نیز در همین 
راستا قابل ارزیابی اسـت. از سوی دیگر، 
می‌توان تشریع قصاص و حدود مختلف و 
جواز تعزیر را نیز تلاشی برای حفظ نظم 
تلقی  عمـومی و مجازات اخلال در آن 
کرد. در چند روایت معتبر تأکید شده که 
خداوند برای هر چیز مرز و قانونی نهاده 
و برای تجاوز به آنها نیز مجازات تعیین 
کرده اسـت. در میـان همـه این احکام 
جزایی، به‌طـور ویژه می‌توان از محـاربه 
به‌عنوان مصداق برخورد اسلام با جرایم 
علیه امنیت سیاسی و اجتماعی جامعه 

یاد کرد)نجفی ابرندآبادی: 156(.
جرایم علیه امنیت کشور ازلحاظ عملیات 
به دو طریق متصور اسـت:1- از طریق 
عنصـر خارجی و دشـمنان 2- از طریق 
عناصر داخلی و غیر مرتبط با بیگانگان. 
در هر دو صورت، هدف مرتکبان چیزی 
عمومی،  نظم  و  امنـیت  در  اخلال  جز 
و  دولتی  تأسیسـات  و  مراکز  تخـریب 
نظامی به‌قصد ضدیت با حکومت نیست 
که همراه با جنگ و قتال و یا بدون جنگ 
و خونریزی انجام می‌پذیرد. به‌طورکلی، 
نوع  دو  به  کشور  امنیت  علیه  جرایم 
جرایم علیه امنیت خارجی و جرایم علیه 
امنیت داخلی تقسیم می‌شود. در صورت 
نخست، یعنی اقدام علیه امنیت خارجی 
کشور می‌توان شاهد اعمال مجرمانه افراد 
یا سازمان‌هایی بود که به‌صورت مسلح یا 
بدون سلاح دست به اقداماتی می‌زنند که 
لطمات آن رأساً متوجه استقلال، تمامیت 
ارضی و منافع و مصالح کشور می‌شود. 
جرایم علیه امـنیت خـارجی کشـور به 

طریق خیانت به کشور، جاسوسی یا ترور 
امنیت  علیه  اما جرایم  می‌پذیرد؛  انجام 
داخلی ارتکاب اعمال مجرمانه است که 
به‌قصد اخلال در امنیت، تخریب مراکز 
دولتی، خرابکاری در تأسیسات عمومی 
نظامی، ضدیت با حکومت و ساقط کردن 
دولت صورت می‌گیرد. اقدام علیه امنیت 
داخلی یا با جنگ و کشتار است یا بدون 

خشونت و خونریزی.
علیه  جرم  و  سیاسی  جرم   -2-2

امنیت ملی
در پاسخ به این سؤال که آیا جرم علیه 
امنیت ملی همان جرم سیاسی است یا 
اینکه میان این دو تفاوت وجود دارد؟ بايد 
گفت كه جـرایم علیه امنیت کشور که 
در پاره‌ای موارد و در لسان شهروندان یا 
علمای حقوق از آن به‌عنوان جرم سیاسی 
ضـوابط  و  بینـش  دارای  می‌شـود  یاد 
متفاوتی با جرم سیاسی است. اصل 186 
قانون اساسی درباره جرم سیاسی چنین 
مقرر شده است که رسیـدگی به جرایم 
سیـاسی و مطـبوعاتی علنـی و با حضور 
هیـئت منصـفه در محـکمه دادگستری 
صـورت می‌گـیرد. مصـادیق ذکر شده در 
قانون جرم سیاسی به‌طورکلی متفاوت از 
جرایم علیه امنیت است. حسب وحدت 
ملاک قوانین مصرحه در قانون مجازات 
اسـلامی هرگونه اقـدامی کـه به نحـوی 
از انـحاء لطـمات آن متـوجه تمـامیت 
ارضـی کـشور، منـافع و مصـالح نظـام، 
تمامـیت اقتصـادی و سیاسی، حاکـمیت 
عمومی  آرامـش  و  آسـایـش  نهـایتاً  و 
شـود، جرم علیه امنـیت کشور توصیف 

می‌شود)محمودی،روزنامه حمایت(.
مصوب 1395  سـیاسی  قانون جرم  در 
آمـده است: »ماده‌ي ۱ـ هر یک از جرايم 
مصرح در ماده‌ي 2 این قانون چنانچه با 
انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و 
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نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی 
یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه 
نظام  اصل  به  زدن  ضربه  قصد  مرتکب 
باشد جرم سیاسی محسـوب  داشته  را 

مـی‌شـود.
ماده‌ي ۲ ـ جرايم زیر در صـورت انطباق 
با شرایط مقرر در ماده‌ي1 این قانون جرم 

سیاسی محسوب می‌شوند:
الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، 
رئیس مجمع تشـخیص مصلحت نظام، 
معـاونان رئیس‌جمـهور، وزرا، نمایندگان 
مجلـس شـورای اسـلامی، نماینـدگان 
مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان 

به‌واسطه مسؤولیت آنان؛
ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی 
کشـور خارجـی که در قلمرو جمهوری 
با رعایت  وارد شده است  ایران  اسلامی 
مفاد ماده‌ي ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی 

بخش تعزیرات؛
پ ـ جرايـم منـدرج در بنـدهـای)د( و 
)هـ( ماده‌ي۱۶ قـانون فعـالیـت احزاب، 
جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی 
و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی 

شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷؛
ت ـ جـرايم مقـرر در قـوانین انتخـابات 
خبـرگـان رهـبری، ریـاسـت جـمهوری، 
مجلـس شـورای اسـلامـی و شوراهـای 
اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان 

و ناظران انتخابات؛
ث ـ نشـر اکاذیب.

معاونت  مشارکت،  مباشـرت،  ماده‌ي‌۳ـ 
و شـروع به جـرايـم زیـر جـرم سیاسی 

محسـوب نمی‌شـود:
الف ـ جـرايم مسـتوجب حدود، قصاص 

و دیـات؛
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی؛

پ ـ آدم‌ربایی و گـروگان‌گیری؛
ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما

ربایی و راهزنی دریایی؛

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و 
تخریب عمدی؛

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق 
و  مـواد مخـدر  و خریدوفـروش سلاح، 

روان‌گردان؛
چ ـ رشـاء و ارتشـاء، اختـلاس، تصرف 
غیرقـانونی در وجـوه دولتـی، پولشـویی، 

اختفای اموال ناشی از جرم مزبور؛
ح ـ جاسوسی و افشای اسرار؛

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ 
و کشتار و درگیری؛

د ـ اخـتلال در داده‌هـا یا سـامـانه‌هـای 
رایـانه‌ای و مخـابراتـی به کار گرفته شده 
برای ارائه خـدمات ضـروری عمـومی یا 

حاکمـیتی؛
ذ ـ کلیه جرايم علیه عفت و اخلاق عمومی 
اعم از جرايم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های 
رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا 

غیـر آن«.

بنابراین ملاحظه می‌شود اکثر مصادیق 
که  جرایمی  به‌ویژه  امنیت  علیه  جرایم 
مستوجب مجازات حدی هستند، خارج 

از شمول تعریف جرم سیاسی هستند.

3- مصادیق برخی از جرایم علیه 
امنیت مستوجب حد

3-1- محـاربه
یکی از مهم‌ترین جرایمی که در حدود از 
آن به‌عنوان جرم علیه امنیت یاد می‌شود 
محاربه می‌باشد که بدون سابقه تاریخی 
و فقط بر اساس ادله‌ي شرعی وارد حقوق 
موضوعه کیفری ایران شده است و ریشه 
کاملاً فقهی دارد. علاوه بر اینکه این جـرم 
خود عنوان مستقل دارد، مصادیق متعدد 
دیگری از جرایم علیه امنیت نیز در حـکم 
آن به‌حسـاب آمـده و مجازات محـارب 
برای آنها تعیین شـده است علاوه بر این، 
جرایم دیگری هم در کنار این جرم تحت 
عنوان افساد فی‌الارض قرار گرفته است. 
البته این جرایم در قانون مجازات مصوب 
92 با تغییراتی که در ادامه به آن خواهیم 
پرداخت، مطرح شـده اسـت. مستندات 
این جرم قرآن، سنت، اجماع و عقل است.

محاربه در لغت به معنی گرفتن و سلب 
)مفردات  است  جنگ  زمان  در  چیزی 
راغـب( و یک اصـطلاح قـرآنی و جـرم 
جزایی است. فاعل این جرم محارب نام 
دارد. در اصطلاح فقـهی برهـنه نمودن 
سلاح یا بیرون کشیدن سلاح، به‌منظور 
ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت و 

سلب آسایش و امنیت عمومی است.
الف - رکن قانونی جرم محاربه:

 جرم بودن عمل محاربه و افساد فی‌الارض 
و مجازات آنها، بالصراحه در آیات 33 و 
34 سوره مائده بیان گردیده است. اعمال 
و  غیراخلاقی  که  قدر هم  انسان هرچه 
یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات 
نیست، مگر اینکه قبلاً از طرف قانون‌گذار 
به‌عنوان جرم معرفی و مجازاتی نیز برای 
آن تعـیین شـده باشـد. این اصل، اصل 
قـانونـی بـودن جـرم نـامـیده مـی‌شـود 
و تحـت عـنوان »اصـل قـانـونـی بـودن 
جـرایم و مجـازات‌هـا« مقـبول اکثریت
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کشورها واقع گشته و در قانون اساسی و 
قانون کیفری بالصراحه مورد تأکید قرار 
می‌گیرد، لذا به‌منظور رعایت این اصل و 
ملاحظه قانونی، قانون‌گذار عمل محاربه 
را قانوناً جرم دانسته و برای آن مجازات 
تعیین کرده اسـت. مواد 183 الی 198 
قانون سـال 1370 و مواد 279 الی 285 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به 
جـرم محـاربه اختصاص یافته است. به 
نظر می‌رسد، قانون‌گذار در ماده‌ي 279 
درصدد بیان حکم جدیدی در خصوص 
محاربه نیست، بلکه تفاوت دو ماده‌ي183 
قانون مجـازات اسلامی و مـاده‌ي 279 
قانـون جدید در کلـیت و جزئی بودن 
دامنه )قلمرو( موضوعی است. ماده‌ي279 
شارح ماده‌ي 183 قانون مجازات اسلامی 
سابق است. در توضیح این مطلب می‌توان 
گفت که ایجـاد رعـب و هراس مفـاهیم 
ذهنی هستند و تحقق نمود خارجی این 
مفاهـیم ذهنی، به‌صـورت تشهیر سلاح 
به‌قصـد جـان و ناموس ظـهور می‌یـابد؛ 
و  نمود خارجی رعب  بارزترین  بنابراین 
هراس، حمله به‌قصد جان، مال و ناموس 

مـردم اسـت.
در ضـمن، قانون‌گـذار در مـاده‌ي 183 
قانون مجازات اسلامی به‌ظاهر بر اطلاق 
)مطـلق بودن( جرم محـاربه حکم کرده 
است، به این معنی که برای صدق عنوان 
محاربه، تحقق رعـب و هراس در میان 
مردم، شرط نیسـت و به‌ صـرف داشتن 
قصد اخافه مردم و تشهیر سلاح، محاربه 
محقق می‌شود. از قول مشهور فقها نیز 
این‌گونه استـفاده می‌شـود که تشـهیر 
سلاح به‌قصد اخافه، برای تحقق محاربه 

کافی است)حبیب زاده، سال 79: 34(.
ب- رکن مادی محاربه:

اصلی‌ترین مستند فقها در جرم محاربه 
آیه‌ي 33 سوره مائده اسـت. عنصر مادی 
این جرم با توجه به ماده‌ي 183 قانون 

سال 70 بیرون کشیدن یا حمل نمودن 
یا آماده کردن سلاح است. این ماده قابل 
تطبیق با ماده‌ي 279 ق.م.ا مصوب 92 
است که عنصر مادی این جرم در قانون 
جدید کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال 
یا ناموس یا ارعاب مردم است. در رابطه 
با سلاح می‌توان چنین استدلال کرد که 
محاربه طریقت  تعریف  در  کلمه سلاح 
دارد، نه موضوعیت و منظور از آن هر نوع 
وسیله‌ای است که موجب رعب و هراس 
آیه وعدم  به دلیل اطلاق  عامه گردد و 
تقید آن، نوع خاصی از سلاح در تحقق بزه 
محاربه شرط نیست. اقدامات واجد وصف

محاربه جنبه مثبت و مادی دارد و شامل 
ترک فعل و فعل مثبت معنوی نمی‌شود؛ 
باید کلـمه سلاح در قـانون را  بنابراین 
حمـل بر هر نوع سـلاح نمود نه وسایل 
مشخص و محدود. در ماده‌ي 277 ق.م.ا 
سال 92 نیز کشیدن سلاح عنصر مادی 
این جرم اسـت. مرتکـب این جـرم در 
ماده‌ي 183 »هرکـس« به‌کاررفته بود، 
پس کـسی یا گروهی محارب و مفـسد 

فـی‌الارض شنـاخته می‌شـوند که دارای 
مسـئولیت کیفـری باشنـد. این ماده در 
قانون جدید بر ماده‌ي 279 قابل تطبیق 
است. در ماده‌ي 183 بین محاربه و افساد

فی‌الارض تفکیکی قائل نگردیده اسـت. 
لذا نخسـتین و مهم‌ترین تغـییر قانون 
جدید درزمینه‌ي جرم محاربه، تفکیک 
آن از جرم افساد فی‌الارض است. در این 
ماده و ماده‌ي 183 قـانون 70 »کشـیدن 
را  به روی مردم« مفهوم محاربه  سلاح 
 183 ماده‌ي  ظاهر  از  می‌دهد.  تشکیل 
قانون سابق چنین استنباط می‌شود که 
رابطه  فی‌الارض  افساد  و  محاربه  رابطه 
عموم خصوص مطلق می‌باشد. نخستین 
تغيیری که در قانون جدید به وجود آمده 
این است که در قانون 1370 نحوه تعریف 
یا  خبری  جمله  به‌صورت  محاربه  جرم 
فعلی آورده شده است، ولی در این ماده 
بیان  مصدری  به‌صورت  محاربه  تعریف 
ماده  این  تغییر  دومین  است.  گردیده 
اینکه در ماده‌ي 183 به‌قصد جان، مال 
بود که در  اشاره نشده  ناموس مردم  یا 
متن ماده‌ي 279 مصوب 92 شرط شده 
است. سومین تغییر در رابطه با کلمات 
ایجاد رعب و  برای  به‌کاررفته  و عبارات 
هراس است که در ماده‌ي مورد بحث از 
عنوان کلمه »ارعاب« استفاده شده است، 
علمای  بین  نظر  اختلاف  باوجود  البته 
حقوق، متن ماده‌ي 183 چنین به نظر 
می‌رساند که صرف دست به اسلحه بردن 
فرد، جرم محاربه را تشکیل می‌دهد، ولی 
این ماده عنوان می‌دارد هرگاه شخص به 
انگیزه شخصی و عداوت به روی یک یا 
نیست.  محارب  بکشد،  سلاح  نفر  چند 
این ماده به دلیل اینکه جرم محاربه را 
بر  است،  کرده  پیش‌بینی  مقید  جرمی 
قانون سال 70 برتری دارد؛ اما مهم‌ترین 
تغیير حـذف عنوان »افساد فی‌الارض« 
مذکور در ماده‌ي 183 است. یک نکته 
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کلیدی در رابطه با تعریف محاربه وجود 
دارد و آن عبارت از انگیزه مبارزه با نظام 
و ایجاد رعب از این طریق و نه انگیزه‌های 
شخصی است كه از دیگر تغییرات به وجود
آمده در قانون جدید در ماده‌ي 281 است.

در خصوص افزوده شدن عنوان قاچاقچیان 
به سارقان مسلح و قطاع‌الطریق در قانون 
سـابق، به‌ عـنوان قطـاع‌الطـریق واژه‌ي 
راهزنان اضـافه شده اسـت)بخشـی زاده 

اهـری،1392(.
پ- رکن معنوی جرم محاربه:

برای تحقق جرم لازم است رفتار خلاف 
ارتکاب یک  لیکن  بگیرد،  قانون صورت 
وجود  دلیل  خودبه‌خود  مجرمانه  رفتار 
رکن معنوی نیست، بلکه باید آن رفتار 
مظهر اراده شخص فاعل باشد. در جرم 
ازجمله  که  فی‌الارض  افسـاد  و  محاربه 
جرایم عمدی می‌باشد، قصد به‌کارگیری 
سلاح برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه 
لازم است که مرتکب با دست بردن به 
سلاح قصد ایجاد رعب و هراس و سلب 

امنیت و آزادی مردم را نیز داشته باشد.
سوءنیت خاص در این جرم، قصد اخافه 
برای تعدی مال یا جان یا ناموس است و 
ارعاب و وحشت عمومی در حکم سوءنیت 
خاص است که با تحقق سوءنیت عام که 
همانا استـفاده از سلاح می‌باشـد رکن 
معنوی جرم محاربه را محقق می‌سازد و 
اگر کسی فاقد آن باشد مجازاتی ندارد. 
محاربه و افساد برای جرایم علیه امنیت 
داخلی و خارجی، کاربرد دارد. به همین 
علت، قانون‌گذار برخی جرایم را در حکم 
محاربه و افساد دانسته است. هرچند که 
در مورد برخی از آنها تعریف جرم محاربه 
صدق نمی‌کنـد و به‌هیـچ‌وجه مسـتلزم 
دارا بـودن ارکـان خـاص جـرم محاربه 
نمی‌باشد. از این موارد قطاع‌الطریق، قیام 
مسـلحانه علیه حکـومت و...قابل اشاره 

است)گلدوست جویباری: 37(.

ت- مجازات محاربه:
از چهار  یکی  ماده‌ي 282: حد محاربه 
مجـازات زیر اسـت: الف: اعدام ب: صلب 
پ: قطع دست راست و پای چپ د: نفی بلد

یکی از تفاوت‌هـایی که بیـن دو قـانون 
در خصـوص جـرم محـاربـه به وجـود 
آمـده، مربوط به مجـازات این جـرم و 
افسـاد فی‌الارض اسـت. به‌طوری‌که در 
قانون1370 مجازات در نظر گرفته شده 
برای محاربه و افساد فی‌الارض )با توجه 
مزبور(  قانون  در  واژه  دو  این  ترادف  به 
یکی از چهـار مجازات قتل، آویختن به 
دار، اول قطع دسـت و سپـس پای چپ 
و نفـی بلد به اختیار حاکم یا قاضی بود. 
در قانون جـدید با توجـه به جداسـازی 
بیـن دو جـرم، مجازات‌هـای مزبور فقط 
قرار  مورد عمـل  محـاربه  در خصـوص 
خواهد گرفت. در این قانون در خصوص 
مجازات نیز تغییراتی به وجود آمده که 
از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره 
کرد: تبدیل عنوان قتل موجود در بند 1 
ماده‌ي 190 قانون سال 1370 به عبارت 
تغییرات  از  یکی  قانون جدید  در  اعدام 
است؛ به دلیل اینکه ذکر کلمه قتل به 
دلیل داشتن وصف مجرمانه آن صحیح 
نبود. تبدیل عنوان آویختن به دار مذکور 
در  »صلب«  عبارت  به  سابق  قانون  در 
قانون جدید تغییر دیگری است. رفع ابهام 
مربوط به هم‌زمان بودن یا نبودن قطع 
دست راست و پای چپ موجود در بند 
به‌طوری‌که  تغییرات است،  از دیگر  آن، 
دیگر از عبارت اول دست راست و سپس 
پای چپ استفاده نشده و عبارت اصلاحی 
پای  و  راسـت  به‌صـورت »قطع دسـت 
چپ« می‌باشد. در ماده‌ي 283 انتخاب 
هریک از امور چهارگانه در ماده‌ي 282 
به اختیار قاضی گذاشته است. این ماده 
همان قسمت نخست ماده‌ي 191 قانون 
سال 70 است. همچنین، آن قسمت از 

ماده‌ي 191 که عنوان می‌داشـت خـواه 
محارب کسی را کشته یا مجروح کرده 
یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک 
از این کارها را انجام نداده باشد، در این 
ماده از قانون جدید حذف‌ شـده اسـت. 
قـانون‌گذار در ماده‌ي فوق نظریه تخییر 
فقهی را پذیرفته است)قول پذیرفته شده 
در تحـریرالوسیلـه(؛ یعـنی قاضـی مخیر 
است که از میان چهار مجازات یکی را 
انتخاب کند. درحالی‌که برخی فقها مانند 
مدنظر  را  ترتیب  نظریه  خویی  آیت‌الله 
قرار داده‌اند. اگر محارب کسی را کشـته، 
اعدام و اگر مالی ربوده و کسی را نکشته، 
قطع دست راست و پای چپ و اگر هیچ 
کاری نکرده، تبعید می‌شود. ماده‌ي 284 
در تقـابل با ماده‌ي 194 قـانون سـابق 
قرار می‌گیرد، بدون تغییر به این قانون 
راه‌یافته است. در ماده‌ي 285 در نفی بلد 
باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران 
معاشـرت، مـراوده و رفـت‌وآمد نداشـته 
باشد. این ماده نیز مترادف با ماده‌ي 193 
قانون سال 1370 اسـت و جز تغیـیرات 
ادبی و نگارشی تغـییر دیگری به چشـم 

نمی‌خورد)بخشی زاده اهری:50(.
3-2- افساد فی‌الارض:

محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم مجزا 
از هم می‌باشد؛ زیرا در آیه شریفه آمده 
اسـت: »انما جزاء الذین یحاربون الله و 
رسـوله و یـسعون فی‌الارض فسـاداً...«، 
لیکن، بسیاری از فقها محـاربه و افسـاد 
فی‌الارض را مترادف هم دانسته و آن را 
یک جرم به‌حساب آورده‌اند. به این دلیل 
که ارباب تفاسیر متعرض محارب شده و 
از مفسد فی‌الارض مستقلاً بحث نکرده‌اند 
و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن 
یک دلـیل سلبی درسـت کرده نامـش 
را اتفاق گذاشـته‌اند و ایـن عدم تفـسیر 
دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب 

گرفته‌اند)گلدوست جویباری: 48(.
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با بررسی نظرهای مختلف فقها و روش 
مورد قبول قانون‌گذار جمهوری اسلامی 
ایران، بر این نظر تأکید گردیده که محارب 
از مصادیق افساد فی‌الارض و رابطه آنها 
عموم و خصـوص مطلق اسـت و حکـم 
مفسدانی که محارب نیستند در آیه‌ي 32 
و مفسدانی که محاربند در آیه‌ي 33 بیان 
شده است. لذا مجازات مفسد غیرمحارب، 
مانند مجازات مفـسد محـارب نیسـت. 
چنانکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده هر 
یک از عناوین مذکور متفاوت است. بدین 
معنا که در محاربه بکار بردن سلاح شرط 
اساسی تحـقق جرم اسـت، اما در افسـاد 
چنین نیست. محارب باید قصد اخافه یا 
آزادی  و  امنیت  ترساندن مردم و سلب 
آنها را داشته باشد، درحالی‌که در مفسد 
چنـین قصـدی نیسـت و هدفش ایجاد 
فسـاد در جامعه یا بخشـی از آن است؛ 
بنابراین یکسان دانستن عناوین محاربه و 
افساد فی‌الارض خلاف ظاهر آیه است، 
زیرا اگر محاربه همان افسـاد فی‌الارض 
باشد، دیگر نیاز به ذکر عبارت »یسعون 
در  به‌عـلاوه  نـبود،  فسـاداً«  فـی‌الارض 
صورت یکسان بودن این دو جرم بسیاری 
از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه

خارج می‌گردند)حبیب زاده: 145(.
الف -عنصر قانونی افساد فی‌الارض:

قانون‌گذار در مواد )183 الی 196 قانون 
مجـازات اسـلامی سـابـق( جـرم افـساد 
فـی‌الارض را تعـریف نکـرده؛ بنابـراین 
تعیین مصادیق آن در عمل مشکل بوده 
و منشأ اختلاف‌نظر و رویه دادگاه بوده 
است. اگرچه قانون‌گذار در قانون مجازات 
را  عبارت  این  محاربه  باب  در  اسـلامی 
به‌کاربرده و عـنوان افسـاد فی‌الارض را 
در کنـار عنوان محـاربه بیان نموده و در 
مبحث راه‌هـای ثبوت محاربه و حد آن 
همـین عنوان را به دنبال عنوان محاربه 
با واو عطـف آورده؛ اما در مـاده‌ي 183 

قانون که محاربه را تعریف کرده بود از 
ذکر عنـوان افساد فی‌الارض خـودداری 
کرده و تعریفی از این بزه بیان نکرده و به 
نظر می‌رسد قانون‌گذار دو عنوان محاربه 
آنها  را مترادف گرفـته و بین  افسـاد  و 
تفاوتی قائل نبوده اسـت. بر طبق فتاوی 
مشهور افسـاد فی‌الارض جرمی مستقل 
از محـاربه بوده و دارای همان مجازات 
محاربه اسـت. فقـهای عامه محـاربه و 
افساد فی‌الارض را جـدای از هم ندانسته 
و هر دو را به یک معنی می‌دانند و در 
تعریف محاربه و بیان شرایط و مصادیق 
آن چندان اختلافی ندارند. در فصل نهم 
افساد  به  جدید  اسلامی  مجازات  قانون 

فی‌الارض پرداخته شده است.

مـاده‌ي 286 قـانون مجـازات اسـلامـی 
می‌گـوید: »هـرکـس به‌طـور گـستـرده، 
مرتکب جنـایت علیه تمامیت جسمـانی 
افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 
نشر اکاذیب، اخـلال در نظام اقتصـادی 
کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی 
و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز 
فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، 
به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم 
ورود خسارت  یا  ناامنی  کشور،  عمومی 
عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال 

عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فحشا 
در حـد وسـیع گـردد مفـسد فـی‌الارض 
اعدام محکوم می‌گردد. به  و  محـسوب 

تبصـره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و 
شواهـد قصـد اخلال گسـترده در نظم 
عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده 
و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و 
یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده 
را احراز نکـند و جـرم ارتکابی مشمول 
مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به 
میزان نتایج زیان‌بار جرم به حبس تعزیری 
درجه پنـج یا شـش محـکوم می‌شود«.

 این ماده سـعی نموده اسـت تا عنوان 
مـفسـد فـی‌الارض را تعـریـف نمـوده 
مصادیقی برای آن تعیین نماید. لیـکن،

ایراداتی بر آن متـرتب است که اینها هر 
یک سبب بروز تفاسیر گوناگون می‌شود 
و با توجه به مجازات سنگین این جرم 
می‌یابد.  خطیری  وضـعیت  آنها  تفسیر 
اعمال  بودن«  ماده‌ي286»گسترده  در 
ارتکابی شرط لازم برای اعمال این ماده 
دانسته شده است. لذا با یک مورد نمی‌توان 
این ماده را در مورد مرتکب جاری ساخت.

در خصوص ارتکاب جنایت علیه تمامیت 
سایر  و  جنسیت  دین،  افراد،  جسمانی 
خصوصـیات مجنیُ‌علیهم تأثیری ندارد.

ماده‌ي مذکور پس از بیان مصادیق جرم 
و  اصلی  بیان شرط  به  فی‌الارض  افساد 
مهم این جرم اشعار نموده اسـت و آن 
نظم  در  شـدید  اخلال  ایجاد  از  عبارت 
عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد 
یا فحشا در حد وسیع است. در این زمینه 
انتقادات زیادی می‌توان به این ماده وارد 
نمود که مهم‌ترین آن انتقادات مربوط به 
عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و 
مجازات است. به‌طوری‌که یکی از شرایط 
لازم برای تحقق جرم افساد فی‌الارض، 
»گسترده بودن« مصادیق مذکور در این 
ماده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد این 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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است که چه معیاری برای گسترده بودن 
این مصـادیق وجود دارد؟ آنچه مسـلم 
است در قوانین جاریه این معیار تعیین 
واگذار  عرف  قضاوت  به  ظاهراً  و  نشده 
گردیده اسـت. مرجع تشخیص براساس 
که  می‌باشند  دادگاه‌ها  قضات  نیز  عرف 
تفاسیر متعدد و معیارهای گوناگونی برای 
این کار خواهـند داشت. در این صورت 
بدیهی است که اصل قانونی بودن جرایم 
و مجازات در نظر گرفته نمی‌شود. ایراد 
فوق الاشعار در خصوص عبارت »اخلال 
شدید« که در ماده آمده است نیز وارد 
اخلال«  برای »شـدت  معیـاری  و  بوده 
تعیین نشده است. در ادامه ماده از عبارت 
مشابهی با عنوان »ورود خسارت عمده« 
محسوب  عمده  که  است  شده  استفاده 
شدن و میزان آن در عناصر قانونی لازم 
تعیین نگردیده است که این موضوع نیز 
با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 
آخر  قسمت  در  درنهایت  دارد.  منافات 
ماده عبارت »در حد وسیع« آمده است 
این  ایجاد فساد و فحشا در  که وسعت 
ماده معین نیست که چه شاخصه‌ای برای 
تشخیص ایجاد فساد و فحشا به‌صورت 
از عمده  گرفته می‌شود.  نظر  در  وسیع 
نکات لازم‌الذکر در خصوص کاستی‌های 
قانون مجازات اسلامی در خصوص افساد 
فی‌الارض در تعامل با اصل قانونی بودن 
جرایم و مجازات است. تبصره‌ي مذکور 
در این ماده در خصوص تعیین معیارهایی 
نظیر »گسـترده بودن«، »در حد وسـیع 
بودن«، »عمده بودن«، قضاوت شخصی 
قضات را مبنا قرار داده است... براساس 
مجموع  از  دادگاه  »هرگاه  تبصره:  این 
در  گسترده  اخلال  قصد  شواهد  و  ادله 
نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت 
عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد 
اقدامات  بودن  مؤثر  به  علم  یا  و  وسیع 
انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی 

نباشد،  قانونی دیگری  مشمول مجازات 
زیانبار جـرم،  نتایج  میزان  به  توجـه  با 
مرتکب به حبس تعزیری پنج یا شش 
محکوم می‌گردد«. همان‌طور که مشاهده 
می‌شود، مرجع تشخیص معیارهای لازم 
برای شمول عنوان مفسد فی‌الارض برای 
بدون  است  تعیین شده  دادگاه  مرتکب 
رکن  به‌عنوان  معین  ضابطه‌ای  اینکه 
تشخیص  برای  قانونی  عنصر  یا حداقل 

دادگاه‌ها در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از تفاوت‌هایی که بین دو قانون 
در خصوص موضوع مورد بحث به وجود 
به مجازات جرم محاربه و  آمده مربوط 
افسـاد فی‌الارض اسـت. به‌طوری‌که در 
قانون 1370 مجازات در نظر گرفته شده 
برای محاربه و افساد فی‌الارض )با توجه 
به ترادف این دو واژه در قانون مزبور( یکی 
از چهار مجازات 1( قتل 2( آویختن به 
دار 3( اول قطع دست و سپس پای چپ 
4( نفی بلد، به اختیار قاضی تعیین شده 

بود. در قانون جدید، با توجه به جداسازی 
برای  اعدام  فقط مجازات  بین دو جرم، 
جرم افساد فی‌الارض در نظر گرفته شده 

است)یزدان‌شناس، پایان‌نامه ارشد(.
ب- عنصر مادی افساد فی‌الارض:

عنصر مادی جرم افساد فی‌الارض عبارت 
است از انجام فعلی که منتهی به نابودی 
اموال اشخاص و یا هلاکت عده‌ای از آنان 
و یا موجب بروز تفرقه و آشوب و فتنه در 
میان عده‌ای از مردم گردد که با توجه 
به اینکه مصادیق این جرم متعدد است، 
عنصـر مـادی این بزه نیز حـسب مورد 
متفاوت خواهد بود؛ مثلاً دایر کردن مراکز 
فساد و فحشا و منکرات، عنصر مادی آن 
باند و فـراهم نمودن  اقدام به تشـکیل 
ابزار ارتکاب بزه از قبیل تهیه  وسایل و 
مکان، پیدا نمـودن افرادی برای ارتکاب 
مواد مخدر  قاچاق  یا در  جرم می‌باشد، 
آن  فروش  و  افیونی  مواد  کردن  فراهم 
به افراد عنصر مادی این جرم را تشکیل 

می‌دهد)گلدوست جویباری: 51،52(.
پ- عنصر معنوی افساد فی‌الارض:

برای تحقق عنصر روانی وجود دو عامل 
اراده ارتکاب و قصد مجرمانه )سوءنیت( 
لازم است. مرتکب این جرم باید علاوه 
بر سوءنیت، اراده ارتکاب آن را هم داشته 
باشد؛ بنابراین لازم است که شخص دارای 
در صورت  و  باشد  تکلیف  عامه  شرایط 
فقدان مسئولیت کیفری از قبیل کودکی، 
اکراه، جنون و اجبار، جهل و اشتباه، جرم 
افساد محقق نخواهد شد. به‌عنوان نمونه، 
در امر قاچـاق مواد مخـدر، مرتکب باید 
به‌قصد انحراف و آلوده نمودن عده‌ای از 
افراد ولو ناشناس و با اراده ارتکاب، اقدام 
به عمل مجرمانه نماید و انگیزه‌های دیگر 
از قبیـل کسب ثروت و امثال آن تأثیری 
ندارد)گلدوست  بزه  کـیفیت  و  نوع  در 

جویباری: 53(.
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ت - مجازات افساد فی‌الارض:
افـسـاد  مجـازات   286 مـاده‌ي  طبـق 

فی‌الارض اعدام اسـت.
3-3- بغـی:

قانون مجازات جدید حدود را در نه فصل 
مورد تقنین قرار داده است که هشت مورد 
آن همان موارد مذکور در فقه و قانون 
مجازات اسلامی است. علی‌رغم تغییرات 
شکلی در چینش مواد در کتاب حدود 
قانون مجازات 1392 تغییر عمده‌ای که 
در کتاب حدود به چشم می‌خورد، اضافه 
به موارد حدود مذکور  شدن یك مورد 
در قانون جدید است. عنوان فصل نهم را 
به بغی و افساد فی‌الارض اختصاص داده 
است. چنانچه بیان شد امنیت موضوعی 
مدرن است و گونه‌های مختلفی شامل 
نیز  باغی‌گری  و  بغی  موضوع  می‌شود. 
ارتباط دقیقی با امنیت داشته و رویاروی 
امنیت ملی قرار می‌گیرد. بغی در عالم 
حقوق چه ماهیتی دارد؟ فقهای امامیه 
برخـلاف سـایر جـرایم کـه آنهـا را در 
کتاب‌های حـدود و قصاص و دیات ذکر 
نموده‌اند، بحـث بغی و شرایط آن را در 
کتاب جهاد مطرح کرده‌اند و مرتکبین 
آن را به‌هیچ‌وجه مستحق مجازاتی اعم از 
تعیین شده یا غیر تعیین شده ندانسته‌اند. 
اصولاً آیا صحیح است عملی را که شرع 
بـرای آن مجـازات مشـخصی )چـه به 
شکل خـاص و چه در قـالب مجازات‌های 
کـلی »عام«( تعـیین ننموده اسـت جرم 
محسوب داریم؟ و آیا عدم تعیین مجازات 
خود دلیل قاطعی بر این امر نیسـت که 
عمل، درواقع جرم به معنای مصطلح آن 
نیست، بلکه صرفاً عمل ممنوعه‌ای است 
که شرع وظایف و تکالیفی برای جامعه 
اسلامی و حکومت حاکم، در مقابله با آن 
تعیین نموده و آن هم جنگ و درگیری 

مسلـحانه اسـت؟ جرم سیاسی در متـون 
اسلامی تحت عنوان کلمه »بغی« مطرح 
گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه 
در سـوره شریفه حجرات آیه‌ي 9 است. 
اگرچه ازلحـاظ ارکان و عناصر تشکیل 
دهـنده بین جـرم سیاسی و بغي تفاوت 
مستـندات  دارد)زینعلی: 209(.  وجـود 
جـرم بغی آیه‌ي 9 سوره حجرات، 12 و 

73 تـوبه اسـت.
در متون فقهی، بغی به مفهوم خروج بر امام 
عادل بررسی شده است و اطلاق روایات 
مربوطه شامل امام معصوم و غیرمعصوم 
عادل می‌شود. همچنین حضرت علی)ع( 
طی چندین خطبه، ازجمله خطبه‌های 
سرزنش  به  نهج‌البلاغه   172 و   127
خوارج پرداخته و فرموده‌اند: آنها موجب 
ایجاد تفرقه و جدایی در جامعه اسلامی 
می‌شوند که این بزرگ‌ترین خطر برای 
جامعه اسلامی اسـت و سپـس فرموده 
اسـت »ألا وَ مـن دعـا الی هـذا الاشعار 
فاقتلوُه و لو کان تحت عمامتی هذا« یعنی 
هر کسی که مردم را به این شعار یعنی 
تفرقه و جدایی دعوت کند او را بکشید 
اگرچه زیر عمامه من باشد)نهج‌البلاغه،

خطبه 172 و 127، مجله دادرسی(.
الف - عنصر قانونی بغی:

قانونی  قانون جدید عنصر  ماده‌ي 287 
برای این جرم اسـت؛ اما جرم‌انگاری آن 
در بحث حدود آیا کار درست و منطقی 
بوده است جای تأمل دارد)قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392(.
ب- عنصر مادی بغی:

اولـین شرط برای تحـقق عنـصر مادی 
تشـکیل گروه یا جمـعیت در برابر و بر 
ضـد اساس نظام جمهوری اسلامی است. 
دومین شرط عنصر مادی، قیام مسلحانه 
گروه یا جمعیت متشکل است و مقصود 
از قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی غیر 

از جنگ است به معنی ابراز قصد باطنی 
چند نفر متشکل مسلح است. هرچند این 
اندازه عملیات مادی افراد مسلح به مرحله 
اجرا نرسیده باشد، ولی به لحاظ خطرات 
ناشی از آن برای استقلال و تمامیت ارضی 
عنصر  تحقق  برای  است،  مضر  مملکت 
مادی جرم کافی است)ولیدی، ج 3: 36(.

پ- عنصر معنوی بغی:
برای تحقق عنصر روانی وجود دو عامل 
اراده ارتکاب و قصد مجرمانه )سوءنیت( 
لازم است. مرتکب این جرم باید علاوه 
بر سوءنیت، اراده ارتکاب آنرا هم داشته 
باشـد؛ بنـابراین لازم اسـت که شخـص 
دارای شرایط عامه تکلیف باشد. پس هم 
سوءنیت عام وهم سوءنیت خاص برای 
این بزه لازم است. اعضاء گروه باغی باید 
به‌غیراز اراده ارتکاب جرم قصد براندازی 
نظام را نیز داشته باشند و این سوءنیت 

خاص اسـت.
ت- مجازات جرم بغی:

براساس ماده‌ي 287 درصورتی‌که اعضاء 
گروه باغـی از سلاح استـفاده کـنند به 
مـی‌شـوند.  محـکـوم  اعـدام  مجـازات 
ماده‌ي288: هرگاه اعضاء گروه باغی، قبل 
از درگـیری و استـفاده از سلاح، دستگیر 
شوند، چنانچه سـازمان و مرکـزیت آن 
وجود داشته باشد، به حبس تعزیری درجه

 سه و درصورتی‌که سازمان و مرکزیت آن 
از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه 

پنج محکوم می‌شوند.
شایان‌ذکر است مجازات معاونت در محاربه 
و همـچنین شـروع به آن طبـق میزان 
مقـرر در مـاده‌ي 131 و 132 مـی‌بـاشـد.

همچنین، مجازات معاونت در بغی و افساد 
فی‌الارض و همچنین شروع به آن همان 
مجازات معاونت و شروع به محاربه است.

چـنانچـه جـرایم علیـه امنـیت کشـور 
)داخـلی یا خارجـی( در حکـم محاربه و 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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افساد فی‌الارض باشد، مجازات آن قتل- 
صلیب - بریدن دست راست و پای چپ 
یا نفـی بلد خواهد بود. اگر جرم مزبور 
به‌عنـوان محاربه تلـقی نشـود، مرتکب 
آن مسـتنداً به قـانون مجـازات اسلامی 
به مجـازات حبـس محـکوم می‌شـود. 
مـواد 185،183،186،187،188 قـانون 

مجازات اسلامی مـصوب 70 باب حدود 
قانون مجـازات  و 287  مادتین 282  و 
اسلامی مـصوب 92 و مواد 498 لغایت 
قانون  و  اخیرالذکر  قانون   610 و   517
مجـازات جرایم نیروهـای مسلح و مواد 
اقدام  مجازات  مستند  قوانین  از  دیگر 
کنندگان علیه امنیت کشور است. مضافاً 

در صـورت تصمـیم قاضـی، مسـتنداً به 
ماده‌ي 23 ق.م.ا مصـوب 92 و به‌عنوان 
علیه  اقدام  متهـمان  تتمیمی،  مجازات 
امنیت به اقامت اجـباری یا منع اقامت 
اجباری یا منع اقامت در محل مشخص و 
محرومیت از پاره‌ای حقوق اجتماعی و... 

نیز محکوم می‌شوند.

برآمد:
با در نظر گرفتن قانون سال 70 و قانون مصوب 92 می‌توان به این نتیجه رسید: ازجمله مهم‌ترین جرایم علیه امنیت، 
محاربه و افساد فی‌الارض است که در قسمت حدود در قانون مصوب سال 70 جرم انگاری شده بود. این جرایم ریشه 
کاملٌا فقهی دارند. در حال حاضر دو نوع جرم محاربه در قانون موضوع کیفری ما وجود دارد. یکی جرم محاربه حدی 
برگرفته از نصوص فقهی و شرعی )ماده‌ي 183 قانون مجازات سال 70(، دوم محاربه مصلحت اندیشانه که جایگزین 
عناوینی چون بغی، جرم سیاسی، جرم خیانت به کشور و جاسوسی شده است. ارکان و عناصر تشکیل دهنده این 
جرایم متفاوت با جرم محاربه می‌باشد. البته در فقه جرمی جداگانه با نام محاربه و یا افساد فی‌الارض وجود ندارد تا 
مجازات افساد فی‌الارض را جاری کنیم و عبارت یسعون ...عطف است به جمله یحاربون الله... اما در قانون مجازات 
مصوب 92 این دو تحت عنوان دو جرم متفاوت آورده شده است. اگرچه قانون 1392 نسبت به قانون سال 70 دارای 
مزیت‌های گوناگونی است، اما بعضی نقاط ابهام آن همچنان به قوت خود باقی است. نتیجه مهم اینکه محارب و باغی 
هم در موضوع وهم در حکم کاملاً با هم متفاوت و متمایز هستند و همچنین که میان افساد فی‌الارض و باغی اختلاف 

در هدف وجود دارد.
چراکه هدف افساد فی‌الارض، ضربه زدن به نظام و جامعه اسلامی و یا براندازی آن است، درحالی‌که هدف از بغی، 
برکناری حاکم حکومت اسلامی یا خروج بر اوست، اگرچه ممکن است این خروج موجب ضربه زدن به نظام و جامعه 
اسلامی نیز بشود. به‌عبارت‌دیگر »بغی« جرمی است که در ضدیت با نظام حکومتی و حکام صورت می‌گیرد و 
متوجه نظام اجتماعی یا جامعه اسلامی نمی‌شود، درحالی‌که »افساد« جرمی است که در ضدیت با نظام اجتماعی 

صورت می‌گیرد.
در جرم انگاری بغی از حقوق کیفری و اهرم مجازات به‌صورت نابجا استفاده شده است و با تفسیر موسع برخی از 
احکام حدود شرعی برای اسلامی سازی کیفر و مجازات باغیان تلاش شده است. شاید بهتر این بود که قانون‌گذار 
بعد از قرار دادن حدود و جرایم مربوط به آن ازجمله محاربه و افساد فی‌الارض جرمی تحت عنوان بغی را در فصل 
مربوط به تعزیرات با همان مجازات اعدام مورد جرم انگاری قرار می‌داد. حداقل این بود که قانون‌گذار به دستور 
شرع عمل کرده بود و فعلی را با عنوان بغی در قسمتی به‌غیراز حدود با مجازات شدید جرم انگاری کرده بود؛ اما از 
طرفی شاید قانون‌گذار برای تأمین و تضمین امنیت راهی بهتر از این را نیافته که افعالی که با امنیت ملت و دولت 
سروکار دارند در قالب جرایم سنگینی با مجازات شدید، جرم انگاری شوند. برای اینکه از بروز و هرج‌ومرج و افسار 
گسیختگی جلوگیری شود، وضع قانون و مقررات اجتناب‌ناپذیر است، ولی وضع قواعد حقوقی بازدارنده به‌تنهایی 

کفایت نمی‌کند، بلکه به ضمانت اجرایی مقتدر نیازمند است)فصلنامه علوم سیاسی، 1389، شماره 33(.
با توجه به‌مراتب مذکور پیشنهاد می‌شود:
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قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378.

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381.

1- تدوین قوانینی که هم‌ریشه فقهی دارد وهم با وضع موجود جامعه متناسب باشد، مورد اهتمام قانون‌گذار قرار گیرد.
2-شفاف‌سازی و روشن و واضح بیان نمودن قوانین کیفری به نحوی صورت گیرد که مانع هرگونه تفسیری گردد تا 

جایی که مجریان قانون با استناد به منطوق مواد بتوانند حکم دقیقی را اعمال کنند.
3-جرم انگاری‌ها در قسمت حدود و تعزیرات به نحو هوشمندانه و دقیق تنظیم گردد.

4- در قانون مجازات اسلامی جدید جرم محاربه و افساد فی‌الارض از هم تفکیک شده و این در حالی است که 
قانون‌گذار در باب افساد فی‌الارض تنها به بیان مصادیق پرداخته است و تعریف دقیقی از این واژه ارائه نکرده است. 
همین امر باعث تفاسیر متعدد از این جرم می‌شود که ممکن است آثار خطرناکی در پی داشته باشد. شاید بهتر بود 
قانون‌گذار به همان قانون قبلی و یکی بودن جرم محاربه افساد فی‌الارض اکتفا می‌کرد و یا اینکه تعریف دقیقی از 

افساد فی‌الارض ارائه می‌نمود.
5- با توجه به منابع معتبر فقهی و آیات و روایات، قرار دادن مجازات سنگین برای محاربه به خاطر جلوگیری از 
بی‌ثباتی و تزلزل در امنیت سیاسی و اجتماعی و حتی امنیت فکری و دینی مردم و پرهیز از هر جرم است؛ اما باید 
به خاطر داشت که در جرم انگاری‌هایی که قانون‌گذار انجام داده است، مانند بغی اول باید مطمئن شد که آیا بغی 
اصولاً جرم است یا خیر؟ همچنین قرار دادن مجازات سنگین ازجمله اعدام تا حدی می‌تواند امنیت جامعه را تضمین 

کند، در غیر این صورت اثرات مخرب‌تری خواهد داشت.
6- برای حفظ و تأمین امنیت جامعه صرف قرار دادن مجازات سنگین راه گشا نخواهد بود، باید در زمینه اخلاقیات 

و حوزه روانشناسی و دیگر حوزه‌های مرتبط با امنیت نیز تلاش شود.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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حق اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در فرآیند تحقیقات مقدماتی
)در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(

زهرا امینی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی
چکید‌ه

یکی از حقوق بزه‌دیدگان که تا حد زیادی می‌تواند در آرامش روحی و روانی آنها تاثیرگذار باشد، مطلع شدن آنها از 
فرآیند رسیدگی و چگونگی احقاق حقشان است. بزه‌دیدگان حق دارند که از چگونگی پیشرفت پرونده و خدمات و 
راه‌های موجود جبران آثار بزه‌دیدگی خود آگاه شوند. چراکه در این صورت می‌توانند امکانات موجود برای احقاق حق را 
بهتر گزینش کنند. اطلاع از فرآیند رسیدگی به پرونده و چگونگی پیشرفت آن، یکی از حقوق بزه‌دیده به‌حساب می‌آید، 
چراکه وی حق دارد تا بداند پروسه احقاق حق او چگونه طی می‌شود و پرونده‌ای که ذینفع آن است در چه وضعیتی به 
سر می‌برد. آگاه ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حقوقی که قانون به آنها اعطا نموده است، در بازیابی موقعیت اجتماعی 
آنان بسیار مؤثر است چراکه اطلاع آنها از حقوق خود در فرآیند رسیدگی باعث می‌شود تا آنها بتوانند بدون سرگردانی 
و دغدغه به احقاق حق خود بپردازند و آثار بزه‌دیدگی‌شان را ترمیم کنند، از تشدید بزه‌دیدگی‌شان جلوگیری شود، 
در فرآیند عدالت جنایی سرگردان نشوند و ناآگاهی آنها از حقوق خود باعث نشود تا از ادامه مسیر احقاق حق انصراف 
دهند. قانون‌گذار، اطلاع‌رسانی به بزه‌دیده در خصوص حقوقش را از وظایف مقامات عدالت کیفری دانسته است و به وی 
اجازه داده تا از پرونده رونوشت گرفته و در جریان تغییرات آن قرار بگیرد؛ که درنهایت این حقوق می‌تواند تا حد زیادی 

هموار کننده مسیر احقاق حق بزه دیده و جلوگیری کننده از تشدید و تکرار بزه‌دیدگی علیه وی باشد.
واژگان کلیدی: بزه‌دیده، اطلاع‌رسانی، عدالت قضایی، قانون آیین دادرسی کیفری
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درآمد
مـاده‌ي 1 اعلامیه اصـول بنیادی عدالت 
برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاسـتفاده 
از قـدرت، بزه‌دیـده را این‌گونـه معرفـی 
می‌نمایـد: بزه‌دیـدگان اشـخاصی‌اند که 
در پـی فعل‌ها یـا ترک فعل‌هـای ناقض 
قوانیـن کیفری دولت‌هـای عضو ازجمله 
قوانینـی کـه سوءاسـتفاده مجرمانـه از 
قـدرت را ممنـوع کرده‌انـد، بـه شـکل 
فـردی یـا گروهی بـه آسـیب - ازجمله 
آسـیب بدنـی، روانی، رنج عاطفـی، زیان 
اقتصـادی یا آسـیب اساسـی بـه حقوق 
بنیادی خـود- دچـار شـده‌اند)رایجیان، 

.)166:  1381
فرآینـد  بـه  ورود  بـدو  در  بزه‌دیـدگان 
پیچیـده عدالـت کیفـری، با سـرگردانی 
و ابهـام روبـه‌رو هسـتند. در اکثـر موارد 
بزه‌دیـدگان از چگونگـی رونـد پرونـده و 
یـا حقـوق خـود در پروسـه رسـیدگی، 
آگاهـی ندارنـد؛ بنابرایـن، ایـن وظیفـه 
بـر عهـده نهـاد عدالت قضایی اسـت که 
بزه‌دیدگان را از روند پرونده و حقوقشـان 
کنـد. مطلـع  رسـیدگــی،  فرآینـد  در 

همان‌طـور کـه ملاحظـه می‌شـود ایـن 
حق یکـی از مهم‌تریـن و تأثیرگذارترین 
حقــوق بزه‌دیـده می‌تـوانـد مـحسـوب 
شـود؛ چراکـه در صـورت عـدم اطالع 
و آگاهـی وی از حقوقـش و همچنیـن 
تغییـرات موجـود در پرونـده، نمی‌توانـد 
به‌موقـع و به‌جـا از حقـوق خـود دفـاع و 
مسـیر احقاق حق را به‌درستی طی کند 
و درنتیجـه بزه‌دیدگـی وی تشـدید یـا 
تکرار خواهد شـد و سـرگردانی و دغدغه 
فزونـی خواهـد گرفـت. نگرانـی وی  و 

آیین‌دادرسـی  قانـون  در  خوشـبختانه 
کیفـری مصـوب 1392، قانون‌گـذار بـه 

این حـق محـوری و تأثیرگـذار بزه‌دیده 
توجـه خاصـی مبذول داشـته اسـت.

1-حق اطلاع‌رسانی به بزه‌دیدگان
یکـی از حقـوق بـزه دیـدگان کـه تا حد 
زیـادی می‌توانـد در آرامـش روحـی و 
روانی آنها تأثیرگذار باشـد، مطلع شـدن 
آنهـا از فرآینـد رسـیدگی و چگونگـی 
احق�اق ح�ق اسـت. بـزه دیـدگان حـق 
دارنـد کـه از چگونگی پیشـرفت پرونده 
و خدمـات و راه‌های موجـود جبران آثار 
بزه‌دیدگـی خـود آگاه شـوند. چراکـه در 
این صـورت می‌تواننـد امکانـات موجود 
بـرای احقاق حـق را بهتر گزینش کنند.

ایـن حـق از دو بعد نسـبت بـه بزه‌دیده 
قابل‌اعمـال اسـت؛ یکـی حـق آگاهـی 
نسـبت بـه پرونده و دیگـری حق آگاهی 
فرآینـد  در  خـود  حقـوق  بـه  نسـبت 
رسـیدگی. در ایـن قسـمت بـه بررسـی 

هـر یـک پرداختـه خواهد شـد.
بـه  نسـبت  آگاهـی  حـق   -1-1

پرونـده
اطالع از فرآیند رسـیدگی بـه پرونده و 
چگونگـی پیشـرفت آن، یکـی از حقوق 
بزه‌دیـده به‌حسـاب می‌آیـد، چراکـه وی 
حـق دارد تـا بدانـد پروسـه احقـاق حق 
پرونـده‌ای  و  می‌شـود  او چگونـه طـی 
کـه ذینفـع آن اسـت در چـه وضعیتـی 

به سـر می‌بـرد.
آگاهـی بـه بزه‌دیـده در خصـوص رونـد 
پیـشرفــت پرونده، به آن معناسـت که 
مقام‌های عدالت کیفـری وی را فراموش 
نکرده‌انـد و موقعیـت وی را نسـبت بـه 
پـرونـده‌ي در دسـت رسـیدگـی، درک 

می‌کنند)حسـامی، سـمیه: 77(.
رونـد  از  اطالع  در  بـزه‌دیــده  حـق 
رسـیدگی بایـد به‌عنـوان اصـل پذیرفته 

شـود، مگـر آنکـه ایـن اطالع موجـب 
شـود روند تحقیقات با خطر یا مشـکلی 
روبـه‌رو شـود کـه در این صـورت باید از 
انجـام آن پرهیـز شـود. بـر ایـن اسـاس 
 ،1378 مصـوب  ق.آ.د.ک  مـاده‌ي73 
مقـرر کرده اسـت که شـاکی حـق دارد 
مقدماتـی  تحقیقـات  صورت‌جلسـه  از 
کـه منافـی بـا محرمانه بـودن تحقیقات 
نبـاشـد رونـوشـت بگــیرد. ایـن مـاده 
نقایصـی دارد کـه در قانون جدید اصلاح 
شـده اسـت. ازجملـه آنهـا می‌تـوان بـه 

مـوارد زیـر اشـاره کرد:
اول اینکه تشـخیص محرمانه بودن را به 
مقامات قضایـی ازجمله بازپـرس واگذار 
کـرده، بـدون اینکـه وی را ملـزم به ذکر 
دلیـل کنـد؛ دوم اینکه شـاکی حق هیچ 
اعتراضـی بـه نظر مقام قضایـی مبنی بر 
محرمانـه بـودن تحقیقـات و عـدم حق 
شـاکی به گرفتن رونوشـت ندارد؛ سـوم 
اینکـه، در ایـن مـاده قانون‌گـذار صرفـاً 
به‌حـق بزه‌دیـده اشـاره کـرده اسـت و 
فقـط در صـورت اطالع وی از حقـش و 
تقاضای گرفتن رونوشـت، مقـام قضایی 
ملـزم بـه در اختیـار قـرار دادن پرونـده 
اسـت - البتـه درصورتی‌کـه منافـی بـا 
محرمانه بودن تحقیقات تشـخیص داده 
نشـود- بنابراین بدون تقاضـای بزه‌دیده، 
تکلیفـی بـر عهده مقـام قضایی نیسـت 
و چـون در اکثـر مواقـع، بزه‌دیـدگان، از 
ایـن حق مطلع نیسـتند، بـه پرونده نیز 

دسترسـی پیـدا نمی‌کنند.
درحـالی‌کـه در قــانون آیـین‌دادرسـی 
کیفـری 1392 ایـن نقایص تـا حدودی 
رفـع شـده اسـت و احتمـال دسترسـی 
بزه‌دیـده بـه پرونده بیشـتر خواهد شـد.

 ،1392 مصـوب  ق.آ.د.ک  مـاده‌ي100 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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داده  قـرار  شـاکی  بـرای  را  حـق  ایـن 
تحقیقـات  صـورت‌مجلــس  تـا  اسـت 
مقدماتـی یا سـایر اوراق پرونـده را که با 
ضرورت کشـف حقیقـت منافـات ندارد 
مطالعـه کنـد و یا رونوشـت بگیـرد و در 
تبصـره‌ي 1 بازپرس را ملزم کرده اسـت 
تـا درصورتی‌کـه دسترسـی بـه پرونـده 
را منافـی بـا ضـرورت کشـف حقیقـت 
می‌دانـد، دلیـل آن را ذکـر کنـد و برای 
شـاکی نیـز حـق اعتـراض بـه آن را در 
دادگاه صالـح قرار داده اسـت و در رابطه 
بـا رفع نقص سـوم در قانـون جدید باید 
بگوییـم که در مـاده مذکور، دسترسـی 
بـه پـرونـده بــرای شـاکـی یـک حـق 
محسـوب شـده و بـر اسـاس مـاده‌ي 6 
ق.آ.د.ک مصـوب 1392 بزه‌دیـده بایـد 
از حقـوق خـود در فرآیند دادرسـی آگاه 
شـود و سـازوکار رعایت ایـن حقوق باید 

شـود. فراهم 
پژوهش‌هـا نشـان می‌دهـد، بزه‌دیدگانی 
کـه بـه ایـن شـکل از سـوی مقام‌هـای 
قـانونــی آگــاه نگـه داشـته می‌شـوند، 
احتمال بیشـتری هسـت که روش نظام
عدالت را منصفانه تلقی کرده و احسـاس
کننـد کـه مقام‌هـای قانونـی بـا احترام
و شـأن انسـانی بـا آنـان رفتـار کرده‌اند

)شایان، 1384: 76(.
اهمیـت اطلاع‌رسـانی دراین‌بـاره موجب 
شـده اسـت کـه بنـد 6 اعلامیـه عدالت 
برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاسـتفاده 
از قدرت چـنین مقرر دارد: »شـیوه‌هـای 
پاسـخ‌گویی  در  را  اجرایـی  و  قضایـی 
بـه نیازهـای بزه‌دیـدگان بـه شـکل زیر 
بایـد کارآمـد سـاخت. الـف( آگاه‌سـازی 
بـزه‌دیـدگــان از نقـش و قلمـرو خـود، 
زمان‌بنـدی و روند پیشـرفت رسـیدگی 

و وضعی�ت پرونده‌هایش�ان ...«)زینالـی، 
امیـرحـمـزه و مقـدسـی، محـمدبـاقـر، 

.)255 :1391
نظام‌های حقوقی مختلـف نیز دراین‌باره 
به‌طـور  ادامـه  در  دارنـد کـه  مقرراتـی 
مختصـر بـه برخـی از آنها اشـاره خواهد 
شـد. بـرای نمونـه در نظام‌هـای حقوقی 
انگلیـس، در مـورد جرم‌هـای  هلنـد و 
شـدید مانند تجاوز جنسـی و قتل، مقام 
تعقیـب بایـد بزه‌دیده یـا خانـواده وی را 
بـرای یک بحـث خصوصی دعـوت کند 
که طـی آن تصمیم‌هایی کـه باید اتخاذ 
می‌شـود)رایجیان  داده  توضیـح  شـود، 

اصلـی، 1384: 61(.

در نظـام حقوقـی آمریکا نیـز حق مطلع 
شـدن از وضعیـت پرونده به‌ویـژه مطلع 
شـدن در مـورد محـکومــیت مجـرم، 
مجـازات وی، حبـس وی و آزادی وی 
ازجملـه حقوقـی اسـت که در بسـیاری 
از ایالت‌هـا بـه رسـمیت شـناخته شـده 
اسـت. طبـق تحـقیقاتــی کـه در ایـن 
کشـور صـورت گـرفتــه، بـزه‌دیــدگان 

اعالم کرده‌انـد کـه حـق اطلاع نسـبت 
به بازداشـت مظنـون بیشـترین طرفدار 
را دارد و بزه‌دیـدگان مایـل هسـتند در 
اسـرع وقت نسـبت به بازداشـت مظنون 
اطالع پی�دا کنند)زینالـی، امیرحمزه و 

مقدس�ی، محمدباق�ر، 1391: 256(.
طبق پاراگراف 6-8 قانون دادسـتان‌های 
سـلطنتی،)1( اطالع بـه بزه‌دیـدگان در 
خصـوص تصمیم‌هـای مهـم و اساسـی 
بسـیار ضـروری اسـت. بایـد بزه‌دیـده از 
در  گرفتـه  مهـم صـورت  تصمیم‌هـای 
پرونـده همانند، تصمیم بـر عدم تعقیب 
متهـم یـا تصمیـم مبنـی بـر تخفیـف 
اتهامات، مطل�ع گردد)زینالی، امیرحمزه 
مقدس�ی، محمدباق�ر، 1391: 259(. و 

حـق مطلـع شـدن از رونـد رسـیدگی 
در حقـوق آلمـان نیـز محتـرم شـمرده 
شـده اسـت. در هـر مرحلـه از فرآینـد 
کیفـری، وکیـل بزه‌دیـده حـق دارد که 
اوراق راجـع به تحـقیقــات را مشـاهده 
و از اوراق پـرونــده رونـوشــت بـردارد

)زینالی، امیرحمزه و مقدسی، محمدباقر، 
.)260 :1391

همـان‌گــونه کـه ذکـر شـد، نظام‌هـای 
حقوقـی مختلـف بـه ایـن حـق توجـه 
داشـته و آن را برای بزه‌دیده به رسـمیت 
شـناخته‌اند. چراکـه آگاهـی بزه‌دیـده از 
پرونـده و نحـوه رسـیدگی بـه آن تا حد 
زیـادی می‌توانـد مسـیر احقـاق حـق را 
بـرای وی هموار کنـد و از تضییع حقوق 
وی و یـا تشـدید و تکـرار بزه‌دیدگی‌اش 

جلوگیـری به عمـل آورد.
1-2- حق آگاهی از حقوق خود

بـه  نسـبت  بزه‌دیـدگان  سـاختن  آگاه 
حقوقـی کـه قانـون بـه آنها اعطـا نموده 
اسـت، در بازیابـی موقعیـت اجتماعـی 
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آنـان بسـیار مؤثـر اسـت؛ زيـرا اطالع 
آنهـا از حقوق خود در فرآیند رسـیدگی 
باعـث می‌شـود تـا آنهـا بتواننـد بـدون 
سـرگردانی و دغدغـه بـه احقـاق حـق 
خـود بپردازنـد و آثـار بزه‌دیدگی‌شـان را 
ترمیم کنند، از تشـدید بزه‌دیدگی‌شـان 
عدالـت  فرآینـد  در  شـود،  جلوگیـری 
ناآگاهـی  و  نشـوند  سـرگردان  جنایـی 
آنهـا از حقـوق خـود باعـث نشـود تـا از 
ادامـه مسـیر احقاق حق انصـراف دهند. 
همچنین، ایـن اطلاع‌رسـانی می‌تواند از 
تکـرار بزه‌دیدگـی نیـز جلوگیـری کند، 
چـه آنکـه بزهـکاران اغلـب بـه شـکار 
تبعـات  کـه  می‌پردازنـد  طعمه‌هایـی 
کمتری داشـته باشـند. به همین جهت 
انسـان‌های کم‌سـواد و ناتـوان و ناآشـنا 
بـه قانون بیـش از بقیـه، مـورد گزینش 
بـزهکـاران قـرار مـی‌گـیـرند)تـوجهـی، 

.)184 :1377
در قانـون آ.د.ک مصـوب 1378، مقنـن 
در برخـی موارد معـدود، مقامات تعقیب 
و رسـیدگی را ملـزم بـه مطلع سـاختن 
بزه‌دیـدگان کـرده بـود. به‌طور مثـال در 
مـاده‌ي 185، دادگاه موظـف بـود وقـت 
رسـیدگی را به شاکی و مدعی خصوصی 
و وکلای آنـان ابالغ کنـد یـا براسـاس 
مـاده‌ي216، دادگاه باید نسـبت به ابلاغ 
رأی صـادره بـه شـاکی اقـدام کنـد؛ امـا 
همان‌گونـه کـه مشـاهده می‌شـود ایـن 
مـوارد بسـیار محدود بوده و پاسـخ گوی 
نیازهـای بـزه دیـدگان مبنـی بـر مطلع 
شـدن از حقـوق خـود و همچنیـن رفع 
مختلـف  مراحـل  در  آنهـا  سـرگردانی 
دادرسـی نخواهـد بود. بـه همین جهت 
مقنـن در ق.آ.د.ک مصوب سـال 1392، 
در مـاده‌ي 6 صراحتـاً و در مـورد تمامی 

حقـوق بزه‌دیـدگان مقـرر مـی‌دارد کـه 
بایـد از حقـوق خود در فرآیند دادرسـی 

آگـاه شـوند.
به‌طورکلـی  مـاده‌ کـه  ایـن  بـر  عالوه 
تکلیفـی را در خصـوص اطلاع‌رسـانی به 
بزه‌دیـده در مـورد تمامی حقـوق وی بر 
عهـده مقـامات قضـایی گذاشـته اسـت،

در مـواد دیگـری نیـز به‌طـور خـاص به 
وظیفـه اطلاع‌رسـانی در مـورد برخی از 
حقـوق بزه‌دیـدگان اشـاره کـرده اسـت 
کـه در ذیـل بـه هریـک از آنهـا اشـاره 

خواهــد شد.
به‌طـور مثـال، در مورد وظیفـه ضابطان 
دادگسـتری در اطلاع‌رسانی به بزه دیده،

مـاده‌ي 38 مـقـرر مـی‌دارد: ضـابـطـان 
دادگسـتری مکلف‌انـد شـاکی را از حـق
درخواسـت جبران خسارت و بهره‌مندی

از خدمـات مشـاوره‌ای موجـود و سـایر 
معاضدت‌هـای حقوقی آگاه سـازند. عدم
اجرای این تکلیف نیز موجب محکومیت

ضابـط متخلـف به مجازات تعیین شـده 
در ماده‌ي 63 خواهد شـد. علاوه بر این، 
طبـق تبصـره‌ي 2 مـاده‌ي 66، ضابـط 
دادگسـتری و مقامـات قضایی مکلف‌اند، 
بـزه‌دیـدگـان جـرایـم خـاص مقـرر در 
مـاده‌ي 66 را از کمـک سـازمان‌هــای 

مردم‌نهـاد مربوطـه مطلع سـازند.
تبصـره مـاده‌ي 99 نیـز در مواقعـی که 
ضمـن تحقیـق جـرم دیگـری کشـف 
می‌شـود که با جـرم اول ارتباطـی ندارد 
و از جرایمی اسـت که با شـکایت شاکی 
قابـل تعقیب اسـت، بـرای جلوگیـری از 
تضییع حق شـاکی خصوصی، دادسـتان 
را ملـزم سـاخته تـا در صـورت امـکان، 
مراتـب را بـه اطالع بزه‌دیـده برسـاند.

بـه  نیـز کـه  تبصـره‌ي1 مـاده‌ي 132 
انتشــار تصـویـر مـتوفـی – در صـورت 
مـعلــوم نبـودن هـویــت وی – اشـاره 
کرده اسـت تا حـد زیادی می‌تــواند در 
شناسـایی هویت متوفی و بیـرون آوردن 
خانـواده وی – به‌عنـوان بزه‌دیـده – از 
نگرانـی و سـردرگمی مؤثـر واقع شـود.

از دیگـر موارد اطلاع‌رسـانی بـه بزه‌دیده 
می‌تـوان بـه مـاده‌ي 194 اشـاره کـرد. 
کـرده  مکلـف  را  بازپـرس  مـاده  ایـن 
اسـت تـا در ابتـدای تحقیـق به شـاکی 
یا مدعـی خصوصی تفهیـم کند، محلی 
را کـه بـرای اقامـت خود اعالم می‌کند، 
محـل اقامـت قانونـی اوسـت و چنانچه 
محـل اقامـت خـود را تغییـر دهـد، باید 
ابالغ  به‌گونـه‌ای کـه  را  محـل جدیـد 
ممکـن باشـد اعالم کنـد، در غیـر این 
صـورت، اوراق قضایـی بـه محـل اقامت 

اعالم شـده قبلـی فرسـتاده می‌شـود.
اینـک بعـد از بررسـی مـوارد مقـرر در 
قانـون آ.د.ک مصـوب 1392 در مـورد 
حـق بزه‌دیده بـر آگاهـی از حقوقش در 
فرآینـد کیفـری بـه رعایت ایـن حق در 
برخـی از نظام‌هـای حقوقی دیگر اشـاره 

شـد. خواهد 
در بسـیاری از ایالت‌هـای آمریـکا، ایـن 
حـق بـه‌عنــوان یکـی از حقـوق مهـم
بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شده است
)زینالی، امیرحمزه و مقدسی، محمدباقر،

.)261  :1391
درصـدد  حقوقـی  نظام‌هـای  از  برخـی 
شـکل  بـه  اطلاعـات  این‌گونـه  انتشـار 
کـه  برآمده‌انـد  بروشـورهایی  و  کتـاب 
نظـام عـدالت کیفری، حقـوق و وظایـف 
بـزه‌دیـده را تشـریـح می‌کـند)شـایـان، 

.)81 :1384

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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برآمد:
بزه‌دیده‌ای که نظام عدالت کیفری را پناهگاهی برای احقاق حقوق خود و ترمیم آثار بزه‌دیدگی‌ خود می‌داند، 
چنانچه به این نتیجه برسد که نظام عدالت کیفری چنین کارایی ندارد و حتی ممکن است در اثر ورود به 
فرآیند رسیدگی کیفری، آماج حملات مجدد مرتکب واقع گردد و یا آلام ناشی از بزه‌دیدگی‌اش تشدید 
شود، ترجیح می‌دهد از ورود به فرآیند جنایی خودداری کند؛ بنابراین نیاز به سازوکارهایی جهت حمایت از 

بزه‌دیدگان در نظام عدالت جنایی احساس می‌شود.
حمایت از بزه‌دیدگان، رهیافتی نو در قلمرو علوم جنایی است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایی، 
می‌توان الگویی از یک نظام عدالت جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزهکار، بر مدار بزه‌دیده نیز بچرخد. 
قانون‌گذار ایران در قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 از یافته‌های حمایت از بزه‌دیدگان بی‌تأثیر نبوده 
و در مواد متعددی حقوقی را برای بزه‌دیدگان در نظر گرفته است. از مهم‌ترین این حقوق می‌توان به‌حق 

بزه‌دیده در خصوص مطلع کردن وی اشاره کرد.
درصورتی‌که بزه‌دیده از تغییرات پرونده و یا حقوقش مطلع نشود، به‌سختی و با نگرانی مسیر رسیدگی را طی 
خواهد کرد و درنهایت سرگردانی در نظام پیچیده عدالت کیفری ممکن است وی را از ادامه مسیر منصرف 
از تشدید  به‌منظور پیشگیری  بنابراین  نائل آید؛  نتواند به جبران خسارات و آسیب‌های وارده  کند و وی 
بزه‌دیدگی افراد درنتیجه سرگردانی آنها در نظام عدالت کیفری ضروری است حقوقی برای بزه‌دیده در این 
خصوص پیش‌بینی گردد که خوشبختانه قانون‌گذار ما به این مهم توجه داشته است. قانون‌گذار، اطلاع‌رسانی 
به بزه‌دیده در خصوص حقوقش را از وظایف مقامات عدالت کیفری دانسته است و به وی اجازه داده تا از 
پرونده رونوشت گرفته و در جریان تغییرات آن قرار بگیرد که درنهایت این حقوق می‌تواند تا حد زیادی 
هموار کننده مسیر احقاق حق بزه‌دیده و جلوگیری کننده از تشدید و تکرار بزه‌دیدگی علیه وی باشد. امید 
می‌رود تا با اجرای صحیح این مقررات، گامی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان برداشته و تا حدی از نگرانی و 

دغدغه آنها کاسته شود.

در بـرزیل و نیـجـریه نیز سـازمان‌هـای 
داوطلب به انتشار کتاب‌ها یا بروشورهایی 
پرداخته‌اند که مطالب اصلی آیین‌دادرسی 
را دربـر داشـته و حـقـوق و تعـهدهـای

 بزه دیدگان را توصیف می‌کنـد)رایجـیان 

اصـلی، 1384: 61(. نظـام‌هـای حقـوقـی 
دیگـر نیز به دنبال آن بوده‌اند که از رهگذر 
گمـاردن مأموران پلیس، مقام‌های تعقیب 
و کارکـنان ویـژه‌ای از دادگـاه به‌منـزلـه 
مسئـول رسیـدگی به مسائل بزه‌دیدگان 

به‌طـورکلی و بزه‌دیـدگان ویـژه، فـراهم 
کردن اطلاعات برای بزه‌دیدگان را تضمین 
کننـد. این کار برای نمـونه در استرالیا، 
کانادا، هلند و ایالات‌متحده آمریکا انجام

شـده است)شـایان، 1384: 81(.
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رأی وحدت رويه‌ي شماره‌ي ۷۶۹ مورخ 
۲۶ تيرماه ۱۳۹۷ هيئت عمومی دیوان 
دادگاه  چون  موضوع:  با  کشور  عالی 
خانواده یک دادگاه اختصاصی است که 
صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی 
در صلاحیت  اختلاف  بوده، حل  ذاتی 
دیوان  با  عمومی  دادگاه  و  دادگاه  این 

عالی کشور است.
مقدمه

جلسه‌ي هيئت ‌عمومی دیوان عالی کشور 
ردیـف  رويـه‌ي  پرونده وحـدت  مـورد  در 
97/18 رأس سـاعت 8:30 روز سه‌شـنبه 
مورخ 1397/4/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ 
والمسـلمین جـناب آقای حسـین کریمـی 
رئیـس دیـوان ‌‌عـالی ‌‌کشـور و بـا حضـور 
آقای  جناب  والمسلمین  حجـت ‌الاسـلام‌ 
محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ 
کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و 
اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، 
در سالن هيئت‌ عمومی تشکیل شد و پس 
از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت 
نظریات  بررسی  و  طرح  و  گزارش ‌پرونده 
مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص 
مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم 
منعکس  ذیل  به ‌ترتـیب‌  که  کشـور  ‌کل‌ 
‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رويه‌ي ‌قضایی 
شماره‌ي ۷۶۹ ـ 1397/4/26منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده
بـر اسـاس گـزارش -1510-1396/1/4

1396/6/20 رئیـس محترم حوزه قضایی 
قانونی حل  مورد مرجع  در  استان کرمان 
اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و 
خانواده‌ي مستقر در حوزه قضایی یک استان، 
از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور

آراء مختلف صـادر شده اسـت که خلاصـه 
جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف ـ حسـب محتویات پرونده ۱۰۰۲۰۳ 
شـعبه سی و شـشم دیـوان عـالی کشـور 
آقای اکبر... در تاریخ 1393/2/30 دعـوایی 
وجه  نسبت  به  مالکیت  اثبات  به خواسته 
پرداختی خود در معدن شن و ماسه واقع 
آقایان  به طرفیت  بادامومیه  کوه  در جاده 
الزام  و  ۱- طهـماسب... ۲- غلام‌عبـاس... 
خوانده ردیف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او 
در دادگاه‌های عمومی حقوقی کرمان اقامه 
کرده است که به شعبه یازدهم این دادگاه 
ارجاع شده است. جلسه اول رسیدگی در 
1393/5/27 در همان دادگاه تشکیل شده 
و در جلسـه‌ي1393/12/10 موضـوع بـه 
کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظریه 
کارشناس، نظریات هيئت‌های سه نفری و 
پنج نفری کارشناسی نیز در خصوص مورد 
ـ  دادنامه ۱۰۸۱  طی  نهایتاً  و  جلب شده 
محاکم  اول  شعبه  عنوان  به   1395/9/17
خانواده، با این استدلال که براساس ماده‌ي 
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱  یک 
امور خانواده  به  برای رسیدگی  این شعبه 
اختصاص یافته است و طرح هرگونه دعوای 
غیر مرتبط با امور خانواده در شعبه دادگاه، 
فاقـد وجـاهت قانونی اسـت. با استـناد به 
مـواد ۱، ۲۶ و ۲۷ قـانون آییـن دادرسـی 
دادگـاه‌هـا در امـور مـدنی، به‌ شایسـتگی 
قرار  کرمان  حقوقی  عـمومی  دادگاه‌هـای 
عدم صلاحیت صادر کرده است که پرونده 
به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی‌ کرمان ارجاع 
دادنامه   طی  نیز  دادگاه  این  و  گردیده 
شایستگی  به   1395/9/29 ـ   ۷۰۰۰۹۶
شعبه اول خانواده که قبلاً شعبه ۱۱ حقوقی 

بوده است قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده 
را در اجرای ماده‌ي ۲۸ قانون آیین دادرسی 
مرقوم برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور 
ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سی 
و ششم طی دادنامه ۲۲۵۸ ـ 1395/10/15
است: شده  تصمیم  اتخاذ  ذیل  ترتیب  به 

»از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده‌ي یک قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391/12/1که به 
محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به امور 
و دعاوی خانوادگی را تا تشکیل دادگاه‌های 
خانواده را داده است استنباط می‌شود که 
صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده 
از نوع صلاحیت ذاتی نمی‌باشد و از طرفی 
مطابق ماده‌ي ۴ قـانون مذکـور که موارد 
صلاحـیت دادگاه خانواده را احصاء نموده 
اسـت رسیـدگی به دعاوی حقوقی را نفی 
نکرده اسـت. با این وصف حل اختلاف در 
صلاحیت محاکم عمومی و محاکم خانواده 
در یک استان که نوعی از محاکم حقوقی 
با دادگاه‌هـای تجـدیدنظـر همـان  اسـت 
استـان می‌باشـد و قابل طرح و رسیدگی 
در دیوان عالی کشور به عنوان اختلاف در 
صلاحیت ذاتی نیست، لذا پرونده به دادگاه 

ارسال‌کننده پرونده اعاده می‌شود«.
کلاسـه‌ي  پرونده  محـتویات  طبـق  ـ  ب 
عـالی  دیـوان  پنـجم  شـعبه   ۱۰۰۰۷۲۰
کشـور، پیرو دادنامه ۴۸۸ ـ 1394/10/11

ـ  رأی ۹۹۷  نقـض  بر  مبنـی  این شعـبه 
1394/7/23 شعبه یازدهم دادگاه عمومی 
حقوقی کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه 
جهت رفع نواقص تحقیقاتی، شعبه مذکور با 
تعیین وقت رسیدگی و استماع توضیحات 
وکـلای  و  گواهـان  از  تحـقیق  و  خواهان 
ارجاع  کارشناس  به  را  موضوع  خواندگان، 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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کرده است، ولی قبل از وصول نظریه او با 
اخذ نظریه قاضی مشاور و با این استدلال 
که موضوع امری حقوقی است و این دادگاه 
شده  تبدیل  خانواده  دادگاه  اول  شعبه  به 
اسـت، لذا طی دادنامه ۱۰۰ ـ 1395/9/18

قرار عـدم صلاحـیت خود را به صـلاحیت 
دادگاه‌هـای عمومی حقوقـی کرمان صادر 
کرده است و پرونده به شعبه یازدهم ارجاع 
گردیده و این شعبه با این استدلال که مناط 
صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد 
و در تاریخ تقدیم دادخواست شعبه اول و 
کرمان،  عمومی حقوقی  دادگاه  شعبه ۱۱ 
صالح به رسیدگی بوده و در قانون حمایت 
اول  نشده شعبه  مقرر  آن  خانواده، خلاف 
دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دانسته 
و پرونـده را در اجـرای مـاده‌ي ۲۸ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال 
که با ارجاع آن به شعبه پنجم طی دادنامه 
۹۲۶ ـ 1395/10/27 به شـرح ذیـل رأی 

صـادر کرد‌ه‌اند:
»با تشـکیل دادگاه خـانواده در هـر حـوزه 
قضـایی دادگـاه خـانواده فقـط به موجـب 
مـاده‌ي۴ قـانون حمـایت خانواده صلاحیت 
رسیدگی به امور و دعاوی ۱۸ گانه مندرج در 
ماده مرقوم را دارد؛ بنابراین شعبه ۱۱ دادگاه 
عمومی حقوقی سابق شهرستان کرمان که 
در اجرای قانون حمایت خانواده در کرمان به 
عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعیین شده 
است، اختیار رسیدگی به دعاوی جزء امور 
و دعاوی مقرر در ماده‌ي فوق‌الذکر را ندارد، 
لذا نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت بین 
شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان 
و شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی شهرستان کرمان 
ذاتی است و رسیدگی به دعوی مطروحه 
در این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های 
حقوقی می‌باشد، به استناد ماده‌ي یک قانون 
آیین  قانون  ماده‌ي ۲۸  و  حمایت خانواده 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
مدنی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره‌ي 
۱۰۱۱۰۰ ـ 18/9/1395 شعبه اول دادگاه 

محـترم خانواده کرمان )شعبه‌ي ۱۱ دادگاه 
عمومی حقـوقی سابق شهرسـتان کرمان( 
پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه‌ ۱۱ 
دادگاه محـترم حقـوقی کـرمان )قائم‌مقام 
عمومی حقـوقی کرمان( ارسال می‌گردد«.

چون  فوق  در  مذکور  مراتب  به  عنایت  با 
شعـبه سی و شـشم دیوان عـالی کشور با 
استنباط از مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده‌ي 
یک قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم 
عمومی و محاکم خانواده را از نوع صلاحیت 
ذاتی ندانسته و حل اختلاف این دادگاه‌ها 
قضایی  در حوزه  آنها  استقرار  اعتبار  به  را 
تجدیدنظر  دادگاه  تکـالیف  از  استان،  یک 
همان استان می‌داند ولی شعبه پنجم دیوان 
عالی کشور در نظیر مورد با تلقی موضوع 
به اختلاف در صلاحیت ذاتی وفق مقررات 
ماده‌ي ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
شرح  به  مدنی  امور  در  انقلاب  و  عمومی 
فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با این 
ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور 
نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت 
از قوانین آراء مختلف صادر شده است، لذا 
به استناد ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
نظر  کسب  برای  را  موضوع  طرح  کیفری 
هيئت عمومی و صدور رأی وحدت رويه‌ي 

قضایی تقاضا دارد.
معـاون قضـایی دیوان عـالی کشـور 

ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشـور

»موضوع بحث و اختلاف استنباط از قانون 
در این پرونده آن است که »آیا صلاحیت 
حقوقی،  دادگاه  به  نسبت  خانواده  دادگاه 
صـلاحیت ذاتی اسـت یا نسـبی« نتیجـه 
این بحث که صلاحیت آنها ذاتی باشد یا 
نسبی آثار فراوانی دارد، از جمله اینکه اگر 
صلاحـیت بین دادگـاه خـانواده و دادگـاه 
حقـوقی ذاتی باشد، مرجع صالح برای حل 
اخـتلاف آنها براسـاس ملاک مـاده‌ي ۲۷ 
قانون آیین دادرسـی مدنی مصوب ۱۳۷۹، 
دیوان عالی کشور خواهد بود در حالی که 
بدانیم،  نسبی  را صلاحیت  آنها  رابطه  اگر 

مرجع صالح برای حل اختلاف آنها دادگاه 
تجدیدنظر استان خواهد بود. به نظر می‌رسد 
استنباط هيئت قضایی شعبه پنجم دیوان 
عالی کشور مبنی بر اینکه »صلاحیت دادگاه 
خانواده نسبت به دادگاه حقوقی ذاتی است 
در نتیجه مرجع حل اختلاف در صلاحیت 
آنها هر چند که در حوزه قضایی یک استان 
به  بود«  خواهد  کشور  عالی  دیوان  باشد، 
دلایل زیر صائب است: در ماده‌ي ۴ قانون 
تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 
۱۳۷۳ مقرر شده بود »...تخصیص شعبی از 
دادگاه‌های حقوقی و جزایی خاص مانند امور 
خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح 
و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس 
قوه‌ي قضـايیه است، در صـورت ضرورت 
ممکن است به شعبه جزایی، پرونده حقوقی 
و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزایی ارجاع 
عبارت‌های  و  کلمات  به  توجه  با  شود«. 
استفاده شده در آن ماده صلاحیت دادگاه 
خانواده نسبت به دادگاه حقوقی، صلاحیت 
نسبی و در حقیقت اختصاص چند شعبه 
از دادگاه‌ها برای رسـیدگی به امور خانواده 
از باب تخصصی کردن شعب و تقسیم کار 
محسوب می‌شد، ولیکن قانون‌گذار در سال 
۱۳۹۱ با تصـویب قانون حمـایت خانواده 
رویکرد متفاوتی را اتخاذ نموده و در اجرای 
بند سوم از اصل ۲۱ قانون اساسی، دادگاه 
خانواده را ایجاد و تشکیل داده است. ماده‌ي۱ 
قانون حمـایت خـانواده مقرر می‌دارد: »به 
منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، 
قوه‌ي قضايیه موظف است ظرف سه سال از 
تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های 
شعب  کافی  تعداد  به  شهرستان  قضایی 
دادگاه خانواده تشکیل دهد…« و ماده‌ي ۴ 
همان قانون در خصوص صلاحیت آن مقرر 
می‌دارد: »رسیدگی به امور و دعاوی زیر در 
صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱. نامزدی… 
۲. نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح ۳. … 
۱۸. تغییر جنسیت« با توجه به مواد یک و 
۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به 
نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تشکیل دادگاه 
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خانواده، دادگاهی را با صلاحیت‌های خاص 
که در ماده‌ي ۴ آن قانون احصا شده، در 
برابر دادگاه‌های حقوقی تشکیل داده است؛ 
این  صلاحیت  طرف  یک  از  طوریك‌ه  به 
مندرج  گانه   ۱۸ موارد  به  منحصر  دادگاه 
در ماده‌ي ۴ می‌باشـد و از سوی دیگر در 
خصوص رسیدگی به آن موارد از دادگاه‌های 
حقوقی سلب صلاحیت شده است؛ بنابراین 
صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه 
حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف 
انجـام  عالی  دیوان  توسـط  در صـلاحیت 
خواهد شد و در نتیجه با نظر شعبه پنجم 

دیوان عالی کشور موافقم«.
ج: رأی وحدت‌ رويه‌ي شماره‌ي ۷۶۹ ـ 

 26/4/1397
هيئ�ت‌ عمومی دیـوان ‌عالی ‌کشـور

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون 
اساسی و ماده‌ي یک قانون حمایت خانواده 
برای  صالح  دادگاه  ایجاد   ۱۳۹۱ مصوب 
حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل 
آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه‌ي قضايیه 
محول شده است و چون موارد صلاحیت 
دادگـاه خـانواده در مـاده‌ي ۴ این قـانون 
صراحتاً بیان شده است، لذا این دادگاه که 
با رعـایت ترتیبات معـین قانونی تشکیل 
می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد 
و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی 
ذاتی اسـت و مطابق اصول کلی حاکم بر 
اختصاصی  محاکم  دادگستری،  تشکیلات 
غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است 
به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در 
این وضعیت، با حدوث اختلاف بین دادگاه 
خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه 
اختلاف  حل  مرجع  استان،  یک  قضایی 
در اجرای ماده‌ي ۲۸ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
دیوان عالی کشور است؛ بنابراین رأی شعبه 
نظر  این  با  که  کشور  عالی  دیوان  پنجم 
انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی 
اجرای  در  رأی  این  می‌گردد.  تشخیص 
آیین دادرسی  قانون  مقررات ماده‌ي ۴۷۱ 

کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئ�ت‌ عمومی دیـوان‌ عالی‌ کشـور

***
رأی وحـدت رويـه‌ي شـمـاره‌ي ۷۷۰ 
هيئت عمـومی دیـوان عالی کشـور با 
موضوع: بزه موضوع ماده‌ي ‌۶۳۷ قانون 
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی 
نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از 
شد  خواهد  کسر  مرتکب  محکومیت 

صادر شـد.
مقدمه

جلسـه‌ي هيئـت ‌عمـومی دیـوان عـالـی 
پرونده‌ي وحـدت رويه‌ي  کشـور در مورد 
روز   08:30 سـاعت  رأس   97/19 ردیف 
سه‌شـنبه مـورخ 1397/4/26 به ‌ریاسـت 
حـجت‌الاسـلام‌والمسـلمین جـناب آقـای 
حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با 
حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای 
محمد مصدق نماینده‌ محترم دادستان ‌کل‌ 
کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و 
اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، 
در سالن هيئت‌ عمومی تشکیل شد و پس 
قرائت  و  از کلام‌الله مجید  آیاتی  از تلاوت 
نظریات  بررسی  و  طرح  و  گزارش ‌پرونده 
مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص 
مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان 
به ‌ترتیـب‌ ذیل منعـکس  ‌کل‌ کشـور که 
رویه‌ي  وحـدت‌  رأی  به ‌صـدور  ‌می‌گردد، 
‌قـضـایـی شـماره‌ي ۷۷۰ ـ 26/4/1397

منتهی گـردید.
الف: گزارش پرونده:

600/1057/9021- گـزارش  اسـاس  بر 
1396/3/16 واصله از حوزه‌ي قضایی استان
گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی

مقـررات  از  متفـاوت  استـنباط  با  کشـور 
ماده‌ي ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ 
و تبصـره‌ي ۲ ماده‌ي ۱۱۵ قانون مجازات 
آراء مختلف صادر  اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 
گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های هر یک

 از شـعب مرقـوم ذیـلاً منعکـس می‌شـود:
الف ـ به حکایت پرونده کلاسه ۶۰۰۱۴۱ 
شعبه‌ي ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به 
اتهام شرکت در آدم‌ربایی، تهدید با چاقو و 
برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبه‌ي 
اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و 
ـ   ۲۱۱ دادنامه  به‌موجب  آنان  از  یک  هر 
1395/7/11 از حیث ارتکاب فعل نامشروع 
به استناد ماده‌ي ۶۷۳ قانون تعزیرات و مواد 
۱۹، ۲۳ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال 
به  قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با   ۱۳۹۲
تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم و از اتهامات 
دیگر تبرئه شده‌اند. با فرجام‌خواهی وکلای 
دیوان  ششم  شعبه  در  پرونده  محکومان، 
عالی کشـور مطرح و طی دادنامه‌ي ۳۲ ـ 

1396/2/17 چنین رأی داده‌انـد:
»با توجـه به محتـویات پرونده، رسیدگی 
شعبه‌ي محترم اول دادگاه کیفری استان 
گلسـتان و احـراز رابطه نامشروع متهمان 
)حمیدرضا ... و رضا ...( با فاطمه ... اشکال 
از جهـت رعایت اصـول و قواعد  اسـاسی 
وکلا  آقـایان  اعـتراض  و  ندارد  دادرسـی 
نامبردگان هـم در این مورد مؤثر نیسـت 
لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر 
منصوص شرعی است و با توجه به مقررات 
تبصـره‌ي ۲ مـاده‌ي ۱۱۵ قـانون مجازات 
 ۲۷ مـاده‌ي  مقـررات  مشـمول  اسـلامی 
این قانون نمی‌شود. ثانیاً، با توجه به سن 
متهمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری 
خود  دوستی  مورد  در  شاکیه  اظهارات  و 
با حمـیدرضا ... و رفتن با اختیار و علاقه 
خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان 
به اقامت دوساله به‌عنوان تکمیل مجازات 
تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن 
و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در 
تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد. 
نتیجتاً اعتراض وارد اسـت و با استـناد به 
بند ۲ قسمت ب ماده‌ي ۴۶۹ قانون آیین 
دادرسـی کیفـری رأی فرجـام‌خواسته کلاً 
همان  به  مجدد  رسیدگی  جهت  و  نقض 

شعبه محترم ارجاع می‌گردد«.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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ب ـ به دلالت پرونده‌ي ۱۲۵۵ شـعبه نهـم
دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطه‌ي

نامشـروع دون زنـا طـی دادنامـه ۲۹۱ ـ 
1396/12/6 شعبه چهارم دادگـاه کیفری 
اسـتان گـلستان، مـستنـداً بـه مـقـررات 
ماده‌ي ۴۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ 
به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و
تصـریح کرده‌اند »... بزه‌ي مذکور از جرايم
منصوص شرعی است و به استناد تبصره‌ي۲

ماده‌ي ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 
کسـر برای  متهـم  بازداشـت  ایام   ۱۳۹۲
 مجازات وی محاسبه نمی‌شود ...«  با اعتراض

فرجام‌خواه پرونده در شعبه نهم دیوان عالی 
کشور مطرح و طی دادنامه ۱۱۱ ـ     1395/5/19

به شرح ذیل انشاء رأی شده است:
»با توجـه به مندرجـات پرونده و کیفیات 
اینکـه شاکیـه  به  نظـر  آن،  منعـکس در 
مدعـی اسـت که خودش اقدام به ارتباط 
تلفـنی و غیـره با مشـتکی‌عنـه نمـوده و 
اینکـه کسـر ننـمودن ایام بازداشـت قبلی 
منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد؛ بنابراین 
وجاهت  فاقد  فرجام‌خواه  محکومیت‌های 
قانـونی بوده و به استـناد بند ۴ از شق ب 
ماده‌ي ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفـری، 
دادنامه‌ي فرجـام‌خواسـته در این خصـوص 
نقـض و پرونده جهـت رسیدگـی مجـدد به 

شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد«.
نظر  مراتـب مذکـور در فوق  به  توجـه  با 
به اینکه شعبه‌ي ششم دیوان عالی کشور 
طی دادنامه ۳۲ ـ 17/2/1396 با اسـتناد 
به تبصـره‌ي ۲ ماده‌ي ۱۱۵ قانون مجـازات 
اسلامی، محـکومیت موضوع ماده‌ي ۶۳۷ 
قانون تعـزیرات را به‌عنوان تعزیر منصوص 
شرعی از شمول مقررات ماده‌ي ۲۷ قانون 
مجازات اسلامی اخیر‌التصویب خارج دانسته 
ولی شعبه‌ي نهم در نظیر مورد رأی شعبه‌ي 
چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را 
به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی 
نقض کرده است و با این ترتیب در موارد 
آراء  قانون  از  استنباط  اختلاف  با  مشابه 
متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای 

مـاده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کـیفری، 
رأی وحدت  برای صدور  را  طرح موضـوع 

رويه‌ي قضایی تقاضا دارد.
معـاون قضـایی دیوان عـالی کشـور 

ـ حسین مختاری
ب: نظـریه‌ي نمـاینده‌ي دادستان کل 

کشور
»موضـوع درخواست رأی وحـدت رويه‌ از 
هيئـت عـمـومی دیـوان عـالی کشـور در 
و  اسـت که شعب ششم  آن  پرونـده  این 
نهـم دیـوان عـالی کشـور از مـاده‌ي ۶۳۷ 
قانـون مـجازات اسـلامی مصـوب ۱۳۷۵ 
برداشـت‌هـای متفاوتی دارند. شعبه ششم 
دیـوان عالـی کشـور معتقد اسـت که تعـزیر 
موضـوع آن مـاده، منصـوص شـرعی است،

درنتیجـه بر اساس تبصره‌ي ۲ ماده‌ي۱۱۵ 
قـانـون مجـازات اسلامـی مصـوب ۱۳۹۲ 
ایـام بازداشـت قبلـی در خصـوص موضوع 
مـاده‌ي۶۳۷ از میزان محکـومیت موضوع 
آن ماده کسـر نمی‌گردد، ولیکن شعبه نهم

دیـوان عالی کشـور با اعتقاد به اینکه تعزیر 
موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست،
ایام بازداشت قبلی را بر اسـاس ماده‌ي ۲۷
قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می‌داند.

به نظـر می‌رسـد استنباط هيئت قضـایی 
شعبه نهم دیوان عـالی کشور از قانون مبنی 
بر اینکه »تعزیر موضوع ماده‌ي ۶۳۷ قانون 
تعزیرات منصوص شرعی نیست، درنتیجه 
ایام بازداشـت قبلی از محکومیت مرتکب 
کسر خواهد شد« صائب است، زیرا هر چند 
که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف

نشده اسـت، ولیکن فقهـا در کتب فقـهی 
از تعزیرات منصـوص  فرمـوده‌اند: منظـور 
شـرعی، آن قسـم از تعزیرات است که نوع 
و میـزان آن از سوی شـارع مقدس معین 
باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را 
تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها 
شرعی  منصـوص  تعزیرات  که  فرموده‌اند 
»ظل الحدود« هستند یعنی همان‌گونه که 
تعویق صدور  تعلیق،  قابل تخفیف،  حدود 
حکم و ... نیستند. تعزیرات منصوص شرعی 

نیز این‌گونه هستند بر همین اساس چون 
در ماده‌ي ۶۳۷ هرچند که نوع تعزیر معین 
شده است، اما میزان آن به صلاحدید حاکم 
شرع گذاشته شده است زیرا قانون‌گذار از 
عبارت »... تا ۹۹ ضربه شلاق« استفاده کرده 
است؛ بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده 
تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده 
است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند 
بازداشت  ایام  تعزیری،  مجازات‌های  سایر 
قانون مجازات  ماده‌ي ۲۷  اساس  بر  قبلی 
اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از میزان محکومیت 
نظر  با  درنتیجه  مرتکب کسر خواهد شد 
شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق هستم«.
ج: رأی وحدت‌ رویه‌ي شماره‌ي ۷۷۰ ـ 
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مسـتنبط از مقـررات مـاده‌ي ۱۸ قانـون 
مجـازات اسلامـی مصـوب ۱۳۹۲ تعـزیر، 
مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات 
شـرعی یا نقض مقررات حکومـتی تعیین 
و اعمال می‌شـود و کیفیت اجرا و مقررات 
مربوط به تخفیف، تعلیق، سقـوط و سـایر 
احکام مربوط به آن به‌موجب قانون تعیین 
می‌شـود و در مـاده‌ي ۱۱۵ این قانون به 
دادگاه اجازه داده شـده، مقررات راجع به 
تخفیف مجازات را در کلیه‌ي جرايم تعزیری 
اعمال کـند و در تبصـره‌ي دوم آن »تعزیر 
منصوص شرعی« که نوع و مقدار آن همانند 
مجازات‌های حدی، غیرقابل تغییر می‌باشد 
از اطلاق ماده‌ي اخیرالذکر استثنا شده است؛ 
بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که 
مقررات ماده‌ي ۲۷ قانون مجازات اسلامی را 
نسبت به محکومیت موضوع ماده‌ي ۶۳۷ 
قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده

اسـت به اکثـریت آراء صحـیح و منطـبق 
با موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی

در اجرای ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی

کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی 
و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هيئ�ت‌ عمومی دیـوان‌ عالی‌ کشـور
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بـه  تعـدد محکومیـت  مـوارد  در 
نیروهای مسـلح،  حبس کارکنـان 
مالک اخـراج از خدمـت میـزان 
حبـس اشـد بیـش از پنـج سـال 

قابـل اجراسـت.
سؤال: با عنایت به بند »الف« ماده‌ي 12

قانون مجـازات جرایم نیروهای مسـلح، 
در مـوارد تعـدد جـرم چنانچـه جمـع 
فـرد  محکومیـت حبـس محكوم‌عٌليـه 
نظامی بیش از پنج سـال حبس باشـد، 
لکـن محکومیـت به حبـس قابـل اجرا 
بر اسـاس مـاده‌ي 134 قانـون مجازات 
اسالمی کمتـر از پنـج سـال باشـد، آیا 
موجـب اخـراج محكومٌ‌عليـه از خدمت 
می‌شـود یـا خیـر؟ بـه عبـارت دیگـر، 
مالک اعمـال بند »الـف« مـاده‌ي 12 
قانـون مذکـور در مـوارد تعدد جـرم آیا 
جمـع محکومیت‌هـای حبـس اسـت یا 

میـزان حبـس قابـل اجرا؟
نظریه: 7/97/9680 - 97/04/10

پاسـخ: در تـعـدد جـرایـم ارتکـابـی، 
تعییـن مجـازات هـر یـک از جـرایــم 
امـر  ارتکابـی و اجـرای مـجــازات دو 
متفاوت از هم می‌بـاشــند و هـرچنــد 
کـه ظـاهــر بنـد »الـف« مـاده‌ي 12 
قانـون مجـازات جرایم نیروهای مسـلح 
مصـوب 1382 صـرف »محـکومیـت«، 
مالک اخـراج اعضـای ثابـت نیروهـای 
مسـلح از خدمـت اسـت، لکـن فلسـفه 

وضـع بنـد مذکـور این اسـت کـه عدم 
امـکان حضـور فـرد نظامـی در محـل 
خدمـت بـه مـدت 5 سـال )یا بیشـتر( 
بـه لحـاظ حبـس وی موجـب اخـراج 
عبـارت  بـه  می‌شـود؛  خدمـت  از  وی 
دیگـر مجـازات »قابـل اجـرا« مدنظـر 
بـوده نـه مجازات‌هـای مورد حکـم و به 
کاربـردن کلمـه »حبـس غیرتعلیقـی« 
در بنـد مذکـور و نیز تبصـره ماده‌ي53 
قانـون مجـازات اسالمی 1392 که در 
معلـق  محکومیـت  شـده  تصریـح  آن 
موجـب انفصـال نمی‌گـردد، مؤیـد این 
موضـوع اسـت. بنـد الـف این مـاده‌ که 
مـدت مذکور را در تعـدد محکومیت‌ها، 
جمـع مجازات‌هـای غیرتعلیقـی ملاک 
قـرارداده مربـوط بـه زمانی بوده ‌اسـت 
کـه جمـع محکومیت‌هـا اجرا می‌شـد، 
امـا با توجـه به اینکـه در مـاده‌ي 134 
قانون مجازات اسالمی 1392 در تعدد 
جـرم، تنهـا مجـازات اشـد قابـل اجـرا 
اسـت، بر این اسـاس مالک اعمال بند 
الـف مـاده‌ي 12 قانـون مذکـور، مـدت 
حبـس قابـل اجرا یعنـی مجازات اشـد 
می‌باشـد؛ زیـرا مطابـق قاعـده مذکـور 
بـا اجـرای مجـازات اشـد، اجـرای دیگر 
مجازات‌هـای موضوع محکومیت منتفی

 می‌شـود؛ بنابرایـن مجازاتـی کـه اجـرا 
نمی‌شـود، نباید آثـار محرومیت حقوق 

محكـومٌ‌عليه را در برداشـته باشـد.

در مواردی که دادگاه مسـتقیماً به 
جرایـم رسـیدگی می‌کنـد مکلف 
اسـت بـا رعایـت مقـررات قـرار 

تأمیـن کیفـری صـادر کند.
سـؤال: بـا عنایـت بـه ذیل بنـد »ب« 
در  دادگاه  آیـا  ق.آ.د.ک.  مـاده‌ي 340 
ارجـاع مسـتقیم جرایـم  کلیـه مـوارد 
درجه هفت و هشـت در حین رسیدگی 
و قبـل از صـدور حکم مکلـف به صدور 
قـرار تأمین اسـت یـا اینکه صـدور قرار 
منـوط بـه عدم حضـور اصحـاب دعوی 
یـا تقاضای اسـتهمال آنها می‌باشـد؟ به 
عبـارت دیگـر، چنانچه اصحـاب دعوی 
حاضـر و تقاضای اسـتهمال هـم نکنند 
و پرونـده معـدّ صدور رأی باشـد دادگاه 
مکلـف بـه صـدور قـرار تأمیـن اسـت

یا خـیر؟
نظریه: 7/97/663 - 97/03/30

پاسـخ: مستفــاد از قـسمــت اخــیر 
مـاده‌ي 341 قـانــون آییـن دادرسـی 
کـیفـری 1392 و لحـاظ مـاده‌ي 217 
ایـن قانـون دادگاه کیفـری در مـواردی 
کـه مسـتقیماً به جرایـم درجـه 7 یا 8 
رسـیدگی می‌کنـد، مکلـف بـه رعایـت 
مقـررات مربوط به تحقیقـات مقدماتی 
و از جملـه صـدور قـرار تأمیـن کیفری 
در صـورت اقتضـای مـورد اسـت و ذکر 
عبـارت »دادگاه با اخذ تأمین متناسـب 

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
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امـکان  کـه  مـواردی  در  مـتهــم«  از 
رسـیدگی فـوری وجـود نداشـته باشـد 
)به شـرح مذکـور در قسـمت اخیر بند 
ب مـاده‌ي 340 قانـون فوق‌الذکـر( بـه 
معنـای رفـع ایـن تکلیـف )صـدور قرار 
از دادگاه در صـورت  تأمیـن کیفـری( 
انجام رسـیدگی فـوری نمی‌باشـد و در 
هـر حـال دادگاه موظـف بـه رسـیدگی 
تأمیـن  قـرار  صـدور  عندالاقتضـاء،  و 

اسـت. کیفری 
***

ممنوعـیت تعـقیـب و تحـقیق در 
جـرایم منافی عفت یک قاعده آمره 
اسـت و شـامـل مراجع رسـیدگی 
به تخلفات اداری و انضباطـی نیـز 

می‌باشـد.
سؤال: با عـنایت به مـاده‌ي 102 قانون 
آیین دادرسـی کـیفری، در مـواردی که 
جـرایم منافی عـفت واجد وصف تخلف 
اداری نیز باشـد، آیا ممنوعـیت تحقیق 
موضـوع مـاده‌ي قـانونی مـزبور شـامل 
تخـلفـات  به  رسـیدگـی  هـیئت‌هـای 
اداری بـا نـیروهـای مسـلـح در مقـام 
رسـیدگی به موضـوع به عنـوان تخلف 

نیـز می‌باشـد؟
نظریه: 7/97/929 - 97/04/10

پاسـخ: ممنوعیت تعقیب و تحقیق در 
جرایم منافی عفت موضوع ماده‌ي 102

قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مصوب 
1392 کـه منبعـث از موازین شـرعی و 
اصـل قانون اساسـی جمهوری اسالمی 
ایـران نظیـر اصل 25 اسـت و تجسـس 
و  را جـز در مـوارد  در مـوارد مذکـور 
شـرایط خـاص ممنـوع نمـوده اسـت. 
بـه عنـوان یـک قاعـده آمـره در مراجع 
رسـیدگی به نخلفـات اداری و انضباطی 

نیـز لازم‌الرعایه اسـت.

پـس از لغـو قـرار تعلیـق اجـرای 
عهـده  بـر  آن  اجـرای  مجـازات، 
دادسرایی است که در معیت دادگاه
صادرکننـده محکومیت اخیر انجام

‌وظیفه می‌کند.
سـؤال: چنانچـه قـرار تعلیـق اجـرای 
جـرم  ارتـکاب  لحـاظ  بـه  مجـازات 
از  خـارج  دیگـری  دادگاه  در  مجـدد 
حـوزه صلاحیـت محلی یا ذاتـی دادگاه 
صادرکننده قرار تعلیـق اجرای مجازات 
لغـو شـود و دسـتور اجـرای مجـازات 
مجـازات  اجـرای  شـود،  صـادر  معلـق 
معلق‌شـده قبلـی بـر عهـده دادسـرای 
بـر  یـا  اخیـر اسـت  در معیـت دادگاه 
عهـده دادسـرای در معیـت صادرکننده 

مجـازات معلـق؟
نظریه: 7/97/929 - 97/04/10

پاسـخ: با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا
قسـمتی از مجـازات مطابق مـاده‌ي 54
قانون مجازات اسالمی 1392، مجازات

معلـق بایـد اجـرا شـود و اجـرای آن به 
عهـده دادسـرایی اسـت کـه در معیـت
دادگاه صادر کننده این حکم محکومیت،

انجـام وظیفـه می‌نمایـد. ضمنـاً تفاوت 
در صلاحیـت ذاتـی یـا محلـی مراجـع 
و  )تعلیقـی  قطعـی  آرای  صادرکننـده 
غیرقطعـی(، تأثیـری در تعییـن مرجع 
شـده،  لغـو  تعلیقـی  رأی  اجراکننـده 

نـدارد.
***

چنانچـه پـس از صـدور حکـم با 
محاسـبه ایام بازداشـت قبلی رأی 
صادره اجرا شـده تلقی شـود مقام 
قضایـی صادرکننـده حکـم بایـد 
بلافاصلـه مراتـب را جهـت آزادی 
بـه زنـدان اعالم کنـد. زندانـی 

مـاده‌ي 377  بـه  عنایـت  بـا  سـؤال: 
قانـون آیین دادرسـی کیفـری چنانچه 

شـخصی بـه حبـس؛ شالق یـا جـزای 
نقـدی با احتسـاب ایام بازداشـت قبلی 
محکـوم شـود بـه نحوی کـه بـا صدور 
حکم و احتسـاب ایـام بازداشـت قبلی، 
حکم اجرایی شـده محسـوب شـود و از 
طرفـی، محکـوم یا شـاکی یا دادسـتان 
آزادی  آیـا  نکننـد،  اعتـراض  رأی  بـه 
محکـوم بـر عهـده دادگاه صادرکننـده 
بایـد  پرونـده  اینکـه  بـا  اسـت  حکـم 
بـه دادسـرا ارسـال و از طریـق اجـرای 
احـکام از زنـدان آزاد شـود؟ )بـا لحـاظ 
اینکـه ارسـال پرونده به دادسـرا ممکن 

اسـت چنـد روز طـول بکشـد(.
نظریه: 7/97/1162 - 97/05/20

پاسـخ: مسـتفاد از مـواد 515، 516، 
 529 مـاده‌ی  یـک  تبصـره  و   517
قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 1392 
ایـام  محاسـبه  »ضـرورت  بـر  مبنـی 
بازداشـت قبلـی متهـم توسـط مقامات 
قضایـی اعـم از دادگاه و دادسـرا« و نیز 
»لـزوم اجتنـاب از توقیـف )بازداشـت( 
غیرقانونـی و تحمیـل مجـازات بیـش 
از میـزان محکومیـت« و بـا عنایـت بـه 
مـاده‌ی 377 قانـون موصوف کـه مقرر 
مـی‌دارد در مواردی که با احتسـاب ایام 
بازداشـت قبلی متهم، حکـم غیرقطعی 
محسـوب  شـده  اجـرا  محکومیـت 
یـا  اعتـراض  از  صرف‌نظـر  می‌گـردد، 
عـدم اعتـراض شـاکی و دادسـتان بـه 
قاضـی  دسـتور  صـدور  صـادره،  رأی 
اجـرای احـکام کیفری )دادسـرا( مبنی 
بـر آزادی محكومٌ‌عليه فاقـد موضوعیت 
)صادرکننـده  قضایـی  مقـام  و  اسـت 
حکـم( کـه پرونـده تحت نظر او اسـت، 
بایـد بلافاصله مراتب را بـه زندان اعلام 
کنـد تا وی بیـش از میـزان محکومیت 

در زنـدان نمانـد.
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نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ی حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

برابر مقررات قانوني، احضاريه را بايد 
قاضي امضاك ند.

سؤال: با توجه به اين‌ كه در ماده‌ي391 
ق.آ.د.ك، صرفاً صدور دستور احضار براي 
قضـات دادگـاه پيـش‌بينـي‌ شـده اسـت، 
آيا رعـايت بنـد آخـر مـاده‌ي 170 قـانون 
مذكوردر خصوص لزوم امضاي احضاريه به 
وسيله مقام قضايي براي مقامات قضايي 

دادگاه‌ها، نيز الزامي است يا خير؟
نظریه: 7/34/41304 ـ 1396/08/07

پاسخ: هـرچـند كه مـاده‌ي 391 قـانون 
آيين دادرسي يكفري در مبحث مقدمات 
رسيـدگي در دادگـاه كـيفـري يـك، به 
»دستور احضار« اشاره كرده است، صدور 
دسـتور احضـار دلالـت بر عـدم امضـاي 
احضـاريه به وسـيله مقام قضـايي دادگاه 
ندارد، بلكه احضاريه به لحاظ اينكه واجد 
جـنبه آمرانه اسـت و از طـرفي، عبـارت 
»مقام قضايي« اشاره شده در ماده‌ي 170 
قانون يادشده اطلاق دارد، بايد به وسيله 
مقام قضايي دادگاه امضاء شود. همچنين 
در مواردي كه پرونده مستقيماً در دادگاه 
مطرح مي‌شود، دادگاه در انجام تحقيقات 
به مرحله  بايد مقـررات مربوط  مقدماتي 
تحقيقات مقدماتي از جمله ماده‌ي 170 
است:  كرده  تصريح  كه  را  مذكور  قانون 
»احضاريه به امضاي مقام قضايي مي‌رسد«، 
رعايت كند. درخصوص پرونده‌هايي هم كه 
با يكفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود در 
ماده‌ي 342 و بند »ث« ماده‌ي 450 قانون 
مذكور از عبارت »احضار ميك‌ند« استفاده 

شده اسـت كه دلالت بر امضاي احضاريه
 به وسـيله قاضـي دادگـاه دارد.

محـكوميت به مجـازات درجـه شش 
مشمول مقررات تكرار جرم نيست.

سؤال: با توجه به مواد 25 و 137 ق.م.ا، آيا 
جرم فرار از خدمت با وصف دستگيري كه 
درجه شش است، مشمول مقررات تكرار 

جرم است يا خير؟
نظریه: 7/34/41307 ـ 1396/08/07

پاسخ: باعنـايت به مـاده‌ي 137 قـانـون 
مجازات اسلامي، چنانچه شخصي پس از 
محكوميت به مجازات درجه شش، مرتكب 
جرم تعزيري درجه يك تا شش ديگري 
شود و حكم محكوميت قطعي درجه شش 
اوليه اجرا نشده باشد و مشمول مرور زمان 
از  موضوع  باشد،  نشده  نيز  حكم  اجراي 
تكرار  لحاظ  به  مجازات  تشديد  موجبات 
جرم است؛ ولي چنانچه محكوميت قطعي 
اجرا شده باشد، باتوجه به ماده‌ي 25 قانون 
مذكور كه براي محكوميت قطعي به حبس 
درجه شش فـرض اعاده حـيثيت مـقرر 
نشده ‌است، در اين فرض، موضوع مشمول 

مقررات تكرار جرم نيست.
***

چنانچه در اثر ضرب و جرح،كي ي از 
آثار موضوع ماده‌ي 614 ق.م.ا، حاصل 
شود و موجـب اخلال در نظمي ا بيم 
تجري مرتكبي ا ديگران شود، علاوه
بر ديه، مجازات تعزيري مطابق ماده‌ي 
مذكور براي مرتكب تعيين مي‌شود.

سؤال: با عنايت به ماده‌ي 401 ق.م.ا.1392:

الف( با توجه به بند اخير ماده، آيا جراحات 
منجر به حارصه نيز مي‌تواند مشمول ماده 

باشـد يا خـير؟
ب( ماده‌ي مذكور صرفاً مجازات را به تعزير 
مقرر در كتاب پنجم موكول كرده يا احراز 
شـرايط مقـرر در مـاده‌ي 614 ق.م.ا، نيـز 

لازم اسـت؟
نظریه: 7/34/442854 ـ 1396/08/14

پاسخ: الف( مستنبط از ماده‌ي 401 ق.م.ا، 
جراحـت حارصه و ساير جراحات موضوع 
ماده‌ي 709 قانون مذكور كه در ماده‌ي 401

اشاره نشـده اسـت، مشمول ماده  به آن 
قانوني ياد شده نيسـت.

ب( برابر ماده‌ي 447 ق.م.ا، 1392، در كليه 
مواردي كه در كتاب سوم قانون مجازات 
اسلامي، به كتاب پنجم »تعزيرات« ارجاع 
مطابق  عمد  قتل  است، درخصوص  شده 
ماده‌ي 612 و در سـاير جـنايات عمـدي 
مطابق ماده‌ي 614 و تبصـره‌ي آن عمل 
مي‌شود. باعنايت به قيد »مطابق« كه در 
ماده قانوني اشاره شده است، اعمال تعزير 
مقرر در مواد قانوني مذكور منوط به احراز 
كلـيه شرايط مقرر در آن مواد اسـت. در 
فرض پرسش، چنانچه در اثر ضرب و جرح،

نتايج موضوع ماده‌ي 614  از آثار و  يكي 
ق.م.ا، حاصل شود و موجب اخلال در نظم 
و صـيانت و امنيت جـامعه يا بيم تجري 
مرتكـب يا ديـگران شـود، علاوه بر ديـه، 
مجازات تعزيري، مطابق ماده قانوني مذكور 

براي مرتكب تعيين مي‌شود.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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در موارديك ه پرونده بايك فرخواست 
به دادگاه ارسال مي‌شود، ابلاغ وقت 

رسيدگي به دادستان الزامي است.
سـؤال: يكـي از شـاخص‌هـاي بررسـي 
پرونده‌هـاي رسـيدگـي شـده در محـاكـم 
نظامـي از سوي اين معاونت، رعـايت مفاد

 ماده‌ي 342  قانون آيين دادرسي يكفري، در 
مورد الزام دادگاه‌هاي نظامي دو به ابلاغ وقت 
رسيدگي به دادستان در كليه پرونده‌هايي 
است كه با يكفرخواست به دادگاه ارسال 
مي‌شود؛ اما عمدتاً در عمل چنين اقدامي 
صورت نمي‌گيرد و توجيهاتي از جمله عدم 
امكان حضور دادستان يا نماينده وي در 
كليه پرونده‌هاي اين چنيني در دادگاه‌ها، 
تلقي ضـرورت حضور دادستان يا نماينده 
وي با ارسال احضاريه از سوي دفاتر شعب 
دادگاه،‌ عدم صرفه و صلاح بيت‌المال در 
 ... و  پرونده‌ها  تمامي  در  احضاريه  ارسال 
مطرح مي‌شـود و غالـب محـاكم نظامي 
دو، دادستان يا نماينده وي را به منظور 
حضور در جلسات دادگاه دعوت نميك‌نند.

بنابراين خواهشمند است به منظور ايجاد 
رويه قضايي صحيح و قانوني و با توجه به 
اينكه محاكم هر روز با اين تكليف قانوني 
مواجـه هسـتند، موضـوع در كميسـيون 
قضـايي و حقوقي مطرح و مشـخص شود، 
آيا دادگاه‌هاي نظامي دو مكلف هستند در 
همه مواردي كه پرونده با يكفرخواست به 
دادگاه ارسـال مي‌شـود، وقت رسيدگي را 
به اطلاع دادستان برسانند و يا اين الزام 
قانوني فقـط مربوط به مواردي اسـت كه 

ضرورتي وجود داشته باشد؟
نظریه: 7/34/442864 ـ 1396/08/14

پاسخ: برابر صراحت ماده‌ي 342 ق.آ.د.ك. 
در مـواردي كه پرونده با يكفرخـواست به 
دادگـاه ارسـال مي‌شـود و دادگـاه ـبراي 
رسيدگي ماهيتي، وقت رسيدگي تعيين 

ميك‌ند، ابلاغ وقت رسيدگي به اشخاص 
مذكور در آن ماده از جمله دادستان الزامي
است. هرچند حضور يا عدم حضور دادستان

يا نمـاينده او تابـع مقـررات مـاده‌ي 300 
همان قانون است. نظريه مشورتي شماره‌ي 
7/95/1250 مورخ 95/5/27 اداره حقوقي

قوه قضاييه مؤيد اين نظريه است.
***

پس از صدوريك فرخواست در خصوص 
اتهام اختلاس، متـهم از شـغل خـود 
معلق وي گان نمي‌تواند تعليق مذكور 

را فك كـند.
سـؤال: با توجه به ابهام موجـود درباره 
اعمال اختيار »بدون كار« كردن متهمان به 
اختلاس از سوي فرماندهان، درباره فردي 
كه پس از صدور يكفرخواست معلق شده 
اسـت، خواهشمند اسـت استعلام ذيل را 

پاسـخ دهيـد.
سؤال: دادسراي نظامي درباره فرد نظامي 
متهم به اختلاس يكفرخواست صادركرده 
است و برابر ماده‌ي 124 ق.م.ج.ن.م، صدور 
يكفرخواست و درخواست تعليق فرد از زمان 
صدور به يگان خدمتي اعلام شده و براين 
اساس متهم از خدمت معلق شده است. آيا 
بر خلاف تعليق فرد، يگان خدمتي مي‌تواند 
به استناد تبصره‌ ماده‌ي 124 قانون مذكور 
فرد را از وضـعيت تعليق خـارج كـند و تا 
پايان رسيدگي و دادرسي بدون كار كـند؟
نظریه: 7/34/42858 ـ 1396/08/14

پاسخ: برابر ماده‌ي 124 ق.م.ج.ن.م، فرد 
نظامي مرتكب جرايم مندرج در مواد 118 و 
119 آن قانون از تاريخ صدور يكفرخواست 
از شـغل خود معلق خـواهد شـد. دادسرا 
مكلف اسـت صـدور يكـفرخواسـت را به 
سازمان ذي‌ربط اعلام كند؛ هرچند تعليق 
فـوق حسـب تبصـره مـاده قانوني مذكور 
برابر مقـررات استخدامي نيروهـاي مسلح 

مي‌تواند وضـعيت بدون كاري تلقي شـود، 
از سوي  قانوني مذكور  تعلـيق  لكن فك 

يگان امكان‌پذير نخواهد بود.
***

پس از محـكوميت قطـعيكي ـي از 
كاركنان نيروهـاي مسـلح به قصـاص 
نفس، گذشت اولياء‌دم موجب انتفاي 
آثار تبعي محكوميت )اخراج( نمي‌شود.

پايور  كاركنان  از  يكي  چنانچه  سؤال: 
نيروهاي مسلح به اتهام قتل عمد به قصاص 
نفس محكوم شود و بعد از قطعيت دادنامه، 
اولياء دم گذشت كنند. آيا آثار محكوميت 
موضـوع بنـد »د« مـاده‌ي 12 ق. م.ج.ن.م 
)اخراج( با گذشت اولياء دم منتفي مي‌شود؟
نظریه: 7/34/75418 ـ 1397/02/03
پاسخ: برابر صراحت بند »د« ماده‌ي 12

قـانون مجـازات جـرايم نيروهـاي مسلح، 
صرف محكوميت قطعي كاركنان نيروهاي 
مسـلح به قصـاص نفس يا عضـو موجـب 
اخـراج از خـدمت اسـت. اجراي اثر تبعي 
مذكور منوط به اجراي احكام نشده است 
تا با گذشـت شاكي خصوصي اعمال آن 
منتفـي شـود.‌ با عنـايت به خـاص بـودن 
قـانون مـجازات جـرايم نيروهـاي مسلح 
موضوع از شمول تبصره‌ي »2« ماده‌ي 25

قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب 1392 
خارج اسـت و ‌از حيث سابقه تقنيني نيز 
با وجـود مقررات تبصره‌ي »1« ماده‌ي 8 
قانون آيين دادرسي كـيفري مصوب 1390 
و ماده‌ي 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های 
عمومي و انقلاب در امور يكفري كه مشابه 
مقـررات تبصـره‌ي »2« مـاده‌ي 25 قانون 
مجازات اسلامي است،‌ مقررات مـاده‌ي 12 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح وضع 
و گذشت شاكي موجب انتفاي آثار تبعي 
محكـوميت‌هـاي منـدرج در مـاده قـانوني 

مذكور پيش‌بيني نشده است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
تهـران انقالب  و  عمومـی  دادسـرای  دادیـار  نرگسـیان،  محمـد  سـوال:  طـراح 

1- هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا 
بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به 
حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت 
و بهره‌برداری مواد ‌معدنی نماید؛ ..............

1( به مجازات تصرف غیرمجاز در اموال عمومی و 
دولتی محکوم خواهد شد. 

2( به مجازات تصرف عدوانی محکوم خواهد شد.
3( به مجازات اختلاس محکوم خواهد شد.
4( به مجازات تخریب محکوم خواهد شد.

2- چنانچه اعضای شورای حل اختلاف 
در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت 
وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از 

طرفین اظهارنظر کنند؛ .............
نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  مجازات  به   )1

محکوم می‌شوند.
2( به مجازات ارتشاء محکوم می‌شوند.

قانون  ماده‌ي588  موضوع  بزه  مجازات  به   )3
تعزیرات مصوب  مجازات اسلامی‌)کتاب پنجم - 

۱۳۷۵/۳/۲( محکوم می‌شوند.
4( به عنوان یک جرم خاص به شش ماه تا دو سال 

حبس محکوم می‌شوند.
3- کدام‌یک از جرایم زیر قابل تخفیف و 

تعلیق اجرای مجازات نیست؟
1( قاچاق عمده کالای ممنوع

2( اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت 
به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند.

3( صدور چک از حساب مسدود
4( اختلاس توأم با جعل

4- در خصوص اشخاصيك ه مبادرت به 
اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و 
ناهي از منكر نمايند؛ کدام گزینه صحیح 

است؟
1( مجازات آن قابل تخفیف و تعلیق است.

2( مجازات آن قابل تخفیف است ولی قابل تعلیق 
نیست.

2( مجازات آن قابل تعلیق است ولی قابل تخفیف 
نیست.

4( مجازات آن قابل تخفیف و تعلیق نیست.
5- شخصی مرتکب خرابکاری در اموال و 
تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی به 
قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات 
و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران 
تأمین  با  قانون مبارزه  شده است، طبق 

مالی تروریسم، دادگاه ...................

1( مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر برای 
ارتکابی  جرم  با  متناسب  را  مرتکب  مزبور،  جرم 
حداکثر به دو مورد از محرومیت از حقوق اجتماعی 

مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
2( مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر برای 
ارتکابی  جرم  با  متناسب  را  مرتکب  مزبور،  جرم 
حداکثر به دو مورد از مجازات‌های تکمیلی مطابق 

قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
3( می‌تواند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرم 
مزبور، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر 
به دو مورد از محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق 

قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.
4( می‌تواند علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرم 
مزبور، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر 
به دو مورد از مجازات‌های تکمیلی مطابق قانون 

مجازات اسلامی محکوم نماید.
6- هرگاه شخصی بدون رعایت مقررات 
اقدام به بازرسی محل سکونت، محل کار 

قاضی نماید؛ ...........
1( به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.

2( به مجازات ورود غیرمجاز محکوم می‌شود.
از حقوق  اشخاص  کردن  محروم  مجازات  به   )3

اساسی محکوم می‌شود.
دولت  کارکنان  به  نسبت  توهین  مجازات  به   )4

محکوم می‌شود.
7- طـبق رأی وحـدت رویه‌ي شمـاره‌ي 
  1394/10/29هیئت عمومی دیوان  ۷۴۶ ـ
عالی کشور، تعیین و اعمال مجازات‌های 
جایگزین حبس برای جرایمی که مجازات 
قانونی آن تا سه ماه حبس بوده، .............

1( اخـتیاری اسـت مگـر آنکه شـرایط مقرر در 
ماده‌ي۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت 
شاکی یا وجود جهات تخفیف را داشته باشد که در 

این صورت الزامی است.
2( الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در 
ماده‌ي ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت 

شاکی یا وجود جهات تخفیف نیست.
3( الزامی است مگر آنکه شرایط مقرر در ماده‌ي۶۴ 
قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا 
وجود جهات تخفیف را نداشته باشد که در این 

صورت از اعطای آن ممنوع است.

4( اختیاری است مگر آنکه شرایط مقرر در ماد‌ي 
۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی 
یا وجود جهات تخفیف را نداشته باشد که در این 

صورت از اعطای آن ممنوع است.
اعمال  عدم  یا  اعمال  خصوص  در   -8
نهادهای تخفیفی نسبت به مجازات‌های 
در  اخلالگران  مجازات  قانون  در  مقرر 
نظام اقتصادی کشور، کدام گزینه صحیح 

است؟
1( هیچ‌یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل 

تعلیق و تخفیف نیست.
2( کلیه مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق 

و تخفیف است.
قانون  این  در  مقرر  مجازات‌های  از  هیچ‌یک   )3
قابل تعلیق نبوده و اعدام و مجازات‌های مالی و 
محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها 

قابل تخفیف نیست.
قانون  این  در  مقرر  مجازات‌های  از  هیچ‌یک   )4
قابل تعلیق نبوده و اعدام و مجازات‌های مالی و 
محرومیت و انفصال دائم از خدمات ‌دولتی و نهادها 

قابل تخفیف است.
9- در مـوارديك ه دادگاهيك فري حكم 
به پرداخت قيمت مالي تلف شده صادر 
مي‌نمـايد، مـلا كپرداخـتك ـدام زمان 

مي‌باشـد؟
1( تلف مال

2( صدور حكم
3( اجراي حكم

4( تقديم دادخواست ضرر و زيان
10- در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس 
قانوني  و دادستان در خصوص مصاديق 
جرم، مرجع حل اختلافك جا مي‌باشد؟

1( دادگاه يكفري يك مركز استان 
2( دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل اتهام 

را دارد.
3( دادگاه يكفري دويي كه دادسرا در معيت آن 

مي‌باشد.
4( بازپرس مكلف به تبعيت دادستان مي‌باشد.

11- مرجع تجدیدنظر مربوط به قرارهاي 
قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي 
اتهامـاتيك ـه به‌طور مسـتقيم در دادگاه 

انجام مي‌شود،ك دام است؟
1( دادگاه تجدیدنظر استان

2( ديوان عالي كشور

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
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3( اگر دادگاه يكفري دو باشد دادگاه تجديدنظر 
و اگر دادگاه يكفري يك باشد ديوان عالي كشور

4( اصولاً چنين قرارهايي قابليت اعتراض نداشته و 
قطعي مي‌باشند.

12-ك نترل حساب‌هـاي بانكي اشخاص 
توسط بازپرس چگونه انجام مي‌گيرد؟

1( رأساً و به تشخيص بازپرس
2( با تأييد دادرس كل دادگستري استان

3( با تأييد دادستان محل وقوع جرم
4( با تاييد رئيس حوزه قضايي

موجبات  از  زير  موارد  از  13-ك دام‌ كي
رسيدگي در دادگاه‌هاييك فري نيست؟

1( قرار جلب به دادرسي توسط بازپرس
2( قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه

3( ادعاي شفاهي دادستان

4( يكفرخواست دادستان
14- مرجع اعتراض شخص ثالث به توقيف 
اموال ناشـي از اجـراي تأمين خـواسته 
صادره توسط بازپرسك دام است و طبق 
كدام قانوني ا مقررات رسيدگي مي‌كند؟

1( دادگاه يكفري دو- طبق مقررات اجراي احكام 
يكفري

2( دادگاه يكفري دو- طبق مقررات اجراي احكام 
مدني

احكام  اجراي  مقررات  طبق  حقوقي-  دادگاه   )3
يكفري

احكام  اجراي  مقررات  طبق  حقوقي-  دادگاه   )4
مدني

15-ك دام‌ كياز مقامات زير در خصوص 
جـرايم علـيه منـافع و مصـالح ملـي و 

به حقوق عمومي مكلف  وارده  خسارت 
به طرح دعوي و پيگيري آن در مراجع 

بين‌المللي است؟
1( وزير امور خارجه

2( دادستان كل كشور
3( دادستان عمومي و انقلاب تهران

4( وزير دادگستري
16- كي تبعه ايراني در خارج ازك شور 
مرتكبك لاهبرداري شده و قبل از تعقيب 
يكفري فرارك رده و به ايران آمده است، 

دادگاه صالح محليك دام است؟
1( دادگاه تهران

2( دادگاه محل دستگيري
3( دادگاه محل اقامت متهم در ايران

4( هیچ‌کدام

پی‌نوشت‌ها:
1-  ماده‌ي19 قانون معادن مقرر می‌دارد که هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا 
بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و 
بهره‌برداری مواد‌ معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و 

با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
2- ماده‌ي 38  قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مقرر می‌دارد که چنانچه 
اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به 
نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده‌ي ۵۸8 قانون مجازات 

اسلامی‌)کتاب پنجم – تعزیرات  مصوب ۱۳۷۵/۳/۲( محکوم می‌شوند.
3- ماده‌ي 7 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 1394 مقرر 
می‌دارد که مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف 
و ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل 

تعويق نمي‌باشد. 
نکته: صدور چک از حساب مسدود طبق ماده‌ي 10 قانون صدور چک قابل تعلیق 
نیست، لکن قابل تخفیف است. اختلاس توأم با جعل با شرایط تبصره ماده‌ي 5 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تعلیق 
بوده و همچنین تخفیف مجازات آن امکان‌پذیر است. قاچاق عمده کالای ممنوعه، از 
نوع مشروبات الکلی باشد بر اساس بند )ت( ماده‌ي 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 قابل تعلیق نیست و در غیر آن اگر ارزش آن بیش از ی‌کصد میلیون ریال 
باشد، با توجه به ماده‌ي 57 قانون قاچاق کالا و ارز و بند آخر ماده‌ي 47 قانون مجازات 

اسلامی قابل تعلیق نیست؛ هرچند قابل تخفیف است.
4- ماده‌ي 7 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 1394 مقرر 
می‌دارد که مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف 
و ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل 

تعويق نمي‌باشد.
5- ماده‌ي 6 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1395 مقرر می‌دارد که 
دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده‌ي 2 این قانون، مرتکب را 
متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق 

اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید. 

نکته: ماده‌ي مزبور دارای اشکال است؛ زیرا اولاً، موارد مجازات تکمیلی در ماده‌ي 23 
قانون مجازات اسلامی حصری بوده و محرومیت از حقوق اجتماعی در آن نیست. ثانیاً، 
محرومیت از حقوق اجتماعی جزء مجازات‌های تبعی بوده که به تبع حکم به وجود 

آمده و در حکم دادگاه نمی‌آید.
6- ماده‌ي41 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر می‌دارد که هرگونه 
احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در 
تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات 

بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.
7- رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عالی 
کشور مقرر می‌دارد که از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، 
موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به‌ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، 
۶۸ و ۶۹  قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین 
حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر 
در ماده‌ي ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف 
نمی‌باشد. بر این اساس رأی شعبه‌ي سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این 
نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده‌ي 
۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و 

دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
8- تبصره‌ي 5 از ماده‌ي 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر 
می‌دارد که هیچ‌یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین 
اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق 

محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
9- با توجه به تبصره ماده‌ي 19 قانون آيين دادرسي يكفري.

10- با توجه به ماده‌ي 272 قانون آيين دادرسي يكفري.
11- با توجه به تبصره ماده‌ي 80 قانون آيين دادرسي يكفري.

12- با توجه به ماده 151 قانون آيين دادرسي يكفري.
13- با توجه به ماده‌ي 335 آيين دادرسي.

14- با توجه به ماده‌ي 111 قانون آيين دادرسي يكفري.

15- با توجه به ماده‌ي 290 قانون آيين دادرسي يكفري.
16- با توجه به ماده‌ي 316 آيين دادرسي يكفري.

13- گزينه‌ي1 صحيح است.)13(9- گزينه‌ي3 صحيح است.)9(5- گزينه‌ي1 صحيح است.)5(1- گزينه‌ي1 صحيح است.)1(

است.)10(6- گزينه‌ي1 صحيح است.)6(2-گزينه‌ي3 صحيح است.)2(  گزينه‌ي3 صحيح  14- گزينه‌ي4 صحيح است.)14(10- 

15- گزينه‌ي2 صحيح است.)15(11- گزينه‌ي1 صحيح است.)11(7- گزينه‌ي2 صحيح است.)7(3- گزينه‌ي2 صحيح است.)3( 

16- گزينه‌ي2 صحيح است.)16(12- گزينه‌ي4 صحيح است.)12(8- گزينه‌ي3 صحيح است.)8(4- گزينه‌ي4 صحيح است.)4(
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

توسـعه و تعـمیق حیطه قـانون در 
روابط زوجین

در نگاه اولیه، خانواده از دو نفر یا بیشتر 
مانند پـدر، مـادر، خـواهر، برادر تشـکیل 
شده اسـت که دارای نقش‌های معین در 
محیط خانواده‌ هستند. ولی آنچـه خانواده 
مهم‌ترین  و  پایگاه  اصلی‌ترین  به‌عنوان  را 
دانشگاه تربیتی و اخلاقی مطرح می‌کند، 
چیزی فراتر از کمیت آنهاست و آن درواقع 
چیزی جز کارآمدی نقش‌های افراد و نحوه 
اسـتفاده بهینه از ظرفیت‌هـای وجـودی 
به‌منـظور ایجـاد ارتباطـی گـرم و پـایدار، 
نیست. به‌طور واقع، در کنار کارکرد مذکور، 
آشنایی زوجین با حقوق خانواده می‌تواند 
نقش مثبتی در تداوم و ارتقای ظرفیت‌های 

آن داشته باشید.
در این راستا، حوزه مربوط به حقوق خانواده 
عمدتاً مسائل در ارتباط با ازدواج و طلاق، 
مهـریه، تمکـین و نفـقه عیال و وصـیت، 
ولادت را در برمی‌گـیرد و در مواقع طرح 
دعوای اقامتگاه اشخاص را پوشش می‌دهد. 
لیکن تحـولاتی که طی چـند دهه گذشته 
در زمینه توسعه و تعمیق دخالت قانون‌گذار 
در حوزه حقوق خانواده اتفاق افتاد بیانگر 
چرخشی در جهت ایجاد موازنه بین حقوق 
زن و مرد زندگی زناشویی است و به‌نوعی 

رویکرد جدیدی را به تصویر می‌کشاند.
بـا مـراجـعه‌ای بـه دادگـاه‌هـای خـانـواده 
در خواهـیم یافت که افزایش آمار طلاق در 
سال‌هـای اخـیر نشـان از گسست برخـی 
روابط خانوادگی می‌باشد. پدیده‌ای که در 
دهه‌هـای گذشـته به‌عنوان مبغوض‌ترین 
حـلال تلقـی می‌شـد، امروزه تحـت تأثیر 
برخی سریال‌های ماهواره‌ای به‌نوعی رهایی 

از بردگی معرفی می‌شود. البته ازآنجایی‌که 
امر طلاق پدیده‌ای تک سببی نیست، در 
رأس آنها باید با کار فرهنگی عمیق‌تر، القاء 
برخی از همزادپنداری‌ها با شخصیت‌های 

سریال مذکور، به چالش کشیده شود.
افـزون بر آن ازآنجـایی‌که ازدواج یکـی از 
بزرگ‌ترین رخـدادهـای زندگـی هر فردی 
تلقـی می‌شـود، شایسته است ریشه‌های 
برخی گسست‌ها در دوران قبل از ازدواج 
جستجو شود. بدین‌صورت که ضمن کسب 
مهارت‌های لازم، به همسانی در باورهای 
زوجـین و هـم‌طـرازی از جـهت طـبقـه 
اجتـماعی و تفاضـل اقتصـادی نیز بهـای 

بیشتری داده شود.
صرف‌نظر از آنها قبل از تصمیم به طلاق 
نیز  و  خانواده  کارشناسان  با  مشـاوره  به 
قربانیان آن پرداخـته شـود تا با آشنایی 
به شرایط دوران پس از آن، ازجمله بروز 
افسردگی‌های حاصل از شکست در زندگی 
فرض  در  به‌ویژه  دیگران،  سرزنش  نیز  و 

وجود فرزندان مشترک، اندیشیده شود.
بدون تردید مواد خشک قانونی ضامن بقاء 
خوشبختی و حسـن سلوک بین همسران 
نمی‌باشد و اخلاق است که به‌عنوان حرف 
اول در تعمیق چنین رابطه‌ای، نقش‌آفرینی 
می‌کند؛ اما تجربه نشان داده که چنانچه به 
نام مقابله با سنت، منشأ اخلاق به مصادر 
فرهنگ بیگانه بازگردد، نتایج مطلوبی را 
در پی ندارد، لیکن توصـیه به این اسـت 
که با تکیه بر باورهای دینی و بومی، یاری 
طلبیـدن از اطرافیـان و نیز حمایت‌هـای 
قـانونی می‌تـوان وادار بـه‌نوعـی تأمـل و 
خویشـتن‌داری شـد کـه اینـک به برخـی از

تدبیرهـای قـانونی در جـهت تحکیم نهاد 
خانواده اشاره می‌شود.

1- شرایط ضمن عقد نکاح
گـرچـه حسـب قـانون مـدنی حق طـلاق
)با حـصول شرایطـی( در دست مرد اسـت.

لیکـن، بنـا به وظـیفه شـرعـی و مطـابق 
قـانون تکالیفی بر عهده مرد است که در 
جاـی خـود عامل بازدارنده‌ای جـهت این 
امر محـسوب می‌شوند تا مرد بدون دلیل 
موجه و غیرقابل‌قبول مبادرت به امر طلاق 
نکند. به‌عنوان‌مثال: مرد وظیفه دارد هنگام 
طلاق مهریه همسرش را بپردازد، هم‌چنین 
اجرت‌المثل ایام زندگی و هزینه‌ی ایام عده 
را بپـردازد، مسـکن زن را در آن مـدت 
تأمـین کند و زندگی فرزندان را تا زمان 
رشد فراهم نماید. مضافاً اینکه هزینه‌های 
حضـانت کودکان در فرضـی که نزد مادر 

بمانند پرداخت نماید.
علاوه بر آن، ضمن اینکه می‌توان گنجاندن 
حـق تنصـیف دارایـی مشـترک در دوران 
زوجیت را به‌عنوان عاملی بازدارنده از امر 
طلاق تلقی نموده، درج شرایط دوازده‌گانه 
در دفـترچه‌هـای ازدواج نیـز تـا انـدازه‌ای 
موجبی برای تعدیل حقوق بین زن و مرد 
محسوب می‌شود. بدین ترتیب که زوجه 
حق دارد در فرض تحقق هر یک از شرایط 
موصوف و اثبات آن، با اختیارات ناشی از 
وکـالت مأخوذه از طریق محـاکم خـانواده، 

اعمال حـق طلاق نماید.
همچـنین سلـب حـق مراجـعه مستـقیم 
زوجین از ثبت طلاق در دفاتر رسمی و الزام 
زوجین به حمل و فصل مسائل خانوادگی و 
عنداللزوم صدور گواهی عدم سازش توسط 
محاکم خانواده، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای به 

صیانت از حقوق آنان کمک می‌نماید.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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برگرفته از کتاب»حقوق جامع شهروند‌ی« 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

از طرف دیگر با توجه به اینکه سند نکاحیه 
جزو اسناد لازم‌الاجراء محسوب می‌شود، 
ضمن اینکه زن قادر است مهریه خود را 
از طریق دوایر ثبت به اجرا گذارد، بنا به 
قانون حـمایت خانواده و محکومیت‌هـای 
مالی، وصـول تا 110 عدد سکه تمام بهار 

آزادی را مشمول آنها قرار داده است.
اضـافه بر آن‌ چـنانچه گفته شد، در جـهت

مـحـدود نمـودن اخـتیـارات شـوهـر در 
زوج  اگر  مقـرر گردیده  خصـوص طلاق، 
متقاضی طلاق زوجه باشد، موظف است 
که اجرت‌المثل ایام زناشویی یا نحله را به 
زوجه پرداخت نماید که در تعریف آن باید 
اشاره نمود به مالی اطلاق می‌شود که مرد 
به زن به خاطر کارهای مانند خانه‌داری، 
نگهـداری و تربیت فرزندان کـه در منـزل 
انجام می‌دهـد، پرداخـت می‌کند؛ زیرا به 
دلیل اینکـه قراردادی برای کار در منـزل 
شوهـر بین او و همسرش صورت نگرفته 
و مابه‌ازایی تعیین نشده، درصورتی‌که مرد 
دادخواست طلاق دهد، زن می‌تواند قبل از 
اینکه دادگاه گواهی عدم سازش را صادر 
در  و  نماید  اجرت‌المثل  درخواست  کند، 
این مواقع دادگاه با توجه به نظر کارشناس 
قوه‌ی قضاییه حکم به پرداخت آن می‌نماید.

بنابراین تدقیق اندکی در این موارد، حکایت 
از دخـالت قـانون‌گـذار در اراده طـرفیـن 
قراردادهای خصوصی دارد که هدف اصلی 
آن تحکیم )مباني خانواده و جلوگيري از 
گسست روابط خانوادگي و تحميل( فرزندان 
طلاق به جامعه است که آثار آن عمدتاً بر 

دوش دولت قرار می‌گیرد.
2- سهم‌الارث زوجه از عرصه

ازجـمله چرخش‌هـای دیگری که مبتنی 
بر تحقـیقات فقهی و ظـهور نظریه‌هـای 
جدید به نفع زنان صورت پذیرفت اینکه، 
در سال 1387 درنتیجه اصلاحاتی که در 
مواد 946 و 948 قانون مدنی به عمل آمد 
و لهذا مـاده‌ي 947 حذف گـردید، تحول 
زندگی در موضوع ارث زنان به وجود آمد 

از  بر آن  به‌موجب آن، زوجه که سابق  و 
سهم‌الارث عرصه اموال غیرمنقول بی‌بهره 
بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد. این 
تحول، زمانی اهمیت می‌یابد که توجه شود 
که استقلال مالی زن در نظام حقوقی ما به 

رسمیت شناخته شده است.
توضیح اینکه در قانون قبلی زنان از عرصه 
ارث نمی‌بردند و فقط از اعیان شامل آن 
چـیزی که از زمین به چشم می‌آید اعم 
از بنا، محصول و یا درخت ارث می‌بردند، 
ولیکن از خود زمین بی‌بهره بودند. با توجه 
به نظریات مختلفی که در فقه امامیه در 
موضـوع مورد بحـث یعنی بهره‌مـندی یا 
عدم بهره‌مندی زوجه از اموال غیرمنقول 
)عین یا قیـمت( مطرح اسـت، قانون‌گذار 
به بهره‌مندی زوجه از قیمت عرصه اموال 

غیرمنقول نیز تمایل پیدا کرد.
بدیهی اسـت اولا؛ً حکـم مذکور ناظر به 
سهـم‌الارثی اسـت که از تاریخ لازم‌الاجـرا 
شـدن قانون رخ می‌دهـد. همچنین ناظر 
به مواردی می‌باشد که فوت زوج مقدم بر 
تصویب قانون است و ماترک هنوز تقسیم 
نشده است. ثانیا؛ً زوجه در صورت فرزنددار 
بودن شوهرش ی‌کهشتم و در فرض فقدان 
فرزند ی‌کچهارم از اموال منقول و به همین 
از  اعم  غیرمنقول  اموال  قیمت  از  نسبت 

عرصه و اعیان ارث می‌برد.
3- اخذ مهریه وجه رایج به قیمت روز

در مواردی که مهـریه انجام عملی خاص 
مانند سفـر حج یا تملیک مال معین مثل 
آپارتمان یا تعـدادی سکه باشـد، زوجه با 
مشکل خاصی روبرو نمی‌شود و هنگامی‌که 
این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا 
کرده است؛ بنابراین هرگاه زوج آپارتمانی 
با همان مشخصات را به تملیک زوجه در 
آورد، دین خود را ایفا کرده و نوسان قیمت 
در این مورد اثری ندارد، اعم از اینکه قیمت 
آن بالا رفته یا نسبت به زمان عقد پایین 

آمده باشد.

تحول دیگر این عرصه این بود که زمانی 
که مهریه وجه نقد باشد، این بحث مطرح 
می‌شود که آیا زوج با پرداخت همان مبلغ 
زمان عقد اقدام نماید به تعهد خود عمل 
کـرده و بری‌الذمه محـسوب می‌شـود یـا 
خیر؟ شـایان ذکر می‌باشـد که وجه رایج 
وجهی اسـت که سیستم بانکی هر کشور 
آن را به‌عنوان پول معتبر آن کشور اعلام 
می‌کـند. مثلاً زمانی وجـه رایج کشـور با 
معیار »قرآن« معین می‌شد و اینک وجه 
رایـج ایـران »ریال« اسـت. امـا ارزهـای 
خارجـی که به‌تناسـب معادل ریالی خود 
ارزش دارد، در معاملات داخلی در حکم 

کالا به شمار می‌آید.
در پاسخ به سؤال مطروحه باید بیان داشت، 
بر  ماده‌واحده‌ای مشتمل  در سال 1376 
تبصـره‌ای به مـاده‌ي 1082 قانون مدنی 
الحاق گردید. به‌موجب این ماده که مقرر 
نمـوده: »به مجـرد عقـد، زن مالک مهر 
می‌شـود و می‌تـواند هـر نوع تصـرفی کـه 
بخواهـد در آن بنمـاید«، لیـکن تبصره‌ي 
مذکور اضـافه نمود: »چنانچه مهریه وجه 
رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت 
سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد

که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت 

خواهـد شـد«.
لازم به ذکر است که اولا؛ً مصوبه فوق، کلیه

مهریه‌هـای قبل از تصـویب این تبصره را 
نیز در برمی‌گـیرد و در مـواردی که مهریه 
زوجـه باید از ترکه زوج متـوفی پرداخت 
شـود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه 
خواهـد بود. ثانیا؛ً نحوه محاسبه آن بدین 
طریق اسـت که متوسـط شـاخص بهـا در 
سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در 
سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در 

۱۳عقدنامه، می‌شود.
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پرسش 130:
بـه  مجـاز  اختالف  حـل  شـوراهاي  واحدهـاي  آيـا 
رسـيدگي بـه دعـاوي خانوادگـي موضوع مـاده واحده 
قانـون اختصـاص تعـدادي از دادگاه‌هـاي موجـود بـه 
دادگاه‌هـاي موضـوع اصـل 21 قانون اساسـي )دادگاه 
خانـواده مصـوب 8 مـرداد 1376( هسـتند يـا خيـر؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي 129:
چنانچـه محكوم‌بـه غيرمالي باشـد، بـراي تأخير اجراي 
حكـم تـا صـدور رأي فرجامـي، دادگاه مي‌تواند با توجه 
بـه موضـوع محكوم‌بـه، تأميـن متناسـب اخـذ و قـرار 
تأخيـر عمليـات اجرايـي صـادر كنـد، در مـواردي كـه 
حك�م موضوعـاً قابل�يت تقو�يم ن�دارد،‌ از قبيـل طلاق، 
حجر، حكم رشـد و حضانت، خسـارت ناشـي از اجراي 
حكـم قابـل ارزيابـي و جبـران نيسـت و دادگاه بـراي 
جلوگيـري از تالـي فاسـد، بـدون اخـذ تأميـن اجـراي 
حكـم را تـا حصـول نتيجـه فرجامـي به تأخيـر خواهد 

انداخت.

ت و دوم، مهر و آبان ۱۳۹۷
ماهنامه دادرسی شماره ۱30، سال بیس
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رمز جـدول :   برگرفته از مـاده‌ي 21 قانون کار اسـت که 3 مورد از موارد خاتمه قرارداد کار رابیان کرده اسـت.

پاسخ جدول شماره 129

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 130
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

عمودی
1- بخش اول رمز جدول

2- ایجاب کننده - مسئول اداره‌ي امری در فقه و حقوق
3- ناپیدا - نوعی زغال سنگ - نفی عرب - ام الخبائث

4- همراه با رُفت می‌آید - افراد سزاوار نفقه در فقه - خالی 
و تهی

5- اجاره بها - لاغر و ضعیف - مسیحی 
6- از خویشاوندان در ارث - از آلات موسیقی - لقب انگلیسی 

7- از انواع دعاوی حسبی
8- هدف ورزشی - علامت مصدر جعلی - عقد اجاره در 

علم فقه
اعسار- بحثی مهم در شرکت‌های تجاری -  با  9- متضاد 

خجالتی
10- تلاش برای انجام عمل حقوقی - از انواع آیین دادرسی-

 قابل تملک نمی‌باشد.)در حقوق(
11- شاه کوچک - آیینه خاقانی - از مجازات‌های جزایی 

ایران قدیم - مهره برتر
12- از خصوصیات یک قاضی خوب - خاک تازی

13- بخش سوم رمز جدول

افقی
1- بخش چهارم  رمز جدول

2- دین مدت دار - کتابی معروف در فقه
 - کسی؟  چه   - تجاری  اوراق  قدیمی‌ترین   – اندک   -3

علامت بیماری 
4- ماه میلادی - قاضی باید از این امر نسبت به طرفین 

دعوی بر حذر باشد - دشمن
از   - دارد  وجود   - مدنی  قانون  ماده‌ي 1149  مبحث   -5

صِغَر خارج است. 
6- در حقوق فرانسه عمل تعیین حدود و مرز است - در فقه 

تغییر رویه در زمان‌های گوناگون است.
7- از راه‌های تعیین اجاره در ماده‌ي 506 قانون مدنی 

8- موضوع و زمینه - طایفه ایرانی - تلخ - حرف فاصله انداز 
9- جمع دلیل در فقه – قاعده‌ي معروف فقهی - دانشگاه 

معروفی در جهان
جدا   - پذیرفته‌اند  را  موضوع  این  بیع  امامیه  فقهای   -10

کردن سهم شرکا در اموال مشاعی - نظر فقیه
11- شعله آتش - انباشته - یورش - حرف همراهی

انواع  از   - عام  در شرکت سهامی  عمومی  مجامع  از   -12
حقوق ارتفاقی

13- بخش دوم رمز جدول
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باطلك ردن حيله حنظله ‌بن ابي‌سفيان
وقتي رسول خدا )ص( به مدينه هجرت 
به  بود  نزدشان  كه  را  مردم  امانات  كرد، 
امیـرالمؤمنـین )ع( سـپرد كه آنهـا را به 
صاحبانش برگرداند. حنظله‌بن‌ابي‌سفيان، 
عمير‌بن وايل ثقفي را خواست و به او گفت: 
به نزد علی بن ابي‌طالب برو و هشتاد مثقال 
طلا از او طلب كن و بگو من هشتاد مثقال 
طلا در نزد محمد به امانت گذارده‌ام و او 
الان به مدينه فرار كـرده و شـما ويكل او 
هستي و بايد اين مبلغ را به من بازگرداني 
و اگر از تو شاهد خواست ما جماعت قريش 
همه شهادت مي‌دهيم و در عوض اين كار 
تو فعلاً صد مثقال طلا كه ده مثقال آن 
گردنبند مادرم هند است به تو عطا ميك‌نم.
عمير بن وايل به نزد حضرت امیرالمؤمنین )ع(

آمد و آنچه به او تعليم داده بودند را ادعا 
كرد. حضرت از او نشانه‌هاي آن امانت را 
پرسيد اما هر چه در ميان ودايع و امانات 
جست‌و‌جو كرد، اثري از آن نديد. هر امانتي 
نام صاحبش بر آن نوشته شده بود و نام 

عمير در ميان آنها نبود.
آن حضرت وقتي متوجه شد كه حيله‌اي 
در كار اسـت، عمير را نصـیحت كـرد؛ اما 
فايـده‌اي نداشـت. عمـير گفـت: من چـند 
شـاهد دارم كه امانتي را به محـمد )ص( 
سـپرده‌ام؛ هـم‌اكنون ابوجـهل و پسـر او 
عكـرمه، عقبه بن ابي معيط، ابوسـفيان و 
پسرش حنظله براي شهادت دادن حاضرند. 
آن حضرت دستور داد تا شهود را در خانه 
كعبه حاضر كردند. سپس عمير را در جايي 
كه شهود سخن او را نشنوند فراخواند و 
فرمود:‌اي برادر ثقفي! بگو اين امانت را چه 

وقت از روز به رسول خدا )ص( سپردي؟
گفت: پيامبر هنگام وسط روز امانت را از 
دست من گرفت و به غلام خود داد. امام )ع(

ابوجهل را طلبيد ولي او از شهادت دادن 
سر باز زد و گفت: بر من واجب نيست كه 

چنين شهادتي بدهم.
امام )ع( ابوسفيان را طلبيد و از او سؤال 
كرد. ابوسفيان گفت: هنگام غروب آفتاب به 
محمد داد و او نيز آن را گرفت و در آستين 
را  حنظله  )ع(  امام  آنگاه  گذاشت.  خود 
خواست و او نيز گفت: هنگامي كه خورشيد 
در وسط آسمان بود اين امانت را محمد 
گرفت و در دسـت خود داشـت تا عمير 
برگشت. پس عقبه را طلبيد و از او سؤال 
كرد، عقبه هم در جـواب گفت: محمد اين 
امانت را هنگام عصر گرفت و فوراً او را به 
خانه خود فرستاد. پس عكرمه را طلبيد و 
از او سؤال كرد؛ وي در جواب گفت: محمد 
اين امانت را در هنگام طلوع آفتاب گرفت 
و آن را به خانه فاطمه بنت اسد فرستاد.

عمير چون اين شهادت گوناگون و متناقض 
از هم را شنيد رنگش پريد و دانست كه 

رسوا شده اسـت.
حضـرت علي )ع( فرمود: عمير چرا رنگت 

زرد شـده اسـت؟
عمير عـرض كرد: يا علـي! رستگار نخواهد 
شد كسـي كه مكر و حيله كار او باشد به 
حق صـاحب اين خانه‌ي محـترم سوگند 
كه من در نزد محمد امانتي ندارم. حنظله 
بن ابي سفيان و خود ابوسفيان مرا فريب 
دادند. دينارها و گردنبند هند را كه نام او 

من  به  است  بسته  نقش  گردنبند  آن  بر 
رشوه داده‌اند كه اكنون به آنها رد ميك‌نم.

قريـش از خجالـت سرهـايشان را به زير 
انداخـتند. در آن زمان حضـرت فرمود تا 
شمشيري كه در گوشه خانه است بياورند. 
پس شمشير را گرفت و رو به ابي سفيان 

كرد و فرمود: اين شمشير را مي‌شناسي؟
شمشير  گفتند:  جماعت  آن  و  ابوسفيان 

حنظله است كه آن را دزديده‌اند:
اين شمشير حنظله  بلي  فرمود:  حضرت 
است ولي كسي او را ندزديده است؛ هيهات 
كه مكرهـاي شما در من كارگر شود. آنگاه 
فرمـود: اگر راسـت مي‌گويي بگو غلام تو 

مهلع اسود بيايد.
ابوسفيان گفت: براي كاري به طائف رفته است.

حضرت فرمود: هيهات كه تو بعد از اين او 
را ببيني، اگر راست مي‌گويي بفرست او را 

حاضر كنند.
و مبهوت شد؛ پس آن  ابوسفيان ساكت 
حضرت به ده نفر از غلامان سادات قريش 
فرمود به همراه او رفته و زميني را حفر 
كردند و كشته مهلع را بيرون آوردند و آن را 
به خانه كعبه حمل كردند. مردم جمع شده 
و از علت قتل او سؤال كردند. حضـرت )ع(

فرمود: ابوسفيان و حنظله به او رشوه داده 
و گفته‌اند اگر تو علي‌ابن‌ابي طالب را بكشي 
آزاد خواهي بود. پس شمشير حنظله را به 
به كمين من  تاريكي  نيز در  او  او دادند. 
نشسـت كه مرا به قتل برساند، وقتي به 
او نزديك شدم برخواست كه شمشير را 
حواله سر من كند، شمشير را از او گرفتم 
و به يك ضربه او را به قتل رسانيدم، چون 
از اين مكر و حيله نتيجه نگرفته‌اند در مقام 
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برآمدند.عمير حيله عمير بن وايل ثقفي 
چون اين داستان را شنيد، نور اسلام در دلش 
تابيد و فوراً »اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان 
محمداً رسول الله« گفت و مسلمان شد.)1(
چـهار نفـريك ـه در گـودال شـير 

افتـاده  بودنـد
حضرت امام صادق )ع( روايت ميك‌ند كه 
رسول  فرمود:  )ع(  اميرالمؤمنين  حضرت 
خدا )ص( امیرالمؤمنین علي )ع( را به يمن 
فرستاده بود كه در آنجا قومي براي شكار 
كردن شـير گودالي كـنده بودند و شير در 
آن گودال افتاده بود و مردم براي تماشاي 
آن شير جمع شده و يكديگر را براي تماشا 
هل مي‌دادند كه ناگهان پاي يكي از آنها 
لغـزيد چـون خواست به گودال بيفـتد به 
دامن كسـي كه بالاي سـر او ايسـتانده بود 
چـسبيد، او هم به ديگري چـسبيد و اين 
دومي به مرد ديگري و اين سومي به مرد 
ديگر و هر چهار نفر به گودال افتادند و شير 

هر چهارتاي آنها را كشت.
در اين حال مردي نزديك شد و شمشيري

حـواله سر شير كرد و آن را كشت. 
فاميل‌هاي آن سه مرد به در خانه‌ي مرد 
اولي كه در گودال افتاد رفته و به بازمانده‌ي 
او گفتند كه ديه آن سه نفر را كه صاحب 
شمـا سبب هلاك آنها شـده بايد بدهيد؛ 
چون اگر صـاحب شمـا نبود، آن سه نفر 

هلاك نمي‌شدند.
اهل و قبيله مرد اولي گفتند كه صاحب ما 
باعث هلاكت يك نفر بيشتر نشده است و 
ما ديه يك نفر را مي‌دهيم، نه ديه سه نفر 
را، كار آنها به اختلاف كشيد. اولياي كشته 
دعوا  به  كار  و  كشيده  شمشير  شدگان 
انجاميد. در اين گيرودار مردي از آنها فرياد 
زد كه به‌سوی اميرالمؤمنين )ع( بياييد تا در 
ميان شما قضاوت كند. اميرالمؤمنين )ع( 

در نزديك آنها بود. پس به نزد آن حضرت 
رفته و جريان را برايشان تعريف كردند. آن 
جناب فرمود: خود را نكشيد و با يكديگر 
جنگ و كشتار نكنيد و حال آنكه رسول خدا

 زنده است و من كه اميرالمؤمنين مي‌باشم 
در ميان شما هسـتم. اگر بخواهيد با هم 
بجنگـيد، بيشـتر از آنچه اختلاف داريد، 
اين  قـوم  هنگامی‌که  مي‌شـويد.  كشـته 
كلام را از آن حضـرت شنيدند، آرام شده 
و دست از جنگ برداشته و منتظر شدند 
كنند. ايشان حكم  ميان  آن حضرت  كه 

اميرالمؤمنين )ع( فرمود: من در ميان شما 
يك حكم ميك‌نم اگر به اين حكم راضي 
رسول  نزد  اگرنه،  و  خوب  بسيار  شديد، 
خدا برويد تا در ميان شما قضاوت كنند. 
امر  حضرت  شدند.  راضي  ناچار  جماعت 
كرد تمامي آن كساني كه در اطراف گودال 
بودند، حاضر شوند و يك ديه كامل، يك 
ربع ديه  ثلث ديه و يك  نصف ديه، يك 
فراهم كنند، پس به خانواده‌ي مقتول اول 
ربع ديه، به دومي يك ثلث ديه، به سومي 
بدهند.  كامل  ديه‌ي  به چهارمي  و  نصف 
و  قضاوت حضرت خشنود  اين  از  بعضي 

بعضي ناراحت شدند.
ناراحتي  اميرالمؤمنين )ع( چون  حضرت 
به  فرمود:  را مشاهده كرد،  آنها  از  بعضي 
حكم من تمسك بجوييد تا رسول خدا را 
ملاقات كنيد و آن حضرت در ميان شما 
قضاوت كند. رسـول خدا )ص( در موقـف 
حج در مقام ابراهيم بود كه مردم نزد آن 
حضرت آمده و ماجرا را براي آن حضرت 
تعـريف كـردند؛ حضـرت فرمـود: من در 
ميان شما حكم ميك‌نم ان‌شاءالله. در آن 
حال مردي از قبيله فرياد برداشت كه يا 
رسول‌الله، علي‌بن‌ابي‌طالب )ع( در ميان ما 

حكم فرموده است.

رسول خدا فرمود:‌چگونه قضاوت كرد. پس 
يكفيت قضاوت علي )ع( را براي پيامبر بيان 
كردند. رسول خدا فرمود: حكم همان است 
كه علي )ع( فرموده است. پس جماعت به 

حكم آن حضرت راضي شدند.
اولي  پاي  كه  ميك‌ند  روايت  مفيد  شيخ 
لغزيده و كسي او را هل نداده ازاین‌جهت 
حضرت فرمود او طعمه شير است و به اهل 
او ديه نمي‌رسد و به‌علاوه بايد يك ثلث ديه 
به وارث دومي كه به او چسبيده و سبب 
هلاك او شده است بدهد؛ دومي دو ثلث 
ديه سومي را بايد بدهد كه به او چسبيده 
بايد  را  است و سومي تمام ديه چهارمي 
بدهد، چون او ديگر به كسي نچسبيده بود؛ 
يعني اولي را كسي هلاك نكرده و خودش 
افتاده و سبب  به گودال  و  لغزيده  پايش 
هلاكت سه نفر ديگر شده است. پس ديه 
به سه قسمت تقسيم مي‌شود و هرکدام 
از مقتولان مستحق ديه مي‌شوند؛ بنابراين 
دومي را يك نفر هلاك كرده ولي خودش 
دو نفر را كشته بايد دو ثلث ديه به وراث 
سـوم بدهد و يك ثلث ديه از وارث اولي 
بگيرد و وارث سومي تمام ديده را به وارث 
چهارمي بايد بدهد، چون چهارمي كسي 
را نكشـته كه در حقيقت ديه چهارمي به 
گردن سه نفر اولي مساوي است؛ زيرا هر 

سه با هم سبب قتل چهارمي شدند.
به  خبر  اين  چون  مفيد  شيخ  روايت  به 

رسول خدا )ص( رسيد فرمود:
اميرالمؤمنين در ميان شما به قضاوت و 
حكومت خداوند متعال در فوق عرش خود 

قضاوت و حکومت كرد.)2(

برگرفته ازك تاب قضاوت‌ها و معجزات 
حضرت علي )ع( با گردآوري و تنظيم 

جابر رضواني

پي‌نوشت‌ها:
1. مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 353؛ بحارالانوار، ج 40، ص 220.

2. مناقب، ج 2، ص 378؛ ارشاد شيخ مفيد، ج 1، ص 195؛ قضاوت‌هاي حضرت‌ 
اميرالمؤمنين )ع( به نقل از عجائب‌الاحكام.
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جسدي در باران

به قلم: قهرمان مرادي، بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي استان تهران

نادر قصد داشت زیرزمین خانه مسکونی‌اش 
همسرش  راهنمایی  با  او  بدهد،  اجاره  را 
پریسا متنی را با این مضمون نوشت و به 
درب خانه چسباند: زیرزمین این ساختمان 

با شرایط مناسب اجاره داده می‌شود.
چند روز بعد مردی به ‌نام منصور در زد و 
پریسا در را باز کرد. آن مرد گفت نوشته‌ای 
را که به درب چسباندید را دیدم، می‌خواهم 
زیرزمین را ببینم. نادر که معمولاً از درد پا 
ناراحت بود و رنج می‌برد به پریسا گفت من 
قادر به حرکت نیستم، زیرزمین را تو نشان 
بده و اگر پسندید بیاید با هم صحبت کنیم. 
منصور بعد از دیدن زیرزمین و امکانات آن 
بر سر اجاره‌بها با نادر به توافق نرسیدند. 
پریسـا چـای آورد و نادر از درد پاهـایش 
صحـبت کرد و گفت هفتـه‌ای یک‌بار باید 
آمپـولی تزریق کـنم و این آمپـول بسـیار 
کمیاب اسـت و از اینجـا تا محل تزریقات 
به‌سخـتی میروم و در رنج و عذاب هستم. 
منصـور گفـت من مدتی در تزریقات یک 
درمـانگاه خصـوصی کار کـرده‌ام، تزریقات 
بلد هستم از این آمپول‌های کمیاب برایت 

تهیه می‌کنم و خداحافظی کرد و رفت.
از نگاه‌های پریسا و منصور معلوم بود که 

این دو نفر آشنایی قبلی دارند و همدیگر را 
می شـناسند.

یک هفته بعد منصور به دیدن نادر رفت و 
از آمپول‌های موردنظر یکی را به او تزریق 
کرد و حـدود ده تا از آمپول‌های کمیاب 
مورد مصـرف را به نادر داد. منصور و نادر 
خیلی زود صمـیمی شـدند و با هـم گرم 
گرفتند و بساط تریاک هم به راه بود. مدت 
زیادی نگذشته بود که منصور از دختر نادر 
خواستگاری کرد؛ اما نادر به او گفت امکان 
ندارد که دخـترم با مردی که زن و چـهار 
فرزند دارد ازدواج کند؛ اما منصور پرده از 
ماجرای عشـق و عاشقی خودش با دختر 
نادر فریبا برداشت. نادر به دخترش گفت 
هیچ تناسبی بین تو و منصور وجود ندارد. 
این بار پریسا به‌جای فریبا گفت این دو نفر 
خاطرخواه یکدیگرند. آخرین حرف نادر این 
بود كه تا منصور همسرش را طلاق ندهد 
و تکلیف بچه‌هایش را روشن نکند اجازه 
ازدواج نخواهد داد و به منصور هم گفت حق 
 ندارد به منزلش و یا به محله رفت‌وآمد کند.
یـک روز نادر سـرزده به خـانه‌اش رفـت و

منصـور را آنجا دید و با ایشـان درگیر شد 
و خواست از او شکایت کند؛ اما پریسا و 

دخـترش فـریبا در مقـابلش ایسـتادند و 
منصـرفش کردند. بعد از آن فریبا و منصور 
مخفـیانه همـدیگر را ملاقات می‌کردند تا 
اینـکه یک روز در خیابان دسـتگیر شدند 
و فوراً پریسـا به دادشان رسید و گفت که 
قرار  به‌زودی  و  نامزد هستند  نفر  دو  این 
است ازدواج نمایند و متعهد شد تا 20 روز

چند  نماید.  ارائه  را  آنها  رسمی  عقدنامه 
روزی از این ماجرا نگذشته بود که پریسا، 
ازدواج  دفاتر  از  یکی  در  فریبا  و  منصور 
تهران حاضر شدند و بدون هیچ تشریفاتی 
فریبا به عقد منصور در آمد. منصور مدعی 
شد زوجه دیگری ندارد و یکی از دوستان 
پدر  به‌عنوان  و  نادر  به‌جای  صمیمی‌اش 
فریبا با شناسنامه جعلی دفتر را امضاء کرد.

شش ماه بعد از این موضوع برادر و خواهری 
ناامیدانه به دادسرا مراجعه و شکایتی را در 
شعبه بازپرسی ویژه قتل مطرح کردند و 
مدعـی شـدند برادر 45 سـاله‌شـان به‌نام 
نادر 4 مـاه است که مفقود شده و همسر 
و دخترش جـواب درست‌وحسابی به آنها 
نمی‌دهـند. یـک‌بار می‌گـوینـد برادرتـان 
اسـت.  فـراری  و  مـی‌کـرد  کلاهـبرداری 
یـک‌بار می‌گـویند در شهـرستان در حال 
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ساخت‌وساز می‌باشد و حرف‌های دیگر... و 
رسماً از فریبا و پریسا شکایت کردند.

مأمورین ویژه‌ي کشف جرايم با هدایت و 
او  نادر به منزل  برادر و خواهر  راهنمایی 
می‌روند و متوجه می‌شوند که از سه ماه قبل
پریسا و فریبا خانه خودشان را به مستأجر
داده‌اند و خودشان نیز در جاي ديگري مستأجر

است،  مشكوك  بسيار  موضوع  مي‌باشند. 
چطـور كسـي كه خود خانه دارد خانه‌اش 
را به مستأجر بدهد و خودش نيز در جاي 
باشـد؟ احتـمال داده  ديگـري مسـتأجر 
مي‌شـود جـنايتي در همين خانه رخ داده 
باشد و پريسا و فريبا ازلحاظ روحي و رواني 
نتوانسته‌اند در اين خانه زندگي كنند. باغچه 
داخل حياط نظر مأمورين را به خود جلب 
ميك‌ند و مأمورين شروع به كندن باغچه 
مي‌نمایند و هرچه بیشتر کند و کاو می‌کنند 
بوی تعفن از باغچه بیشتر و بیشتر می‌شود 
و بعد از اینکه 80 – 90 سانت خاک‌برداری 
می‌کنند، جسد پوسیده و متعفن نادر را 
کشف می‌نمایند و بلافاصله پریسا و فریبا 
اینکه  بدون  پریسا  می‌کنند.  دستگیر  را 
متوجه کشف جسد شوهرش شده باشد 
نادر، خانه را به  مدعی می‌شود شوهرش 
رهن داده و با پول مستأجر فرار کرده است.

پریسا از پاسخ به سؤالات طفره می‌رود و 
جواب سر بالا می‌دهد؛ اما وقتی‌که به محل 
کشف جسد می‌آید و می‌بیند که همه‌چیز 
برملا شده اعترافات ننگین و تکان دهنده‌ای 
می‌نماید و می‌گوید: نادر را من و دخترش 
فریبا و دامادم منصور 3 نفری کشـتیم و

خانمی به نام پروین در قتل به ما کمـک 
کـرد و ادامـه می‌دهـد از 2 سـال پیـش 
با منصور آشنا شدم و نسبت به هم ابراز 
علاقه کردیم. او را به بهانه اجاره زیرزمین 
با شوهرم نادر آشنا کردم تا جایی پیش 
رفتیم که قصد داشتیم زن و شوهر بشویم؛ 
اما طلاق گرفتن از نادر که همه‌چیز به نام 
او بود را به مصلحت ندانستيم. از طرفی 

رفت‌وآمد بیـش‌ازحد منصـور به خانه ما 
برای  برای آشنایان و همسایگان و حتی 
شوهرم نادر تولید شک کرده بود. انگیزه 
می‌گوید  فریبا  بوده،  شرم‌آور  چقدر  قتل 
من و منصور عاشق هم بودیم دخترم را 
تا آزادتر و راحت‌تر باشیم؟! و  او دادم  به 
منصور  عقد  به  را  فریبا  تزویر  و  جعل  با 
درآوردیم. چیزی نمانده بود که نادر سر از 
کارها و اسرارمان درآورد که نقشه قتل او را 
کشیدیم. به پروین خانم که آشنای منصور 
بود و اطلاعات پزشکی داشت گفتیم که 
و  می‌کند  خیانت  بچه‌اش  و  زن  به  نادر 
هرروز با زنان روسپی و خیابانی در ارتباط 
است. او که به همین منظور از شوهرش 
این‌چنین مردی  بود، گفت  طلاق گرفته 
طریقه  و  دارو  ما  به  و  است  مردن  لایق 
کشتن را یاد داد، دارو را در غذا ريختيم؛ 
این  در  نمرد.  و  بی‌هوش شد  فقط  او  اما 
وقت منصور که از قبل در زیرزمین پنهان 
شده بود بالا آمد، به دهان شوهرم جوراب 
گذاشت تا صدایش در نیاید و بعد با چند 
ضربه پتک به سرش او را کشتیم و جنازه 
را در باغچه حیاط دفن کردیم. هنگام دفن 
جسد باران زیادی در حال باریدن بود. پس 
می‌شود  بازداشت  پریسا  تحقیق  انجام  از 
و در نیمه‌های شب پروین که در کشتن 
نادر ارائه طریق و تسهیل وقوع جرم کرده 
بود دستگیر و به گناهش اعتراف می‌نماید. 
گفته می‌شود منصور و فریبا فرار کرده‌اند 
که هر دو نفر پس از ساعت‌ها تعقیب و 
از دوستان منصور  مراقبت در خانه یکی 
دستگیر مي‌گردند و منصور به همه جنایات 

و گناهانش اعتراف می‌کند.
پزشکی قانونی مرکز، علت قطعی مرگ نادر 
را شکستگی استخوان جمجمه و آسیب 
مغزی در اثر برخورد با جسم لبه تیز تعیین 
و توضیح داده با توجه به حجم جوراب در 
نیز  جوراب  اینکه  احتمال  مقتول  دهان 

باعث خفگی شده باشد وجود دارد.

مادر نادر در بازپرسی حاضر و رسماً از هر 
چهار نفر شکایت کرده و تقاضای رسیدگی 
و صدور حکم شرعی و قانونی و قصاص را 

خواستار می‌گردد.
و متهمین با اتهامات عدیده‌ای که دارند و 
با صدور قرار بازداشت موقت تحت‌الحفظ 
به زندان معرفی می‌گردند تا در آینده‌ای 
عمل  سزای  به  و  محاکمه  نزدیک  بسیار 

ننگین خود برسند.
فریبا که با چشم گریان و دستبند به دست 
راهی زندان بود، تازه فهمیده بود که مادر 
جنایتکارش برای امیال شیطانی خود چه 
بلایی بر سر او آورده و ایشان را طعمه قرار 
داده است، او اش‌کریزان از بازپرس جنایی 
تقاضا می‌کند که ترتیبی داده شود حتی 
مزار پدرش  بر  برای ی‌کبار هم شده  اگر 

حاضر شده و عذرخواهی نماید.
و اما شما مخاطبان عزیز:

در این تراژدی نادر را چقدر مقصر می‌دانید. 
باید به نادر گفت چرا کسی که شناخت 
کاملی از او نداشتید را به خانه و خانواده راه 
دادید؟ چرا محبت خو د را از پریسا دریغ 
نمودی تا دل به کس دیگری ببندد؟ باید 
به پریسا گفت چرا شئون را رعایت نکردی 
و جلوی شهوت سرکش خود را نگرفتی 
و عزیزترین کس خود دخترت را قربانی 

نمودی و آن‌هم به چه قیمتی!
باید به فریبا گفت تو چرا گول منصور و 
اقدام  پدرت  علیه  و  خوردی  را  مادرت 

کردی!
و باید به منصور گفت دیدی که آه زن و 
چهار فرزندت تو را گرفت و و تبديل به يك 
قاتل شدي؟ دیگر چه می‌خواستی و چرا 

زیاده‌روی کردی؟
اگر  نادر،  جسد  دفن  حین  شدید  باران 
باعث شد  و  را شست  او  داشت  گناهانی 

جسدش کشف شود.
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
حقوقي صرفاً اتفاقي و تصادفي است.
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ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطـفاً د‌‌‌رصـورت تمایل نسـبت به اشتراک ماهنامـه‌ی 
د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، نکات ذیل را د‌‌‌ر نظر د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌‌2 و‌جه‌ اشـتراک را به حسـاب سـیبا به شـماره‌ی 
2171269003003 نزد‌‌‌ بانک ملـی، شعبه‌ی سازمان 
قضـایی،کـد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی واریـز 
نمود‌‌‌ه و اصـل رسـید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکـمیل
شـد‌‌‌ه، به نشـانی: تهـران، خـیابان د‌‌‌کـتر شـریعتـی،

نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، د‌‌‌فتر ماهنامه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شماره 

تلفکس: 8290257۸  ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315ـ 16765

تلفن:88472380 ـ  82902577 
3ـ تصـویر رسـید‌‌‌ بانکـی را تا زمـان د‌‌‌ریافـت نخسـتین 

شـماره، نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.
 ـ       از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حق اشـتراک برای شش شماره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 220/000 ریـال و با پست 
سـفارشی490/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
24۰/۰۰۰ ریال و با پست سفارشی 500/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شش  شمـاره‌ی مجله‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی180/000ریال، با پست سفارشی 450/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی190/000 ریال و با 

پست سفارشی460/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجلات صحـافی شد‌‌‌ه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صـورت تغـییر نشـانی، مراتـب را به امور 

مشـترکین مجله اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر اسـت بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشـجویان رشـته‌ی 
حقـوق، کارکنان نیروهای مسـلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ی قضاییه و 
وکلا می‌باشد‌‌‌ که می‌توانند‌‌‌ با ارسال تصویرکارت شناسایی

خود‌‌‌، از بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف ویژه بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


